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نهمفصل 

4
سپتامبر
1978

شودبا تهى بودن، جوهر معنوى در انسان ساكن مى

آسمان و . رسيددر آن شب مهتابى، زمين چون عروسى زيبا به نظر مى
اران همه جا نورب. باد و دريا غرق در شادى و سرور عظيمى شده بودند

درختان در وزش باد چون مستى سرخوش و مدهوش، به اين سو . بود
هاى پوشيده از هاى دوردست با قلهكوه. خوردندو آن سو تلوتلو مى
اى عميق رسيدند كه در مراقبهبينانى به نظر مىبرفشان چون روشن

عبور باد از ميان درختان كهنسال چون موسيقى ناب و . اندفرو رفته
رقص كاينات به قدرى واضح و . شدفضا پخش مىخالصى در 

در چنين . توانست آن را لمس كندمحسوس بود كه انسان تقريباً مى
اى كه همه جا سرشار از سرور محض بود، چيزى از شب خجسته

 به "شيونو"و زنى استثنائى، به نام . ماوراء به روى زمين فرود آمد
چه . ى خود راه يافتخانهاو دوباره به بهشت و . بينى نايل شدروشن
زمانى، به ى باشكوهى است مردن در زمان و تولد يافتن در بىلحظه

!عنوان جاودانگى
ها به مطالعه و تحصيل پرداخته ولى نتوانسته بود  راهبه شيونو، سال

ى پر از آبى را حمل يك شب سطل كهنه. بينى دست يابدبه روشن
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 ماه در سطل آب بود كه ى انعكاس قرصدر حال مشاهده. كردمى
هاى خيزرانى كه سطل را نگه داشته بودند از هم جدا ناگهان برگ

تصوير ماه ناپديد . ها به زمين ريختشدند و سطل به دو نيم شد و آب
.بينى رسيدشد و در اين لحظه شيونو به روشن

: او اين اشعار را سروده است

 از اين سو و آن سو
ز سطل محافظت كنم سعى داشتم به نحوى ا

هاى ضعيف خيزران از هم گسسته نشوند با اين اميد كه برگ
... ناگهان ته سطل جدا شد

 ديگر نه آبى، و نه تصوير ماهى در آب
. تنها حسى از تهى بودن

شما . افتد كه بايد اتفاق بيفتدبينى در همان زمانى اتفاق مى روشن
. ث به وقوع پيوستن آن شويدتوانيد آن را سفارش دهيد و يا باعنمى

. توانيد بكنيدولى با اين وجود براى رسيدن به آن كارهاى بسيارى مى
دهيد، به عنوان يك مسبب عمل نكرده اما آنچه را كه شما انجام مى

بلكه فقط شما را . شودبينى نمىو موجب رسيدن شما به روشن
كرده و سازد تا آمدنش را بتوانيد درك ى دريافت آن مىآماده

بينى در همان زمانى كه بايد، رخ بنابراين روشن. تشخيص دهيد
اما اگر آماده نباشيد، آن را از ... افتدبينى گاهى اتفاق مىروشن. دهدمى

هر دم و بازدم . افتدآن در هر لحظه اتفاق مى. دهيددست مى
بينى همان چيزى آورد، زيرا روشنبينى را برايتان به ارمغان مىروشن

اما مشكل، تشخيص و . است كه هستى از آن ساخته شده است
.شناخت آن است
اشكال در اين است كه . هيچ ترديدى در آن نيست.  خدا وجود دارد

قادر به ديدن او نيستيم، زيرا ما فاقد آن چشمى هستيم كه بتوانيم او 
ها تنها به شما ها و پالايش دادنها و نيايشانواع مراقبه. را ببينيم

.كنند كه توانايى ديدن خدا را پيدا كنيدكمك مى
شويد، زيرا هميشه وجود داشته  وقتى كه توانستيد ببينيد، متعجب مى

ى ولى شما به اندازه. هر روز و هر سال بر شما باريده است. است
ايد كه بتوانيد آن را دريافت كرده و از آن كافى حساس و خالى نبوده

.ايدانيات بودهچون غرق در نفس. پر شويد
در آن لحظه : ترين چيز آن است كه انسان به اصول روى آورد اساسى

با خالى بودن، جوهر هستى . افتدبينى اتفاق مىكه شما نباشيد روشن
.شوددر شما ساكن مى

.  اگر شما به بودن خود ادامه دهيد، در جهالت كامل باقى خواهيد ماند
. "شب تاريكِ روح است"ما حضور ش.  همان تاريكى هستيد"شما"

ى تاريكى از ايده. ايدبودن شما بدين معناست كه از هستى جدا شده
 و هستى وجود دارد "من"اى ميان كه فاصلهجدا بودن و تصور اين

و . ايدكنيد كه بسيار تنها ماندهدر آن زمان احساس مى. شودناشى مى
و . كنيددبختى مىبه دليل ترسى كه وجودتان را در بر گرفته احساس ب
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و مرگ نيز به زودى . كنيد كه بسيار تنها و حقير هستيدبا خود فكر مى
و راهى براى حفاظت . گريبانتان را گرفته و شما را از ميان خواهد برد

رو انسان دايماً در ترس و لرز به سر از اين. از خود در برابر آن نداريد
.بردمى

ى و با همين ايده. آوريموجود مى ولى ما خود اين ترس و لرز را به 
در آن لحظه . شويمجدا بودن از هستى است كه موجب آن ترس مى

شويم كه جدا نيستيم، و گذاريم، متوجه مىكه فكر جدايى را كنار مى
توانيم جدا باشيم، هيچ راهى براى جدا بودن از هستى وجود اساساً نمى

يابيم كه ما در يم، و درمىبينندارد، خود را جزئى لاينفك از هستى مى
در اين لحظه، هستى براى هميشه . هستى و هستى در ما ساكن است

و تمام . رودمرگ و ترس و اضطراب از ميان مى. شوددر ما مستقر مى
شود شد آزاد مىاى كه صرف ترس و نگرانى و اضطراب مىآن انرژى

.گرددو همان انرژى رها شده موجب شادى و سرور روح مى
"خود"توانايى ديدن : بينى يعنىبينى چيست؟ روشنروشن
نفس . ما كاملاً بدون نفس هستيم.  هست"واقعاً"گونه كه همان

.ى غيرواقعى و ساختگى استصرفاً يك ايده
و . ى توهم و خيال ماستنفس زاييده. ايم ما خود آن را خلق كرده

 شده و به درون تربنابراين انسان هر چه آگاه. نفسه وجود نداردفى
.بردتر به نبودن خود پى مىبنگرد، بيش

تان در آن لحظه كه آگاهى. تر وجود داريدتر شويد، كم هر چه آگاه
ايد، ديگر نه آب و نه تصويرى از ماه در  ناپديد شده"شما"كامل شود، 

پس از آن ... خالى بودن اين است. خالى بودن در دستان شما. آب
.شودساكن مىجوهر هستى در شما 

ها به تحصيل و مطالعه و او سال.  چنين اتفاقى براى شيونو رخ داد
هاى مختلفى را به كار برده هاى گوناگون پرداخته و روشانجام مراقبه

.بينى دست يابدبود، ولى نتوانسته بود به روشن
توانيد آن را به وجود بياوريد، زيرا آن چيزى در فراسوى  شما نمى

بينى شويد، بايد مادون و در توانستيد موجب روشنر مىاگ. شماست
در اين صورت باز هم به جز . گرفتتر از شما قرار مىسطحى پايين

توانيد شما نمى. آرايش و زينتى جديد چيز ديگرى براى نفستان نبود
فقط بايد . توانيد كارى كنيد كه اتفاق بيفتدشما نمى. موجب آن شويد

.ن ناپديد شويدبراى بودن آن، خودتا
 بنابراين ممكن است كه تمام كتب مقدس دنيا را مطالعه كرده و 

در واقع بيش . شويدبين نمىفردى فاضل و فهميده شويد، ولى روشن
تر كسب شويد، زيرا هر چه دانش بيشبينى دور مىاز پيش از روشن

هاى مختلفى استفاده كنيد، تر رياضت كشيده و از تكنيككنيد و بيش
من اين كار را انجام ": گوييدبا خود مى: شودتر مىفستان قوىن

دهم من تا به حال اعمال زيادى را من آن كار را انجام مى. دهممى
ام و آن همه مورد تعظيم و تكريم ام و آن همه روزه گرفتهانجام داده
تر احساس ترى انجام دهيد، بيشهر چه كارهاى بيش. "امقرار گرفته

بين شدن را تر انتظار روشنكه ارزشتان بالا رفته و بيشكنيد مى
.داريد
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بينى نفس براى تحقق روشن. توان تحصيل كردبينى را نمى روشن
ذهن بايد از ميان برود تا خدا حضور . انسان بايد كاملاً از ميان برود

ها يكى هر دوى آن. بينى بناميدتوانيد آن را خدا و يا روشنمى. يابد
.هستند

.بين نشدها به مطالعه پرداخت اما روشن سال"شيونو"
و زمانى به . بينى چيزى نيست كه با جستجو به دست آيد روشن

و به خاطر . ثمر مانده باشدآيد كه تمام جستجوهايتان بىسراغتان مى
داشته باشيد، منظور من اين نيست كه جستجو نكنيد، زيرا اگر جستجو 

حاصل هيد دانست كه جستجوى شما بىنكرده باشيد، هرگز نخوا
اگر مراقبه نكنيد هرگز . گويم كه مراقبه نكنيدو همچنين نمى. است

توانيد آن را اى وجود دارد كه شما نمىنخواهيد دانست كه مراقبه
.آيدانجام دهيد بلكه خود به سوى شما مى

ده دهيد، تنها چشمان شما را پالايش داهايى كه شما انجام مى مراقبه
دهد، قلبتان هوشيار، آگاه، تان را افزايش مىى ادراك و بينشو قوه

هستى و وجود شما شروع به ديدن . شودتر مىبامحبت و حساس
و در درون هستى . ها را نديده بوديدكند كه تا به حال آنچيزهايى مى

و هر روز و هر لحظه . كنيدخود شروع به كشف فضاهاى جديد مى
هاى شما چون شستشويى مراقبه. دهدايتان رخ مىاتفاق جديدى بر

بينى فرق بخشد ولى اين با روشناست كه به شما تازگى و طراوت مى
شما هرگز به . سازدو فقط راهِ دست يافتن به آن را هموار مى. كندمى

بينى است كه به شما رسيد، برعكس، اين روشنبينى نمىروشن
.رسدمى

. توانيد او را بيابيدشما نمى. خداوند به شما برسد راه را آماده سازيد تا 
توانيد انجام دهيد اين است كه انتظار بكشيد تا او تنها كارى كه مى

.شما را بيابد
او دايم در حال تحقيق و . داد شيونو به همين دليل خدا را از دست مى

. و بيش از حد خود را درگير مطالعه و تفحص كرده بود. جستجو بود
و با . كندبايد بدانيد كه اين جستجوها نفس انسان را تغذيه مىولى 

من . من يك جستجوگرم، فردى معمولى نيستم"گويد، خود مى
من از ديگران "و اگر اين ايده كه . "معنوى، مذهبى و مقدسم

 در ذهن شما شكل "ترم، من يك قديسم و ديگران گناهكارندمقدس
ا به رخ ديگران بكشيد، حتى اگر ى خود رگيرد، و زندگى پرهيزكارانه

ايد، زيرا اين نفس فردى صالح و پرهيزكار هم باشيد، گمراه گشته
. شودپرهيزكار مكارترين نفس است، و رها كردنش بسيار مشكل مى

تر از رها كردن زنجير طلايى رها كردن زنجير آهنى، آسان
به اين دليل رها كردن آن دشوار است كه هيچ. جواهرنشان است

.رسدو مانند جواهرى باارزش به نظر مى. شباهتى به زنجير ندارد
ولى چه . اى است خارج شدن از سلول كثيف يك زندان، كار ساده

خواهد در تر مىكسى ميل دارد قصر را ترك كند؟ در واقع انسان بيش
يك فرد گناهكار از يك . جا خارج شودكه از آنجا بماند تا اينآن
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خواهد از زنجير اسارت تر است، زيرا گناهكار مىزديكقديس، به خدا ن
.بردرهايى يابد ولى قديس از زندگى با نفس خود لذت مى

او بايد به پاكى، رفتار پرهيزكارانه، تقوا و .  يك راهبه بود"شيونو"
ى نكته. ها لذت برده باشددانش و معلومات خود مفتخر بوده و از آن

گويند او يكى از مى. دنيا وجود داشتگيرى او از مهمى در كناره
به حدى زيبا كه وقتى به صومعه . زيباترين زنان آن زمان بوده است

كنند، بودن چنين زن زيبايى در پذيرند، زيرا فكر مىرود، او را نمىمى
ى بنابراين او ناگزير چهره. كندها ايجاد دردسر مىصومعه براى راهب

با دقت به . ى ديگرى شودد وارد صومعهدهد تا بتوانخود را تغيير مى
ى خود را او زن بسيار زيبايى بوده ولى چهره. اين موضوع توجه كنيد
كند كه طور فكر مىاما در نهان با خود اين. كندتغيير داده و زشت مى

ام، ى خود را تغيير دادهمن يكى از زيباترين زنان بودم و حالا چهره"
ترين من كوچك.  كارى نزده استكس تاكنون دست به چنينهيچ

ام، به هر بينىدهم، و تنها در جستجوى روشناهميتى به زيبايى نمى
گيرى از دنيا و عدم و با مفتخر بودن به كناره. "قيمتى كه باشد

.دهدبينى را از دست مىاش به بدن، روشنوابستگى
ه به اين امر هميش. شودبين مى اما در يك شب مهتابى ناگهان روشن

.طور استافتد، هميشه همينطور ناگهانى اتفاق مى
خواهم بگويم كه چنين اتفاقى براى شخص ديگرى نيز  اما نمى

كارهايى كه او انجام داده بود، موجب . توانست روى دهدمى
اش نشده بودند بلكه فقط اين نكته را به او تفهيم كردند بينىروشن

ى اصلى جز شكست ندارد، و نكتهدهى، حكه آنچه را كه تو انجام مى
.تواند خود موفق شودكه انسان نمىديگر اين

 اين يأس ـاى از يأس كامل را تجربه كرده باشد  بايد مرحله"شيونو"
ها را به كار برده و شود كه انسان تمام روشتنها زمانى احساس مى

 راه شود، اميد ازفرد وقتى دچار نااميدى مى. اى نگرفته باشدنتيجه
و ديگر . ريزدرسد، زيرا در آن نااميدى، نفس شكسته و فرو مىمى

.انسان هيچ ادعايى نخواهد داشت
. گرددرسد محو مى نفس انسان تنها زمانى كه به اوج قدرت خود مى

خير، . توانيد نفسى را كه چندان قوى نشده است رها كنيدشما نمى
با خود . ايدز دست ندادهاين امكان ندارد، زيرا هنوز اميد خود را ا

داند؟ هنوز هم اين امكان وجود دارد كه با كسى چه مى": گوييدمى
هاى تر و به كار بردن روشگيرى بيشكمى سعى و تلاش و كناره

، بدين "اممن هنوز همه جا را جستجو نكرده. ديگر بتوان موفق شد
ى ديگر را هااما وقتى تمام راه. ترتيب نفس همچنان باقى خواهد ماند

بررسى و جستجو كرده و مطابق معمول با شكست مواجه شديد، ديگر 
توانيد تا ابد به اين كار ادامه دهيد، عاقبت روزى دست از تلاش نمى

.داريدبرمى
بينى تنها  بنابراين اين بيان متناقض را به خاطر داشته باشيد كه روشن

اما تنها . ده باشندافتد كه جستجو را متوقف كربراى كسانى اتفاق مى
ى كافى توانند به اين جستجو خاتمه دهند كه به اندازهكسانى مى
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ترين اسرارى است گويى يكى از بزرگاين تناقض. تلاش كرده باشند
.بگذاريد در عمق وجودتان فرو رود. كه بايد درك شود

كسانى هستند كه .  امكان انتخاب هر يك از اين دو راه وجود دارد
ولى اين تنها نيمى از . "جستجو كن و خواهى يافت": گويندمى

كس تا به حال چيزى را نيافته با جستجوى صرف هيچ. حقيقت است
اگر با جستجو ": گوينداز طرفى كسان ديگرى هستند كه مى. است

توان يافت پس ديگر جستجو چه لزومى دارد؟ بايد به اميد خدا را نمى
. افتدبينى اتفاق نمىيق نيز روشنولى از اين طر. "فيض الهى بمانيم

ولى هيچ . ايدهاست كه شما انتظار كشيدههاى متعدد و قرنزندگى
اتفاقى نيفتاده است؛ و همين مبين آن است كه بدين طريق راه به 

.بريدجايى نمى
اى كه جستجو را  پس چگونه اين امر ممكن است؟ اين براى جوينده

 براى آن كسى كه با تمام قوا به .افتدمتوقف كرده باشد اتفاق مى
جستجو و تحقيق پرداخته و كاملاً شكست خورده باشد، و در 

وقتى كاملاً ! كندى شكست، اولين پرتو نور شما را غافلگير مىبحبوحه
بينى را از ذهنتان خارج كنيد، و احساس نااميدى كرده و فكر روشن
ياقى به داريد، و ديگر حتى اشتدست از تلاش و جستجو برمى

و بعد از آن جوهر هستى در . رسدبينى نداريد، ناگهان سر مىروشن
.شودشما ساكن مى

هميشه بدين صورت اتفاق .  براى شيونو، و بودا نيز همين اتفاق افتاد
.افتدمى

كس چنين كنم هيچفكر نمى.  بودا شش سال به سختى تلاش كرد
چيزهايى كه از اين سو و او به تمام . كار دشوارى را انجام داده باشد

توانست انجام آن سو شنيده بود، و آنچه به او گفته شده بود و مى
او به نزد اساتيد مختلفى رفت و با جديت و خلوص و . دهد، عمل كرد

اما يك روز پس از . صميميت به كارهاى سخت و دشوار پرداخت
شش سال تلاش بيهوده، به اين حقيقت پى برد كه از آن طريق به 

تر براى هر چه بيش": او با خود گفت. يابدبينى دست نمىروشن
."تر وجود دارمرسيدن به آن تلاش كنم، بيش

و در آن شب .  آن روز او آرام گرفت و دست از جستجو برداشت
آن شب نيز شبى مهتابى بود، وجود ماه كامل تا حدودى ... بخصوص

كه روى آبِ دريا اثر با اين ماجرا در ارتباط است و به همان اندازه 
مهتاب حركت به سوى . گذاردگذارد بر قلب انسان نيز اثر مىمى

در شما چيزى . انگيزدزيبايى و سعادت ابدى را در شما برمى
بخش، و شما را نسبت به چيزهايى كه اكسيرى حيات... آفريندمى

هرگز پيش از آن نديده بوديد، حساس كرده و چشمتان را به روى 
.گشايدآنان مى

 در آن شب مهتابى، بودا كاملاً آرميده بود، او براى اولين بار به خواب 
. توانيد بخوابيدشما وقتى مشغول جستجوى چيزى هستيد، نمى. رفت

حتى در خواب نيز آن آرزو به ساختن رؤياها پرداخته و اين جستجو 
او . هاى بودا با شكست مواجه شده بودحالا تمام تلاش. يابدادامه مى

ها، رنج و عذاب ها، عشق و خويشاوندىها و شادىدنيا و ملكوت، غم
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گيرى و پيروى از و وجد و سرخوشىِ ذهن و بدن و رياضت و كناره
هاى مختلف و خلاصه اين جهان و جهان ديگر را ديده و طريقت

و ديگر جايى . ها شكست خورده بودو در هر دوى آن. تجربه كرده بود
انسان در . تمام آرزوهايش محو شده بودند. داشتبراى رفتن وجود ن

تواند آرزويى داشته باشد؟ داشتن ميل و آرزو اوج نااميدى چگونه مى
بدين معناست كه هنوز اين اميد وجود دارد كه انسان بتواند كارى 

.انجام دهد
"كار ديگرى"وجه  آن شب بودا به اين ادراك دست يافت كه به هيچ

اندازه به اين نكته توجه كنيد، بى.  انجام دهدباقى نمانده است كه
توان انجام داد، هرگز هيچ  نمى"هيچ كارى"... ظريف و زيباست

آن شب بودا ذهن و بدن خود را رها كرده . توان انجام دادكارى نمى
انديشيد، ديگر نه در دل آرزويى داشت و نه به آينده مى. آرام گرفت

.تبراى او فقط اين لحظه وجود داش
 در آن شب مهتابى او به خواب عميقى فرو رفت، و به هنگام صبح نه 
تنها از خواب طبيعى و معمولى، بلكه از خوابى كه ماوراى طبيعت 

او بيدار و . بريم، نيز بيدار شدى ما در آن به سر مىاست و همه
.بين شدروشن

من سخت كوشيدم ولى ": گفت او هميشه به شاگردان خود مى
ى كار كردن را ولى وقتى اين ايده. م به چيزى دست يابمنتوانست

."بينى رسيدمرها كردم به روشن

شما بايد . نامم مى"بازى" به همين دليل است كه من كار خود را 
 داراى چنين "بازى"ى كلمه. حالتى ضد و نقيض را تجربه كنيد

خواهيد از اينكنيد، گويى مىشما با جديت كار مى. معنايى است
ولى هرگز از طريق كار چيزى اتفاق . طريق چيزى برايتان اتفاق بيفتد

دهد كه كار از ميان برود و بينى تنها زمانى رخ مىروشن. افتدنمى
ولى نه آرامشى كه خود آن . بازى و تفريح و آرامش جايگزين آن شود

در تمام : را به وجود آورده باشيد، بلكه آرامشى ناشى از اين ادراك كه
دهد،  به بقاء خود ادامه مى"من"توانم انجام دهم، رهايى كه من مىكا

كنند، و نفس، خود يك مانع است بنابراين آن كارها نفس را تغذيه مى
با توجه كردن به اين . كار كردن من در واقع مانند كار نكردن است

اى كنندهو وقتى عملى انجام نشود، عمل. گرددموضوع عمل محو مى
كننده نيز كه رود و عملعمل از ميان مى. نخواهد داشتنيز وجود 
گاه آن. شودكند، به دنبال آن محو مىاى آن را تعقيب مىچون سايه

شما كامل و يكپارچه بر جاى مانده و بخشى از اين بازى كيهانى 
.بينى استاين روشن. شويدمى

.ها مراقبه كنيدبر آن.  اين سوتراها بسيار باارزش است
آيد حتى يك فكر نيز وقتى سكوت مى: تاد لائوتسو گفته است اس

نگرد، ناگهان نگاه كردن كسى كه به درون مى. ماندبرجاى نمى
.كندخويش را فراموش مى

سكوتى كه شما آن را در خود پرورش : اول.  دو نوع سكوت وجود دارد
سكوتى كه شما آن را ايجاد. آيددهيد، و ديگر سكوتى كه خود مىمى
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توانيد شما مى. كنيد، چيزى نيست به جز عقب راندن سر و صداهامى
ها به انجام اين تمرين ها و سالبنشينيد و اگر به مدتى طولانى، ماه

كنيد كه تمام صداها را با ادامه دهيد، به تدريج اين توانايى را پيدا مى
، ايدولى باز هم روى يك كوه آتشفشان نشسته. فشار به درون برانيد

تواند ى جزئيى مىهر مسئله. كه هر لحظه ممكن است منفجر شود
سكوتى است كه . اين يك سكوت واقعى نيست. باعث اين اتفاق شود

.ايدبا زور به خود تحميل كرده
كسانى كه سعى . افتد اين چيزى است كه در سراسر دنيا اتفاق مى

خود تحميل دارند با مراقبه سكوت را تجربه كنند، فقط سكوت را بر 
اى از توانيد لايهشما مى. توان چنين كارى را انجام دادمى. كنندمى

سكوت در فضاى اطراف خود ايجاد كنيد، ولى اين يك خودفريبى 
.كندى سكوت هيچ كمكى به شما نمىاين لايه. محض است

و از بيرون به درون . تان بيرون بجوشد سكوت بايد از عمق هستى
يعنى . بلكه برعكس از درون به بيرون فوران بزند. شما تحميل نشود

اى و اين پديده. از مركز هستى به سوى فضاى بيرونى جارى شود
.كنيدكاملاً متفاوت از سكوتى است كه خود ايجاد مى

، به خاطر داشته باشيد، "آيدوقتى سكوت مى" لائوتسو گفته است، 
حتى يك فكر نيز بر ".آيدبلكه خود مى. شودبا زور و فشار آورده نمى

. ايددر آن زمان شما روى يك كوه آتشفشان ننشسته. "ماندجاى نمى
به همين دليل است كه تمام عملكرد و سعى من در آشكار ساختن 

كه به جاى سكوتى كه با . قيل و قال درونى و پالايش وجود شماست
.شود، سر و صداها بيرون ريخته شوندزور ايجاد مى

آيند، بسيار گيج و متحير اى اولين بار، به نزد من مى مردم وقتى بر
انجام ) 2(كردند ويپاساناشوند، اگر قبلاً با استادى بودايى كار مىمى
نشستند و با زور خود را در حالت معين و ساكنى قرار مى. دادندمى
.دادندمى

ى درونى بدن و ذهن جنبه. كنند ذهن و بدن با يكديگر عمل مى
تان ندارد و به گونه ارتباطى با هستىو هيچ. مادى استاى پديده
بنابراين آنچه كه با بدن خود انجام دهيد، . ى بدنتان مادى استاندازه

از قديم مردم بدن خود . خود به خود بر ذهنتان نيز اثر خواهد گذاشت
. هاى خاصى قرار گيرددادند كه بتواند در وضعيترا طورى پرورش مى

 بنشينيد، اگر بدنتان را با زور واداريد كه مانند يك به حالت لوتوس
حركت باقى بماند، خواهيد ديد  صاف و بى"واقعاً"ى مرمرى مجسمه

كند كه تصنعى و غيرواقعى كه ذهنتان نوعى سكوت را تجربه مى
است، زيرا فقط در اثر وضعيت خاصى كه بدن به خود گرفته سكوت را 

هاى خود را گره كرده و مشت.  كنيداين را امتحان. تجربه كرده است
هاى خود بدهيد، با كمال تعجب حالتى عصبانى به چهره و دندان

يك هنرپيشه . كنيدكم احساس خشم مىمشاهده خواهيد كرد كه كم
او به بدن خود حالت خاصى داده و . كندنيز به همين ترتيب عمل مى

.شودعمل مىپس از آن ذهن نيز وارد . كندحركات آن را دنبال مى
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در آغاز اين قرن، به تئورى ) 3(شناس بزرگ جيمز و لانگ دو روان
بسيار عجيبى دست يافتند كه به نام تئورى جيمز و لانگ معروف 

ها بسيار غيرعادى و برخلاف باور قديمى مردم ى آننظريه. شده است
ترسد، اقدام كنيم انسان وقتى كه مىبه طور معمول، ما فكر مى. بود
ها آن. كردندكند، ولى جيمز و لانگ، برخلاف اين فكر مى فرار مىبه

.شودعقيده داشتند انسان به علت فرار است كه دچار ترس مى
اين . آيد ولى حقيقتى نيز در آن نهفته است اين به نظر نامعقول مى

باور قديمى مردم نيز نيمى از حقيقت را . فقط نيمى از حقيقت است
اگر شما . دهد نيز بخش ديگرى از حقيقت را نشان مىو اين. دربر دارد

وقتى كه . كنيدتر از قبل احساس غم مىشروع به خنديدن كنيد، كم
غمگين هستيد كافى است كه با دوستانتان بنشينيد، لطيفه بگوييد و 

وقتى شروع به . بخنديد تا تمام غم و اندوه خود را فراموش كنيد
و اين احساس . دهده شما دست مىكنيد، احساس خوبى بخنديدن مى

اگر ! توانيد اين را آزمايش كنيدمى. شودخوب از بدن شروع مى
هفت مرتبه به دور . كنيد، شروع كنيد به دويدناحساس غم مى
بعد از دويدن در زير آفتاب و در باد نفس عميق . ساختمان بدويد

ه سر بايستيد و ببينيد، آيا در همان وضعيت ذهنى قبلى ب. بكشيد
تغييرات شيميايى بدن باعث . بريد؟ خير، ذهن شما تغيير كرده استمى

هاى يوگا نيز اين چنين شكل گرفته حالت. تغيير ذهن شده است
ها حالاتى هستند كه ذهن را وادار به قبول الگوى خاصى آن. است
.چنين سكوتى يك سكوت واقعى نيست. كنندمى

پيشنهاد من به شما اين . هد سكوت واقعى بايد خود به خود روى د
به جاى آن، برقصيد، . است كه بدن خود را تحت فشار قرار ندهيد

بگذاريد . روى و شنا كنيدبخوانيد، به خود حركت دهيد، بدويد، پياده
از طريق . ذهنتان نيز همراه با بدنتان، هر گونه حركتى را تجربه كند

.كند را آزاد مىاين حركات درونى، ذهن پالايش يافته و سموم خود
گاه تعجب آن.  فرياد بزنيد، عصبانى شويد و بالشى را كتك بزنيد

. كنيدخواهيد كرد كه بعد از زدن بالش احساس بسيار خوبى پيدا مى
مهم نيست كه همسرتان . چون چيزى در ذهنتان آزاد و رها شده است

ندازه كه زنيد و يا بالش را، زيرا زدن بالش نيز كاملاً به همان ارا مى
داند زنيد مفيد و مؤثر خواهد بود، زيرا بدن شما نمىهمسرتان را مى

فقط همان حالتِ زدن باعث . زنيدكه شما چه كسى را كتك مى
ذهن و بدن با يكديگر . شود كه ذهن خشم خود را بيرون بريزدمى

.كنندهمكارى مى
كه از ارزشى تا از تمام چيزهاى بى. سازى خود شروع كنيد با پاك

شديد ولى شما خشمگين مى. ايد تهى شويدكودكى در خود انبار كرده
توانستيد خشم خود را نشان دهيد، زيرا مادرتان از دست شما نمى

خواستيد مى. كرديدبنابراين خشم خود را سركوب مى. شدعصبانى مى
توانستيد، به جاى آن لبخند از شدت خشم فرياد بزنيد ولى چون نمى

 آن چيزهايى كه در شما جمع شده است بايد بيرون "تمام".زديدمى
ناگهان سكوت بر شما فرو ... و بعد از آن منتظر بمانيد. ريخته شود
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و داراى كيفيت و . اين سكوت، زيبايى خاص خود را دارد. ريزدمى
.عمق كاملاً متفاوتى است

."...ماندآيد حتى يك فكر هم باقى نمىوقتى كه سكوت مى"
گيريد و اين حالت شما با زور و فشار جلوى آمدن فكرها را نمى در 

شما خود . مواظب نيستيد كه حتى يك فكر هم از ذهنتان خطور نكند
و اين حالت . آيدجنگيد، ولى فكرى نيز پديد نمىرا رها كرده و نمى

شوند، در سكوت وقتى كه افكار خود به خود ناپديد مى. بسيار زيباست
و اين سكوتى مثبت است، ولى سكوتى را كه . گيريدمطلق قرار مى
.كنيد منفى استخود ايجاد مى

نگرد، ناگهان نگاه كردن خويش را فراموش  كسى كه به درون مى
.كندمى

:دهد و در اين تجربه چنين اتفاقى روى مى
نگرد، ناگهان نگاه كردن خويش را كسى كه به درون مى"

."كندفراموش مى
تان واقعى نگرىكنيد، درونكردن به درون را فراموش مى وقتى نگاه 

است، ولى اگر آن را به خاطر بياوريد، اين خود يك فكر جديد است و 
نگر بوده و به بيرون نگاه نه هيچ چيز ديگر؛ بدين معنا كه ابتدا برون

ابتدا به . كنيدنگر شده و به درون نگاه مىكرديد، و حالا درونمى
كرديد، حالا به افكار و مبناى  محسوسات نگاه مىدرختان و ساير
دهد كه نفس هنوز باقى مانده و و اين نشان مى. كنيدعمل نگاه مى

كننده و ى مشاهدهو شما هنوز به دو نيمه. همه چيز مثل سابق است

شود، و فاعل و مفعول  بيننده و شيئى كه ديده مىـشونده مشاهده
.ز هم ادامه داردو دوگانگى هنو. ايدتقسيم شده

 اين سكوتى واقعى نيست، زيرا تا زمانى كه دوگانگى وجود داشته 
در دوگانگى سكوت . باشد، اختلاف و تضاد نيز ادامه خواهد يافت

كنيد، زيرا با شويد، سكوت را تجربه مىشما وقتى يكى مى. وجود ندارد
.روديكى شدن امكان هر گونه ناسازگارى از ميان مى

خود آن را با زور و . كه سكوت خود به خود بر شما فرود آيد بگذاريد 
.فشار ايجاد نكنيد، زيرا چنين سكوتى تصنعى و مستبدانه است

 اين يكى از تغييرات بزرگى است كه سعى دارم با همكارى شما 
هاى قديمى در اصل تمام روش. جا ايجاد كنمشاگردانم، در اين

نظر من اين است . دست يابندخواهند با سعى و كوشش به چيزى مى
به جاى آن تمام . كه هرگز چيزى را با زور به خود تحميل نكنيد

ايد بيرون چيزهاى دورانداختنى را كه تا به حال با خود حمل كرده
ترى را به تر خالى كرده و فضاى وسيعبريزيد و خود را هر چه بيش

.وجود آوريد تا سكوت بتواند در آن جارى شود
ها را اگر بتوانيد دورانداختنى. نسان از تهى بودن بيزار است طبيعت ا

و ناگهان مشاهده خواهيد كرد كه انرژى . شويدبيرون بريزيد، خالى مى
شود و شما هاى بدنتان مىرقصانى از ماوراء وارد تك تك سلول

شويد كه در  مىـصدا كلام و بى بىـسرشار از موسيقى الهى و آوازى 
جا در اين. اى وجود دارد و نه كسى كه بتوان او را ديدآن نه بيننده
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و . شونده و رقصنده همان رقص استگر همان مشاهدهمشاهده
.روددوگانگى از ميان مى

... در اين لحظه ذهن و بدن بايد كاملاً آزاد و رها باقى بمانند
حالتى را كه در آن .  و در اين لحظه شما بايد آزاد و رها باقى بمانيد

قرار داريد فراموش كنيد و هر گونه سعى در انجام كارى را كنار 
تر باشيد سكوت هيچ كارى انجام ندهيد، زيرا هر چه آرام. بگذاريد

عمل بودن در حالت بى. تواند در هستى شما نفوذ كندترى مىبيش
.ى دريافت آن باشيدفقط آرام و آماده. باقى بمانيد

... ناپديد شده باشند و تمام موانع بدون هيچ نشانى
 و بعد از آن با كمال تعجب مشاهده خواهيد كرد تمام آن اميالى را كه 

شديد، خود به خود از ميان رفته سعى داشتيد كنار بگذاريد و موفق نمى
ها و و تمام موانع و اشتغالات ذهنى، افكار مختلف و آشفتگى

ر موفق قبلاً با وجود سعى بسيا. اندهاى ذهن محو شدهشلوغى
شديد حتى يك فكر را نيز از ذهن خود بيرون برانيد و حالا تعجب نمى
اگر . توانيد اين را امتحان كنيدمى. اندكنيد كه آن فكرها كجا رفتهمى

سعى كنيد فكرى را از ذهن خود خارج سازيد، با شكست كامل مواجه 
تر سعى كنيد، آن فكر با شدت و قدرت و هر چه بيش. شويدمى

.گرددترى بازمىبيش
خواهيد .  فقط آرام بنشينيد و سعى كنيد به هيچ ميمونى فكر نكنيد

هاى نه يك ميمون، بلكه ميمون. اى استى سادهديد كه اين تجربه
تر كنند و هر چه بيشزيادى آمده و شروع به درآوردن شكلك مى

د كه گوينزنند و مىتر به درهايتان ضربه مىها را عقب برانيد، بيشآن
ها آن. ها چندان مؤدب نيز نيستندو ميمون. خواهند وارد شوندمى

ممكن است حتى از شما نيز سؤالى نكنند و به راحتى به درون پريده و 
ها را ناديده بگيريد، تر سعى كنيد آنهر چه بيش. شما را محاصره كنند

جا خواهند بود، زيرا سعى در فراموش كردن چيزى باعث تر آنبيش
تر آن را به خاطر بياوريد و سعى در فراموش كردن شود كه بيشمى

توانيد با سعى شما نمى. هر چيز راه ديگرى براى يادآورى آن است
.چيزى را فراموش كنيد

كه ريزد، ناگهان تمام موانع، بدون اين وقتى سكوت بر شما فرو مى
 تعجب .شوندترين اثرى از خود باقى بگذارند، ناپديد مىحتى كوچك

توانيد شما حتى نمى. اندبه كجا رفته... خواهيد كرد كه آن سر و صداها
.اندها از ابتدا در شما و يا ديگران وجود داشتهباور كنيد كه آن

 اين يكى از مسائل اساسى است كه هر انسان آگاهى بايد با آن 
زمانى كه شما با آن همه مسائل و مشكلات به نزد من . رو شودروبه
كنيد، مشكل اساسى من اين است كه آييد، مشكل مرا درك نمىمى

توانيد به اين مشكلات سر و سامان داده و به اين كار شما چگونه مى
. دهيدادامه دهيد؟ شما كار واقعاً عجيب و غيرمحتملى را انجام مى

حتى اگر من نيز سعى در نگه داشتن فكرى داشته باشم، آن فكر به 
خواهد توانم آن را نگه دارم چون مىريزد و نمىگسرعت از دستم مى

خواهيد افكارتان را متوقف كنيد و گوييد كه مىو شما مى. بيرون بيايد
شويد چون حوصله مىبنابراين خسته و كسل و بى. شويدموفق نمى
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ولى آن روزى كه . خواهيد كارى واقعاً غيرممكن را انجام دهيدمى
د فهميد كه حتى يك فكر نيز باقى سكوت بر شما فرود آيد، خواهي

توانيد باور كنيد كه تا به حال فكرى در شما وجود نمى. نمانده است
هايى ها سايهآن. شوندى افكار به سادگى ناپديد مىهمه. داشته است
.بيش نبودند

اى محو گردد، وقتى سايه. هايى هستند افكار واقعى نبوده و فقط سايه
توانيد رد پاى يك سايه را شما نمى. گذارداثرى از خود باقى نمى

.ها واقعى نيستندبيابيد، زيرا اساساً آن
دانم  ديگر نمى"من"گاه آن. گونه است ماهيت ذهن و فكر شما بدين

كه جايگاه روح و آزمون دشوارم كجاست؟
توانيد هويت خود را تشخيص دهيد، شما فقط  در آن زمان شما نمى

ولى . ع براى اولين بار است كه شما وجود داريددر واق. وجود داريد
.يابيدكه چه و كه هستيد را نمىپاسخ اين

پاسخ ...  سؤالى كرد"بودى دارما"در چين از ) 4( زمانى كه امپراتور وو
بودى دارما فردى رك و . بودى دارما بسيار باعث رنجش خاطر او شد

پاداش اعمال ":  بودامپراتور از او پرسيده. صريح و بدون تعارف بود
بودى دارما نگاه . "ام در بهشت چه خواهد بود؟پرهيزكارانه

پاداش؟ تو به جهنم انداخته ": تحقيرآميزى به او انداخت و گفت
براى ": امپراتور گفت. "كنى؟از كدام بهشت صحبت مى. خواهى شد

ام مرا به جهنم خواهند انداخت؟ من معابد بسيار و اعمال پرهيزكارانه

ام و هزاران راهب بودايى در معابد ى بودا ساختهزاران مجسمهه
دارى اداره و حمايت ها توسط خزانهصومعه. شوندنگهدارى مى

من به اجراى طرح الهى و انتشار پيام بودا خدمت زيادى . شوندمى
. اندتمام افراد كشور بودايى شده و مشغول نيايش و مراقبه. امكرده

هزاران محقق روى اين متون كار . اندجمه شدهتمام متون مذهبى تر
كنيد هيچ پاداشى نصيب من نخواهد شد؟ آيا و شما فكر مى. كنندمى

ام مقدس نيستند؟اعمالى كه من انجام داده
مقدس؟ در دنيا هيچ چيز مقدس و يا ":  و بودى دارما گفت

اما مراقب باش كه اين ايده را كه فردى . غيرمقدسى وجود ندارد
در غير . دهى، كنار بگذارىس هستى و كارهاى بزرگى انجام مىمقد

."اين صورت به جهنم هفتم فرو خواهى افتاد
او بايد فردى مؤدب و با فرهنگ بوده ... خاطر شد طبيعتاً امپراتور آزرده

آميز در غير اين صورت نسبت به بودى دارما رفتارى خشونت. باشد
هاى نفسش  در برابر وسوسهبا اين وجود باز هم نتوانست. داشت

: خاطر شده بود پرسيدمقاومت كند و در حالى كه خشمگين و آزرده
اى وجود ندارد، تو اگر هيچ چيز مقدس و غيرمقدس و پرهيزكارانه"

."اى؟كه هستى كه در مقابل من ايستاده
."دانم، قرباننمى":  بودى دارما خنديد و گفت

شما نيز اگر جاى او . او را درك كندى  اما امپراتور نتوانست گفته
.توانستيدبوديد نمى
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بينى رسيده است، كنند كسى كه به روشن مردم عادى فكر مى
ما او را به نام فردى كه خود را شناخته است . داند كيستمى
اين كمال و اوج . "دانممن نمى": ولى بودى دارما گفت. شناسيممى

وقتى كه كسى محو . ستخودشناسى، و يك خودشناسى واقعى ا
دانستن يعنى داننده . ماندشود، ديگر كسى براى دانستن باقى نمىمى

چه كسى باقى . جا ديگر دوگانگى وجود ندارددر اين. و موضوع دانستن
سكوتى مطلق كه غير قابل تقسيم . ماند؟ تنها سكوت حاكم استمى

اگر او "دانم؟من مى"توانست بگويد چگونه بودى دارما مى. است
، پاسخى بسيار "دانم كه يك روح جاويدانمبله من مى": گفتمى

اما بودى . شدتر متقاعد مى بيش"وو"شايد امپراتور . عادى داده بود
گفت كه او درست مى. دارما صورت ظاهرى خود را از دست داده بود

."دانمنمى"
كند؟داند كيست پيروى مى چه كسى از فردى كه نمى

هنگامى كه . گذاردر پيروى از اين فرد را به كلى كنار مى فك"وو"
اگر امپراتور ":  نتوانست بودى دارما را درك كند، او گفت"وو"امپراتور 

."توان داشتنتواند مرا درك كند، ديگر چه انتظارى از ديگران مى
وقتى مردم . ها رفت و نه سال رو به ديوار نشست بنابراين او به كوه

او . "اى؟چرا رو به ديوار نشسته": كردندآمدند و سؤال مىنزد او مى
پس بهتر است رو . چون مردم نيز با ديوار هيچ فرقى ندارند": گفتمى

نشينم كه مانند ديوار روى كسى مىفقط وقتى روبه. به ديوار بنشينم
."گو بوده و مرا درك كندنباشد و بتواند پاسخ

، بسيار زيبا و باعظمت "دانمنمىمن ": گويد اين جمله كه او مى
.است

دانم كه جايگاه روح و آزمون دشوارم كجاست؟ ديگر نمى"من"
تواند آن را  اگر انسان بخواهد از وجود بدن خود مطمئن شود، نمى

.بيابد
گيرد، اگر بخواهيد از  در اين لحظه، وقتى كه سكوت شما را در بر مى

ديگر . يد به آن دسترسى پيدا كنيدتوانوجود بدنتان مطمئن شويد، نمى
شود، زيرا ديگر از آن ماند و يا تمام هستى بدن شما مىبدنى باقى نمى

توانيد خطى كشيده و بدن خود را مشخص كنيد شما نمى. جدا نيستيد
كه و يا اين. تمام هستى بدن شماست. و بگوييد اين بدن من است

.اصولاً كسى وجود ندارد
مراقب باشيد كه اگر . تواند شما را ديوانه كندى اين گاهى اوقات م

اتفاقاً چشمانتان را باز كرديد و نتوانستيد بدن خود را ببينيد و آن را 
.بيابيد، نگران نشويد

وقتى كه در ":  در همين شب گذشته يك سانياسين به من گفت
توانم كنم چون نمىايستم بسيار احساس گيجى مىمقابل آيينه مى
اين واقعاً . " كه اين انعكاس متعلق به من استتشخيص دهم

كند، زيرا هر گاه او از رفتن به جلوى آيينه اجتناب مى. كننده استگيج
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با خود فكر : آيدكند، چنين مشكلى برايش پيش مىبه آيينه نگاه مى
تواند حس كند كه اين تصوير او نمى. "اين شخص كيست؟": كندمى

و او از اين موضوع بسيار . را ديوانه كنداين ممكن است انسان . اوست
.ناراحت است

دهد كه چيزى نشان مى.  اما اين علامتى تأييدكننده و سودمند است
اين . دانداو خود را با بدنش يكى نمى. خوب در حال اتفاق افتادن است

من به او . او در مسير صحيحى قرار دارد. ى خوبى استتجربه
هر زمانى .  كه ممكن است در آيينه نگاه كندجاپيشنهاد كردم كه تا آن

كه وقت كافى داشت، در مقابل آيينه بنشيند و انعكاس بدنش را در 
ولى . "اين من نيستم"و اين احساس را ادامه دهد كه . آيينه نگاه كند

، زيرا حالتى ساختگى "اين من نيستم"لزومى ندارد كه تكرار كنيد كه 
و اين تجربه خود به .  احساس كنيدكافى است كه فقط. كندپيدا مى

ى اين مراقبه. بنابراين مشكلى وجود ندارد. خود براى او اتفاق افتاد
اى فرا خواهد به تدريج لحظه. همين كافى است. طبيعى او خواهد بود

اين حتى از . رسيد كه نخواهد توانست انعكاس آيينه را مشاهده كند
.تر استكنندهى قبلى نيز گيجتجربه

من به او اين . اتفاق افتاد) 5("سوابهاوا"اين چيزى بود كه براى 
ها آن را انجام داد و عاقبت روزى مراقبه را داده بودم كه او نيز ماه

: او چشمان خود را ماليد و با خود گفت. تصويرش در آيينه ناپديد شد
 آيا او ديوانه شده بود؟ او در حالى كه مقابل"چه اتفاقى افتاده است؟"

در آن روز دگرگونى بزرگى . ديدآيينه ايستاده بود، تصوير خود را نمى
.در وجود او اتفاق افتاد

زمانى كه او براى .  اكنون سوابهاوا كاملاً شخص ديگرى شده است
يك نفسِ . اولين بار نزد من آمد، به جز نفس چيز ديگرى نبود

ر حقيقت د. هاستترين نفسكه در هندوستان از خطرناك) 6(پنجابى
خواست چيزهايى او مى. اش به دام افتاداو به دليل همين نفس پنجابى

آيا جرأت كافى براى ": و من از او پرسيدم. ى حقيقت بدانددرباره
او در حالى كه با نفس خود مبارزه . "رو شدن با خطر را دارى؟روبه
كند آمد كمى ترسيده است، با خود فكر مىكرد و به نظر مىمى
، نتوانست خود را كنار بكشد، "وم نيست چه چيز در انتظارم استمعل"

روزى كه تصوير او در آيينه . فوراً تصميم خود را گرفته و جواب داد
.محو شد، دگرگونى عظيمى در درون او اتفاق افتاد

بينيد كه كاملاً تغيير كرده و ساده و متواضع  حالا شما سوابهاوا را مى
 به شدت كار Vipassana Godownو در . شده است

ى بزرگى بود و صدها نفر او مردى ثروتمند و رئيس كارخانه. كندمى
. كنداو حالا مانند يك كارگر در آشرام كار مى. كردندبراى او كار مى

.گاه پيش از اين تا اين حد شاد و خوشبخت نبوده استولى هيچ
در . كنيدى روحانى را تجربه  شما نيز ممكن است روزى اين لحظه

ريزد، ديگر قادر به ى لافكرى كه سكوت بر شما فرو مىآن لحظه
ى كنيد و چهرهوقتى به آيينه نگاه مى. ديدن بدن خود نخواهيد بود

بينيد، نگران نشويد، اين تجربه را به عنوان علامتى بسيار خود را نمى
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: افتدبه زودى چيزى زيبا برايتان اتفاق مى. تأييدكننده به حساب آوريد
ى قديمى كه از و هويت قديمى شما ضعيف و فرسوده شده و آن ايده

ابتدا نفستان بايد از ميان برود تا خدا . رودخود داشتيد، از ميان مى
.بتواند شما را به تصرف خود درآورد

 و اگر انسان بخواهد از وجود بدن خود مطمئن گردد، قادر نخواهد بود 
نين حالتى حلول روح در جسم صورت در چ. به آن دسترسى پيدا كند

.گيردمى
توانيد بدن خود را مشاهده كرده و احساس و لمس كنيد،  وقتى نمى

سرور و سعادت جاودانى بر شما . گيردنفوذ روح در بدن صورت مى
قلب او با شما . شودنازل شده و خدا بر شما آمده و در شما جارى مى

شما ديگر از ميان . گيردر مىدست او در دست شما قرا. شودهمراه مى
.شودرويد، زيرا جزء تبديل به كل مىمى

.گردندهاى عالم به منشأ خود بازمى در آن زمان تمام شگفتى
ها و انعكاس  وقتى كه انسان بدان حد پيشرفت كرد كه تمام سايه

شما بايد به خاطر داشته باشيد كه لائوتسو ابتدا ... صداها از ميان رفت
. گيردرسد كه تمام هستى در دره قرار مىاى فرا مىلحظه: گويدمى

ايد و تمام جهان در دره ى كوهى نشستهكنيد كه روى قلهاحساس مى
توانيد صداها را به وضوح و روشنى بشنويد ولى شما مى. قرار دارد

ها مانند انعكاس صدا در ميان دره، از مسافتى دور به گوش آن
ها محو صداها نيز از ميان رفته و سايهاكنون حتى آن . رسندمى
.شوندمى

بينى  آيا شيونو را به خاطر داريد؟ او اين اشعار را در توصيف روشن
:خود سروده است

 از اين سو و آن سو
. سعى داشتم به نحوى از جدا شدن سطل جلوگيرى كنم

.هاى ضعيف خيزران از هم گسسته نشوند با اين اميد كه برگ
ه سطل جدا شد ناگهان ت

 ديگر نه سطل
 و نه تصوير ماهى در آب

 تنها حسى از تهى بودن در دستانم
تنها چيزى . اندها و انعكاس صداها از ميان رفته تمام تصاوير، سايه

.كه از آن باقى مانده زيبايى مطلق است
اين پناه . گرددبه طورى كه انسان كاملاً آرام و محكم و استوار مى ... 

جايى كه تمام چيزهاى اعجازانگيز به . به درون غار انرژى استبردن 
.گردندمنشأ خود بازمى

. شود تمامى هستى در بيرون تبديل به شگفتى و اعجازى دايمى مى
شما دوباره چون كودكى در ساحل دريا و در باد و آفتاب شروع به 

كنيد، هاى رنگى مىماهى و سنگآورى صدف و گوشدويدن و جمع
تمام هستى در بيرون كيفيتى . ايدى به معدنى از الماس دست يافتهگوي

و اكنون در درون چه اتفاقى روى . گيرداعجازانگيز به خود مى
دهد؟مى
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.گردندو تمام چيزهاى اعجازانگيز به منشأ خود بازمى ... 
هاى بيرونى، چيزهاى  و در عمق درون نيز به موازات شگفتى

.گردندد بازمىاعجازانگيز به منشأ خو
."بودن"تنها، . ترين معجزه است بزرگ"بودن" معجزه چيست؟ 

كرده، معروف و يا  براى احساس آن نيازى به اين نيست كه تحصيل
در آن صورت آنچه كه شما .  مهم است"بودن"تنها . ثروتمند باشيد
كه، چرا اين. اى است كه وجود داردترين راز و معجزههستيد، بزرگ

يابيد، زيرا شما آن را به دست نياورده اريد؟ دليلى براى آن نمىوجود د
.آن به سادگى اتفاق افتاده است. ايدو حتى طالب آن نبوده

رو  بنابراين در بيرون با شگفتى و در درون با دنياى معجزات روبه
پس از آن اين . كندگونه زندگى مىبين اينيك روشن. شويدمى

.دهداتفاقات روى مى
.كندبلكه آن مكان خود تغيير مى. دهدانسان جاى خود را تغيير نمى

. گيرى كنيد اكنون نيازى نيست كه به هيماليا رفته و از دنيا كناره
جا ديگر برايتان مانند توانيد در ميان مردم و در بازار بمانيد ولى آنمى

حتى بازار به حدى زيبا . كندآن مكان خود تغيير مى. سابق نيست
دنياى واقعى . هاى هيماليا در مقايسه با آن هيچندشود كه كوهمى

همان درختانى كه . شودانگيز مىهاى اعجابمعمولى، سرشار از پديده
شديد و هرگز نگاهى نيز به اعتنايى رد مىهر روز از كنارشان با بى

تان را از عطر انداختيد، ناگهان غرق شكوفه شده و آگاهىها نمىآن
تمام هستى بسيار زنده و رنگارنگ و . سازنديز خود سرشار مىانگدل

تنها به اين دليل . دهندتمام چيزها تغيير شكل مى. شودسكرآور مى
.ايدنفسى دست يافتهكه، شما به سكوت درونى و بى
.كنددهد ولى آن مكان خود تغيير مى انسان جاى خود را تغيير نمى

ام كه نيازى نيست كيد كرده به اين دليل است كه بارها تأ
بگذاريد معيارتان براى . هاى من دنيا را ترك كنندسانياسين

. بينى دنيا بايد خود تغيير كندبينى اين باشد كه به هنگام روشنروشن
گيرى از دنيا، به جايى با فرار و كناره. و اين امرى الزامى است

دنياى قبلى را به هر جايى كه برويد، باز هم همان . نخواهيد رسيد
ريزى كنيد، زيرا براى خلق آن از درون برنامهبراى خود خلق مى

كه او را مسبب تمام توانيد زنى را به دليل آنشما مى. كنيدمى
ولى خانه و كودكان و تمام . دانيد ترك كنيدمشكلات خود مى

گناه خود را توانيد همسر و كودكان بىمى. مانندها باقى مىمسئوليت
طور كه بسيارى از افراد تا به حال چنين  گفته و فرار كنيد، همانترك

اما شما زمانى عاشق آن زن شده بوديد، بنابراين . اندكارى را كرده
ممكن است عاشق . هنوز امكان عاشق شدن مجدد در شما وجود دارد

ولى باز . ى جديدى تشكيل دهيدزن ديگرى شده و دير يا زود خانواده
رو هاى ديگرى در زندگى روبهودكان و مسئوليتهم با همسر ك

.شويدمى
فقط . تان را چنين ساده و ارزان تغيير دهيدتوانيد زندگى شما نمى

ولى در عمق درونتان . توانيد محيط و يا افراد آن را تغيير دهيدمى
كنيد كه بر اساس آن زندگى ى كارى را حمل مىهمان نقشه و برنامه
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تواند نظير همان زندگى ى كار مىاين برنامه. ايدتان را ساختهقبلى
اگرچه شما . قبلى را باز هم براى شما تكرار كند، درست مانند يك بذر

. كنيدى آن را با خود حمل مىسازيد، ولى دانهآن درخت را نابود مى
. رويدهر جايى كه دانه روى زمين بيفتد، دوباره درختى جديد مى

.ه را بسوزانيد و از بين ببريدبنابراين شما بايد دان
. و سپس در هر جا كه باشيد، معجزه را احساس خواهيد كرد

.كنددهد، اما آن مكان خود تغيير مى انسان جاى خود را تغيير نمى
 شده و اين بدن، "نيروانا" پس از آن همين دنيا تبديل به بهشت، يا 

.شودبدنِ بودا مى
انسان . ران مكان در آن واقع است اين فضايى غيرمادى است كه هزا

در اين زمان . كنددهد بلكه زمان خود تغيير مىزمان را تغيير نمى
.آيداى به نظر مىنامحدود، ابديت چون لحظه

) زمان و مكان(جهان از اين دو . دهيد شما هيچ چيز را تغيير نمى
هاى لائوتسو اكنون با علم درست دقت كنيد، گفته. تشكيل شده است

گويد دنيا تنها آلبرت انيشتين، مى. كندفيزيك جديد كاملاً تطبيق مى
و در حقيقت آن دو از . از دو چيز تشكيل شده است زمان و فضا

بنابراين بايد دنياى جديدى را ابداع . يكديگر جدا نبوده و يكى هستند
بنابراين او به جاى زمان و فضا آن را به صورت يك كلمه و . كند

 ناميد، زيرا زمان "فضا زمان"ادن خط فاصله، به نام بدون قرار د
. نيازى نيست كه فضا و زمان را تغيير دهيد. چهارمين بعد فضاست

. "فقط خود را تغيير دهيد". كنندها به خودى خود تغيير مىآن

بهشت و جهنم در . كندهمزمان با تغيير درونى تمام هستى تغيير مى
ولى . ايدها را خلق كردهشما آن. ندجاى ديگرى به جز درون شما نيست
.دهندى خود ادامه مىمردم همچنان به كارهاى احمقانه

 همين چند روز پيش، مردى كه چهار بار ازدواج كرده و اكنون با 
اى بدين مضمون براى من كند، نامهچهارمين همسرش زندگى مى

يبا به افتد؟ چرا هميشه در آغاز همه چيز زچه اتفاقى مى"كه : نوشت
آيد ولى در عرض شش ماه، دوباره همه چيز به وضع سابق نظر مى

افتد، زيرا تو نيز همان طور اتفاق مىهمه چيز همان. "گردد؟برمى
هايى پيچيدگى. اىگونه تغييرى نكردهشخص قبلى هستى و هيچ

 از طرفى ـايد براى مثال، شما از همسر خود خسته شده. وجود دارد
شما آن . گرددانگيز مىنبال چيزهاى جديد و هيجانذهن هميشه به د

شناسيد زن را ديده و با تمام زواياى وجود او آشنا شده و خوب او را مى
شما به زن ديگرى . و ديگر چيزى براى اكتشاف باقى نمانده است

شود كه شما ديگر او را شويد، همسر شما متوجه مىمند مىعلاقه
كه در نتيجه به دليل اين. دوست داريددوست نداشته و زن ديگرى را 

جويى كرده و دردسر شود، مرتب از شما عيبحسادتش برانگيخته مى
شود شما را هر چه تندخوتر مى. آوردترى براى شما به وجود مىبيش
.كندتر از خود دور مىبيش

خواهد شما با او باشيد و او مى: ى معيوب توجه كنيد حالا به اين دايره
كند، در نتيجه تر از او دور مىدهد، شما را بيشرى كه انجام مىهر كا

تر حسادت تر نسبت به شما احساس مالكيت كرده و بيشاو بيش
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تحمل و تبديل به طورى كه زندگى در خانه برايتان غيرقابل. كندمى
كنيد ها تا ديروقت در دفتر كارتان كار مىشب. شودبه يك جهنم مى

نشينيد، زيرا رفتن به جا مىنداشته باشيد در آنحتى اگر كارى هم 
او . خانه يعنى برخورد با همسرتان و احساس رنج و اندوه دوباره

ولى آنچه را كه . خواهد شما با او بمانيدخواهد؟ مىحقيقتاً چه مى
و با دور شدن از او، . كنددهد، برعكس شما را از او دور مىانجام مى

و هر چه او . كندتر جلوه مىر و جذابآن زن ديگر به نظر زيبات
و چيزى . شويدتر به سوى يكديگر جذب مىتر به نظر آيد، بيشجذاب
خواهى با من بمانى، بايد آن زن را اگر مى"گويد، گذرد كه مىنمى

."ترك كنى
داند كه آن همه زيبايى را كه مرد در او يافته است، با ترك  او نمى

شود، زيرا نود درصد از زيبايى او، بستگى به كردن زن ديگر ناپديد مى
ولى در . كند آن زن ديگر دشمن اوستاو فكر مى. وجود زن ديگر دارد

. حقيقت به خاطر آن زن ديگر است كه آن مرد عاشق او شده است
شما به ! به آن توجه كنيد. افتدها همه به طور ناخودآگاه اتفاق مىاين

آن زنى را كه دوست . يابدت ادامه مىكنيد و اين اتفاقاآن توجه نمى
شود كه كند و اين احساس شادى باعث مىداريد، احساس شادى مى

در مقايسه با او همسرتان زشت به نظر . تر بخواهيد با او باشيدبيش
عاقبت . خواهد كه تا ابد با اين زن زندگى كنيددلتان مى. آيدمى

همان روزى . كنيدگى مىهمسر خود را ترك كرده و با او شروع به زند
حالا شما با اين . كندكنيد، همه چيز تغيير مىكه همسرتان را ترك مى

ولى او ديگر مانند سابق، چندان زيبا و . كنيدزن جديد زندگى مى
شويد، و شما از آن خواب مغناطيسى بيدار مى. آيدجذاب به نظر نمى

.ندزيرا حالا كسى وجود ندارد كه شما را از خود دفع ك
اين زن نيز . رود در عرض شش ماه خواب هيپنوتيزمى از ميان مى

حالا تمامى زواياى وجود او را كشف . تان استمانند همسر قبلى
تواند ولى آن زن نمى. و ديگر همه چيز پايان يافته است. ايدكرده

اين مرد كه تا آن "گويد، با خود مى. اتفاقى را كه افتاده است باور كند
در حالى كه او خود، . "ق من بود، حالا چه اتفاقى افتاده است؟حد عاش

تواند اين اتفاق و البته آن مرد نيز نمى. آن عشق را نابود ساخته است
العاده به نظر اين زن كه تا آن حد خارق"گويد، با خود مى. را باور كند

ى معيوب دوباره حركتِ همان دايره. "آمد، زنى بسيار معمولى استمى
. شوداى كه در عمق ناخودآگاه قرار دارد از نو آغاز مىا همان دانهب

ها به آن. دهندها ندانسته عاشق شده و عشقشان را از دست مىانسان
دهند، ولى خود را تغيير نداده و همان تغيير الگوهاى بيرونى ادامه مى

.ماننداند باقى مىكه بوده
 دهيد، زيرا اين همان چيزى توانيد دنياى بيرونى را تغيير شما مى

ايد، تكرار همان اعمال هاى متعدد انجام دادهاست كه در طى زندگى
ى معيوبى به حركت خود ادامه گذشته، و مانند يك چرخ و يا دايره

گيرد، ولى در ى چرخ مرتب بالا و سپس در پايين قرار مىپره. دهيد
 گرفتار باقى يابد، شما در درون چرخحالى كه اين دور ادامه مى

.مانيدمى
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نيازى نيست كه زمان و مكان را تغيير دهيد، اصولاً نيازى .  آگاه شويد
نيست كه چيزى را از بيرون تغيير دهيد، زيرا همه چيز در بيرون 

تنها كارى كه شما بايد . تواند باشدقدر كامل است كه بايد و مىهمان
. تر شويدتر و خالىگاهتر، هوشيارتر، آانجام دهيد اين است كه مراقب

. در اين صورت چيزى وجود نخواهد داشت كه در بيرون انعكاس يابد
كه پس از آن. هاى درونى را بسوزانيدشما بايد تمام بذرها و برنامه

ها سوخت و از ميان رفت و تمام آن چيزهايى تمام آن بذرها و برنامه
 خالى شديد، كه در درونتان است، بيرون ريخته شد، و شما كاملاً

و بهشت به درون . چيزى از ماوراء به درون شما فرو خواهد ريخت
.ى دگرگونى استو آن لحظه، لحظه. زمين نفوذ خواهد كرد

ها ها و مكانانسان. شود با اين تغيير، تمام هستى كاملاً دگرگون مى
ديگر همان كه قبلاً بودند، نخواهند بود، زيرا شما نيز مانند سابق 

د، اين روش صحيح دگرگون شدن است، هرگز از بيرون شروع نيستي
.نكنيد، بلكه سعى كنيد از درون تغيير كنيد

 تا وقتى كه دل به آرامش و سكوت مطلق دست نيافته است، 
كند و اين حركت را انسان حركت مى. تواند خود را حركت دهدنمى

: شودمىبنابراين گفته . اين در حقيقت حركت نيست. كندفراموش مى
كند، هاى خارجى برانگيخته شود، او حركت مىاگر انسان در اثر انگيزه

هاى خارجى و اگر انسان با محرك. هاى هستى استو آن تپش
.كند و آن حركت روحانى استبرانگيخته نشود، او حركت مى

.  اين را به ياد داشته باشيد، بگذاريد روح موجب حركت شما شود
در غير . خود را تسليم تماميت كنيد.  به پيش براندبگذاريد خدا شما را

العمل نشان ها از خود عكساين صورت، هميشه نسبت به موقعيت
تان عمل كرده و تأثير و اوضاع و شرايط به روى آگاهى. خواهيد داد

شما ممكن . گونه تغييرى نخواهيد كردو شما هيچ. خواهند گذاشت
ن را تغيير دهيد ولى در حقيقت، است همسر، شغل، خانه، و همه چيزتا

كه تماميت، شما را به تصرف مگر اين. هرگز چيزى تغيير نخواهد كرد
خود در آورد و چيزهاى بيرونى ديگر نتوانند روى شما اثر گذاشته و 

تان ترين مركز هستىتكانتان دهند و قلبتان تنها از طريق درونى
ـح، و يا تائو بناميد توانيد آن را خدا، رو كه شما مىـهدايت شود 

كنيد، و فقط خود را چون زمانى كه شما خود قلبتان را هدايت نمى
دهيد، همان چيزى است كه ابزارى در دستان كل هستى قرار مى

ما خواستار سلطنت تو هستيم، تا هر ": گويدمسيح در اين جمله مى
يك يهودى و يك چينى نيز آن حقيقت را . "چه زودتر برقرار شود

."بگذار روح خدا قلب تو را هدايت كند": كنندگونه بيان مىينبد
.گيرند ولى وقتى فكرى نباشد، افكار صحيح شكل مى

وقتى فكرى نباشد، هر چه را كه انجام دهيد :  و آن معجزه اين است
ديگر مسئله اين نيست كه شما تصميم بگيريد چه چيز . صحيح است

ى اكت است، و قلب به وسيلهدرست و يا غلط است، وقتى كه ذهن س
.افتد، درست استشود، هر چه كه اتفاق مىخدا هدايت مى
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 اين بدان معنا نيست كه اگر اعمالتان صحيح باشد، تبديل به يك 
گاه هر چه را كه انجام اگر يك قديس باشيد، آن: شويدقديس مى

اگر سعى كنيد كه با انجام اعمال صحيح يك . دهيد، صحيح است
دهيد و هيچ چيز ديگرى ويد، تنها خود را تحت فشار قرارمىقديس ش

و به پرهيز از انجام اعمال غلط و تظاهر به انجام . شودعايدتان نمى
.دهيد و با اين روش يك رياكار خواهيد شدكارهاى درست ادامه مى

اجازه دهيد خدا اختيار شما را به .  سعى نكنيد كه يك قديس شويد
 خالى و تسليم باشيد و خود را در حالتى از شما فقط. دست بگيرد

 قلب شما را برانگيخته و "او"بگذاريد . رهايى و آسودگى قرار دهيد
پس از آن، همه چيز زيبا خواهد شد و هر اتفاقى كه روى . هدايت كند

و هيچ چيز غلطى امكان ندارد كه . دهد، نيكو و پسنديده خواهد بود
. يزى كه از نفس برآيد غلط استكه هر چخلاصه اين. اتفاق بيفتد

تو به جهنم خواهى رفت، ": گويدبراى همين است كه بودى دارما مى
اى ولى در عمق اگرچه ظاهراً كارهايى پسنديده و معنوى انجام داده

هر آنچه كه نفس انجام . "درون، نفست بسيار به خود مفتخر است
.دهددهد، تو را به سوى جهنم و رنج و بدبختى سوق مى

 نفس خود را رها كن و سپس اجازه بده همه چيز خود به خود اتفاق 
درست مانند زمانى كه درختان در اثر وزش باد به اين سو و آن . بيفتد

. خوانندكند و پرندگان آواز مىكنند، خورشيد طلوع مىسو حركت مى
به طور خصوصى و به ميل . بگذار هستى تو را به تصرف خود درآورد

و سپس همه چيز . بگذار خدا از طريق تو زندگى كند.  نكنخود زندگى

هر كارى كه از طريق خداوند انجام شود خوب . راه خواهد شدروبه
.است

 اين فكرى حقيقى است، وقتى كه همه چيز آرام و كاملاً استوار گردد، 
.كندناگهان روح از ملكوت رها شده و حركت مى

نظرانه نيست؟ آيا اين حركتى بى
تان وجود ندارد، زيرا هدفى شخصى كنون هدف خاصى در زندگى ا

.نداريد
.عملى دقيقاً داراى چنين معنايى است عمل از طريق بى
و او . خواهد از طريق او زندگى كندكند، زيرا خدا مى انسان زندگى مى

خواهد از طريق او انجام دهد كه خدا مىهمان كارى را انجام مى
و . دهداصى از زندگى علاقه و توجه نشان نمىولى به نوع خ. گيرد

نويسنده و . كندهمان نقشى را كه به او داده شده است بازى مى
و شما نقش خود را هر آنچه كه . كارگردان اين نمايشنامه خداوند است

.كنيدترين وجهى بازى مىباشد به بهترين و كامل
خود ادامه دهيد، دار و يا يك تاجر هستيد، به كار  اگر خانمى خانه

ولى بايد اين ايده را، كه شما . نيازى نيست كه شغلتان را تغيير دهيد
ى امور هستيد و بايد به هدفى دست يافته و يا دهنده و گردانندهانجام

بگذاريد خداوند شما را به هر كجا كه . به جايى برسيد، رها سازيد
ض جريان باد خود را درست مانند برگ خشكى در معر. خواهد ببردمى

تان سرشار از شادى و سرور گشته و همه گاه زندگىقرار دهيد و آن
گونه نگرانى، فشار و تنشى در اين صورت، هيچ. شودچيز خوب مى
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و شما هرگز دچار شكست و نااميدى نخواهيد . وجود نخواهد داشت
اين زندگى كردن به روش . شد، زيرا از ابتدا منتظر چيزى نبوديد

. استنظرانهبى
از ابتدا تا . عملى دقيقاً داراى چنين معنايى است عمل از طريق بى

اين تطهير قلب و . نظر كردترين راز صرفتوان از عميقانتها نمى
.پالايش افكار و همان شستشوست

، زيرا خدا چون بارانى ناميم مى"شستشو"آن را ما : گويد لائوتسو مى
از او لبريز شده و در . دهدتان مىبر شما فرو ريخته و كاملاً شستشوي

اى از ناخودآگاه، شويد و ديگر در هيچ كجا، حتى در گوشهاو غرق مى
و هيچ گوشه و كنارى خالى از . ماندگونه اثرى از شما باقى نمىهيچ

و زمانى كه تمام وجودتان از نور پر . خدا نور است. خدا نخواهد بود
.نامندشدگى مىشود، اين را روشنمى

 آغاز آن فراسوى دو قطب مثبت و منفى، و تهى شدنش نيز فراسوى 
.اين دو قطب است

و دوباره مانند قبل از تولد و آغاز . ايد و اكنون به خانه رسيده
"ى اصلىچهره" آن را "ذن"شاگردانِ . شويدتان، يگانه مىزندگى

ه نه زن و ن. ى اصلى، به صورت يگانه و منفرد استچهره. نامندمى
ى تولد و هنگام ورود به در لحظه. مرد و نه مثبت و نه منفى است

.شويددنياى ظاهرى، شما تبديل به دو مى
ى لافكرى و سكوت عميق، ناگهان دوگانگى از  به هنگام تجربه

در آغاز فراسوى مثبت و منفى، و . شويدميان رفته و دوباره يگانه مى

تنها ميان اين دو . گيريدىدر پايان نيز فراسوى آن دو قطب قرار م
در آغاز و پايان، خدا، و در ميان . شويدقطب است كه تقسيم به دو مى

چه به سوى . هدف پيوستن به منشأ است. دو قطب دنيا قرار دارد
. اش يكى استمنشأ خود بازگرديد و چه در مقصد ناپديد شويد، نتيجه

.شودهاى مختلف بيان مىاين دو به صورت
ى آگاهى به عنوان حقيقت اين حركت گذرنده و آفريننده بودا از 

ى به تكامل رساندن و تحقق و تمام وظيفه. كنداساسى مذاهب ياد مى
. نهفته است"تهى شدن از نفس"نفس در عبارت، 

ايجاد ": ى ساده خلاصه نمودتوان در اين پديده تمام مذاهب را مى
و . نور خدا پر خواهيد شداگر خود را خالى كنيد، از . "خلأ و لافكرى

كاملاً غايب شويد تا ماوراء . اگر پر باقى بمانيد، خالى خواهيد شد
با چسبيدن به خود، تنها، سايه و . حضور يافته و در شما نفوذ كند

.انعكاسى پوچ و بيهوده خواهيد بود كه در آن واقعيتى وجود ندارد
ست يافتن به يك  تمام مذاهب در يك امر اتفاق نظر دارند، آن نيز د

.جوهر معنوى، به منظور گذر از مرگ و رسيدن به زندگى است
رازِ خالى شدن : اند تمام مذاهب در جستجوى اين جوهر معنوى بوده

گاه شما نخواهيد مرد، زيرا كسى وجود ندارد كه بميرد، آن. كامل
. ايدشما پيش از آن از ميان رفته. بنابراين امكان مرگ وجود ندارد

.انى كه نفسش بميرد، به زندگى ابدى دست خواهد يافتانس
ى چه چيز استوار است؟ و اين اكسير معنوى بر پايه

.نظرىتا ابد زندگى كردن در بى:  دست يافتن به اكسير معنوى يعنى
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 زمانى كه نفس ديگر وجود ندارد و شما خالى شده و سكوت بر شما 
نظرى ا تا ابد در بىريزد چگونه زندگى خواهيد كرد؟ شمفرو مى

.زندگى خواهيد كرد
ى گل سرخ از شكفتن خود منظورى دارد؟ آيا در پس  آيا يك بوته

آواز پرنده به هنگام صبح و طلوع خورشيد، و اصولاً در اين هستى 
رو منظورى منظورى نهفته است؟ زندگى نوعى تجارت نيست، از اين

همان كه . محض استزندگى بازى و تفريح و شادى . نيز وجود ندارد
در انرژى هستى تنها شادى و . گويندمى) 7("لالى"هندوها به آن 

. و آن انرژى پيوسته با شوق و شادى در رقص است. سرور نهفته است
دويد، بريد، مىزمانى كه داراى انرژى هستيد، از آن لذت مى

.كنيدرقصيد، شنا و بازى مىخوانيد، مىمى
شما از آن انرژى خالص خلاق شده، . برد مى انرژى از بيان خود لذت

. هستى انرژى است. سازيدگوييد و آهنگ مىكنيد، شعر مىنقاشى مى
هدف برقصد، رقص فقط به خاطر هنرِ رقص، خواهد بىانرژى مى

.زندگى به خاطر زندگى... عشق تنها به خاطر عشق
ن رازِ تريعميق. نظرى است آن به معناى تا ابد زندگى كردن در بى

شود، به عمل خالى شستشو و پالايشى كه در تعليم ما يافت مى
.شودساختن قلب محدود مى

تمام آن چيزهايى را كه در قلبتان :  فقط بايد اين كار را انجام دهيد
 بدين ترتيب تنها كار لازم و اساسى را ـايد بيرون بريزيد نگه داشته
هيچ . "شودما مستقر مىآن گاه جوهر معنوى در ش"ايد، انجام داده

نه به متون مقدس، و نه به كشيش و . چيز ديگرى مورد نياز نيست
. "شودگاه جوهر معنوى در شما مستقر مىآن"معابد نياز خواهد بود؛ 

 خالى شويد تا نور خدا بتواند در شما ـتنها به يك چيز نياز داريد 
مانند يك نى بايد براى ورودش، فضايى را آماده سازيد و . جارى شود

و . توخالى شويد تا او بتواند از شما به عنوان يك فلوت، استفاده كند
خواند، آواز او سرشار از زيبايى و وجد و شادى و زمانى كه آواز مى

.خنده است
خوانيد، در آواز شما غم و درد و رنج و گريه است،  ولى وقتى شما مى

همه وجد و شادى زيرا نفس بسيار كوچك و حقير است و ظرفيت آن 
. تواند رنج و عذاب را در خود جاى دهدو فقط مى. و سرور را ندارد

براى احساس وجد و سرور شما بايد نامحدود شويد، زيرا وجد و سرور 
خواهيد اقيانوس را در بر بگيريد، بايد به اگر مى. نامحدود است

.كرانگى اقيانوس شويدبى
اى فضايى وسيع و نامحدود شود،  زمانى كه انسان خالى، آماده، و دار

بايد خالى شويد تا بتوانيد يك . شودخدا مهمان و او ميزبان او مى
.ميزبان شويد

ى شما به هاست كه در مقابل در خانهخدا مدت:  يك ميزبان شويد
كوبد ولى شما به آن گوش ى شما مىانتظار ايستاده است، به درِ خانه

 كه در درونتان است، چگونه با آن همه سرو صدايى. دهيدنمى
شما آنقدر مشغول و گرفتار كارهاى . توانيد صداى در را بشنويدمى

نظرانه توانيد زيبايى و خلوص زندگى بىى خود هستيد كه نمىبيهوده
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ترِ حساب بانكى خودتان شما نگران موجودىِ بيش. را درك كنيد
تان را به تر، ذهنهستيد و فكر موقعيت در سياست و معروفيت بيش

و در اين ميان خدا نيز به كوبيدن در شما . خود مشغول داشته است
ولى شما آمادگى . ى جارى شدن در شماستاو آماده. دهدادامه مى

.دريافت آن را نداريد
ترين چيزى كه ترين و اساسىمهم: گويد درست مى"لائوتسو" بله، 

ى لافكرى ربهمورد توجه تمام مذاهب است، ايجاد شرايطى براى تج
هاى هدف تمام يوگاها، تانتراها، و روش. و تهى شدن است

گرى هسيديك، خالى ساختن ذهن و قلب تائو، صوفى) 8(كيمياگرى،
.است
.شودگاه جوهر معنوى مستقر مى آن

.كنم من اين داستان زيبا را بار ديگر تكرار مى

بينى دست شنها به مطالعه پرداخت، ولى به رو راهبه شيونو، سال
كرد و به ى آبى را با خود حمل مىيك شب كه سطل كهنه. نيافت

كرد، ناگهان، هنگام راه رفتن تصوير ماه را در سطل آب تماشا مى
. هاى خيزران كه سطل را نگه داشته بودند، از هم جدا شدندبرگ

سطل به دو نيم شده و آب با سرعت بيرون ريخت و انعكاس ماه در 
.بينى رسيدو در اين لحظه شيونو به روشن. دآب ناپديد ش

: او اين اشعار را سروده است

 از اين سو و آن سو
. سعى داشتم به نحوى از جدا شدن سطل جلوگيرى كنم

.هاى ضعيف خيزران از هم گسسته نشوند با اين اميد كه برگ
. ناگهان ته سطل جدا شد

 ديگر نه آبى
 و نه تصوير ماهى در آب

 حسى از تهى شدن دستانم تنها

.شودگاه جوهر معنوى مستقر مى و آن
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مدهفصل 

5
سپتامبر
1978

به خاطر عشق، ما در كنار يكديگريم

توانيد پيامى به من بدهيد كه وقتى آن را به آيا مى: سؤال اول
رك ها نيز بتوانند شما و پيروانتان را دبرم، آنجهان غرب مى

كنند؟

و به همين دليل نيز . پيام من بسيار ساده است) 9( جوى سيمونز،
.درك آن مشكل است
وجه پيچيده به هيچ. دهم واضح و روشن است تعليمى كه من مى

كه پيچيده نيست، در آن چيز زيادى نيز براى و به خاطر اين. نيست
. ى شودآن چيزى است كه بايد تجربه و زندگ. درك كردن وجود ندارد

پيام من، وابسته به عمل، منطقى و يا عقلانى نيست، بلكه مربوط به 
خواهند از بنابراين كسانى كه مى. هستى و ماهيت وجودى انسان است

.نظر عقلانى آن را درك كنند، تنها تعبير نادرستى از آن خواهند داشت
به ى اساسى وجود دارد كه مايلم  با اين وجود، در مورد آن چند نكته

انسان در شرق و غرب يك قطبى بوده و تنها : كهاول اين. تو بگويم
انسان نه در غرب و نه در . با نيمى از هستى خود زندگى كرده است
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غرب، بدن و شرق، روح را برگزيده . شرق هرگز كامل نبوده است
در حالى كه انسان در . غرب به بدن و شرق به روح توجه دارد. است

توازن كاملى از هر دوست، او هم روح است و هم فراسوى اين دو و 
ما . انسان در غرب و شرق به صورت كامل پذيرفته نشده است. بدن

.ايم كه انسان را در تماميتش بپذيريمهنوز جرأت نكرده
خواهم هايى است كه مىترين نكتهترين و اساسى اين يكى از مهم

 را تعليم "مل بودنانسان كا"من . همه در مورد تعليمات من بدانند
و ناشى از . معناستعقايد شرق و غرب در اين مورد پوچ و بى. دهممى

تمام اين تقسيمات بايد از ميان . تقسيماتى است كه از قديم بوده است
.بروند

شرق و غرب بايد از ميان . دهم من يك دنياى واحد را تعليم مى
غرب، راست . دان"اسكيزوفرنى"ها دچار بيمارى هر دوى آن. بروند

گرا شده گرا و شرق، چپ دست، منفعل و دروندست، فعال و برون
در حالى كه انسان در فراسوى اين دو و به عبارتى هر دوى . است

.هاستآن
گرايى و انسان بايد استعداد و ظرفيت برون.  سعى كنيد كامل باشيد

ورد نياز دم به همان اندازه مهم و م. گرايى هر دو را داشته باشددرون
 بازدم ـدم . در واقع دم و بازدم جدا از يكديگر نيستند. است كه بازدم

. جريان است"يك"
گرا شده و  غرب دنياى بيرونى و ماده را برگزيده و بسيار علم

تكنولوژى عظيمى را به وجود آورده، اما انسان در زير فشار آن خرد 

كرده و بسيار عقب شده است، زيرا خود او همزمان با تكنولوژى رشد ن
و همان دانشى كه او . دانش از او بسيار پيشى گرفته است. مانده است

.به وجود آورده، اكنون در حال نابود كردن خود اوست
انسان غربى، از .  دنياى درونى انسان در غرب ضعيف باقى مانده است

و شرق نيز از جهت ديگرى داراى چنين . نظر معنوى گرسنه است
و تمام آن . او كاملاً دنيا و بدن خود را انكار كرده است. وضعيتى است

او از . كندچيزهايى را كه در بيرون از انسان قرار دارد، مصرانه انكار مى
و در مركز وجود خود . بردپوشى كرده و به درون پناه مىدنيا چشم
او از نظر معنوى غنى است ولى از نظر مادى ضعيف و . ماندباقى مى

.اندرق و غرب هميشه در رنج بودهش. گرسنه
اكنون زمان آن فرا رسيده است كه اين تقسيم :  پيام من اين است

تر، چپ دست و راست دست، و جدايى تر و رفيعبيرونى و درونى، پست
ما بايد انسان كاملى را . ميان زن و مرد و شرق و غرب را كنار بگذاريم

. جنبه را داشته باشدبيافرينيم كه قابليت برخوردارى از هر دو
. شودهاى من در همه جا سوءتعبير مى به همين دليل است كه گفته

كند من يك شرقى مذهبى از من عصبانى است، زيرا با خود فكر مى
گرا هم از من دهم و يك غربى عقلگرايى را آموزش مىمادى

كند تعليمات من نامفهوم و كه فكر مىعصبانى است به دليل اين
و البته . همه از من عصبانى هستند. مشوش كردن اذهان استباعث 

.ها را درك كنمتوانم آناين طبيعى است و من مى
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ى نردبان ترين پلهاز پايين. دهم را تعليم مى"انسان كامل بودن" من 
، از بدن تا روح )بينىروشن(ى آن، از سكس تا سامادى تا بالاترين پله

خواهم بگويم كه مى. ستى را باور دارممن كل ه. و از ماده تا خدا
انسان تاكنون، حتى در شرق نيز، به كل هستى ايمان نداشته و نسبت 

مردم شرق دنياى بيرونى را باور ندارند، از . باور بوده استبه آن بى
در غرب نيز مردم به وجود روح و . نامندمى) مايا(رو آن را توهم اين

هايى غيرطبيعى و وهم ها پديدهنند آنكخدا اعتقادى ندارند و فكر مى
از نظر يك ذهن واقعاً غربى مسيح يك بيمار روانى . و خيال هستند

ها زندگى از نظر شرقى. پزشك داشتبود كه نياز به درمان و روان
نوشند و خورند و مىها مىآن. مردم غرب نفسانى و حيوانى است

ها اين باشد از غربىرسد كه برداشت مردم شرق به نظر مى. سرخوشند
بايد سطحى بود و مانند حيوانات : ى آنان اين استكه تنها فلسفه

.زندگى كرد
 غرب نسبت به دنياى درونى و شرق نيز نسبت به دنياى بيرونى 

هر دوى آنان در شك و ترديد زندگى كرده و فقط به . باور استبى
.انديك جنبه از زندگى پرداخته

رونى، كل هستى، را باور دارم، زيرا هر دوى  من دنياى درونى و بي
خدا در . توانند از يكديگر جدا باشندآنان در كنار هم قرار دارند و نمى

اى است كه در درخت خدا همان شيره. درون و در بطن اين دنياست
خدا . جريان دارد و همان خونى است كه در بدن در گردش است

خدا و دنيا مانند . استهمان آگاهى است كه در درون شما ساكن 

توان ها را نمىآن. اندرقص و رقصنده در يكديگر آميخته و يكى شده
گويم كه بنابراين من نمى. اندها جدانشدنىاز يكديگر جدا كرد، زيرا آن

قدر واقعى است كه دنيا نيز همان. معناست اين بى"دنيا توهم است"
يرواقعى و عقيده به گويم كه دنياى درونى غو همچنين نمى. آگاهى

ى دنياى درونى شالوده. طور نيستاين. آن بيمارى و ديوانگى است
.اصلى واقعيت است

گرا گرا و يا روحو ماده. دهم را تعليم مى"انسان كامل بودن" من 
تنها يك انسان كامل . نيستم بلكه نگرش من جامع و كامل است

.تواند مقدس باشدمى
و هر . شودهاى من بسيار بد تعبير مىفته به همين خاطر است كه گ

تواند گرا مىيك روح. جويى كندتواند از من عيبكس به آسانى مى
بخواند كه كاملاً هم اشتباه ) 11(و طرفدار چارواكا) 10(مرا اپيكورين

من عقايد اپيكورس و . كند، زيرا نيمى از من اپيكورين استنمى
ى بدن و لذات بدنى و به ها دربارهنپذيرم، زيرا آموزش آچارواكا را مى

كه اگر از آن . وجد و نشاط آوردن و روح بخشيدن به بدن است
.شويدپوشى كنيد، جدى و غمگين مىچشم

آيند نه  به همين دليل است كه قديسين شرقى غمگين به نظر مى
شان آن را نشان كنند، اما چهرهى سرور صحبت مىها دربارهآن. شاد
رسند، زيرا از دنياى مرده به نظر مىها كاملاً بدبخت و دلنآ. دهدنمى

ترسند و كسى كه از دنيا در هراس باشد، از عشق هم بيرونى مى
عشق يعنى . هراسد، چون عشق جريان و رويدادى بيرونى استمى
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رو از اين. كندآميزش و ارتباط با ديگرى، شرق ديگرى را انكار مى
 با عشق مخالف باشيد، رقص زندگى را و شما اگر. مخالف عشق است

.دهيداز دست مى
زندگى .  بدون عشق در زندگى رقص و آواز و شعرى وجود ندارد

توانيد زندگى بدون عشق مى. شودروح، و تيره و تار مىسخت، بى
گونه و يكنواختى خواهيد كنيد ولى در حداقل آن، زندگى تقريباً گياه

 معنويت شرقى اتفاق افتاده است، و اين چيزى است كه براى. داشت
به همين دليل است كه آشرام من كاملاً . هاها و آشرامرفتن به صومعه

خوانند، رقصند و مىرسد، زيرا همه مىمتفاوت از سايرين به نظر مى
گيرند و با عشق و شادى يكديگر را در آغوش دستان يكديگر را مى

از نظر او . اى ديگر استهتصور يك شرقى از آشرام به گون. گيرندمى
يك آشرام بايد كاملاً عارى از شادى و مانند يك قبرستان باشد، نه 

كنيد، آن چيزى كه در آن لحظه كه عشق را متوقف مى. يك گلستان
.شوددر درونتان جارى و روان است متوقف و راكد مى

چگونه چنين . توانيد جشن بگيريد و شادى كنيد شما بدون عشق نمى
خواهيد جشن ى ممكن است؟ چه چيزى را با چه چيزى مىچيز

بگيريد؟

ام و من صد سال زندگى كرده":  ملانصرالدين، يك روز به من گفت
ام به دنبال و هرگز در زندگى. امصدمين سال تولدم را جشن گرفته

بازى ام و تا به حال سيگار نكشيده و مشروب ننوشيده و ورقزنى نرفته
."خورممن فقط غذاهاى ساده و گياهى مى. امو قمار نكرده

اى؟ پس چگونه صدمين سال تولدت را جشن گرفته":  از او پرسيدم
توانى جشن بگيرى؟ با چه و براى چه؟ تنها به دليل صد چگونه مى

."توان جشن گرفتسال زندگى كردن كه نمى

.اىاى زندگى نيز نكرده اگر عشق نورزيده
 و به همين دليل است كه معنويت شرقى،  شرق مخالف عشق است

بخش و نشاطĤورى هيچ نيروى روح. مرده استگرفته و غمگين و دل
او از هر حركت، تپش، . يابداز سوى قديسين شرقى جريان نمى

او دايم در حال كنترل و . هراسداش مىارتعاش و جريان يافتن انرژى
 خود را عقب دايم مراقب است كه اميال. سركوب كردن خويش است

او بر ضد خود و جهان بيرون است و فقط در انتظار مرگ به سر . براند
.كنداو به آرامى خودكشى مى. بردمى

جا مانند اين. كنند به همين دليل است كه آشرام مرا بد تعبير مى
.آيدآشرام چارداكا و باغ اپيكورس به نظر مى

خواند، اما او اين ايده ىرقصد و آواز مشود، مى انسان غربى عاشق مى
را از دست داده است كه هويتش چيست؟ او مسير آگاهى را گم كرده 

شود، زيرا او تر مىرفتار او هر روز مكانيكى. بردو در ناآگاهى به سر مى
اش خندد، ولى خندهبنابراين او مى. درون خود را انكار كرده است

او عمق . جود نداردعميق و از ته دل نيست، زيرا براى او عمقى و
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ى سطحى و بنابراين غرب در شادى و خنده. درونش را نپذيرفته است
بشر گرفتار چنين بدبختى و . كندشرق در غمى عميق زندگى مى

.رنجى شده است
ى كافى اكنون زمان آن رسيده و انسان به اندازه:  پيام من اين است

عادل و يك قطبى رشد كرده است كه خود را از قيد اين الگوهاى نامت
انسان بايد . ها بايد كنار گذاشته شده و تغيير يابنداين برنامه. برهاند

گونه قيد و شرطى بيرون و درون، هر دو را به طور كامل و بدون هيچ
ها با آن. گاه عشق و آگاهى در شما جريان خواهد يافتآن. بپذيرد

عشق به . يكديگر در تناقص نبوده بلكه مكمل يكديگر خواهند بود
آگاهى شما را از هويت . بخشدشما شادى، و آگاهى به شما تبلور مى

سازد، و ميان اين دو خود و عشق شما را از دنياى بيرونى آگاه مى
.ساحل، رود زندگانى جريان دارد

اين يكى از . دهم را تعليم مى"كامل بودن" من به شما انسان 
پس از آن همه چيز . ترين چيزهايى است كه بايد درك شوداساسى

.ساده و آسان خواهد شد
و . دهممن همزمان دنيا و خدا را تعليم مى.  اساس كار اين است

بودا . خواهم بودا و اپيكورس را تا حد امكان به يكديگر نزديك كنممى
شما . رقصدنشيند و اپيكورس در باغ خود مىدر زير درخت مى

 اپيكورس با آرامش در زير توانيد تصور كنيد كه بودا برقصد ونمى
.درخت مراقبه كند

زندگى بايد ضربات منظم و .  من مايلم كه بودا و اپيكورس يكى شوند
زندگى . موزونى از موسيقى، رقص و سكون و صوت و سكوت باشد

بايد حركت منظم و موزونى تا دورترين حد ممكن به بيرون و 
در درون و هم در ترين حد ممكن به درون باشد، زيرا خدا هم عميق

.بيرون است
بينيد و اگر باز كنيد، باز هم خدا  اگر چشمان خود را ببنديد خدا را مى

.بينيد، زيرا خدا در همه جا و همه چيز هسترا مى
توانيد پيامى به من بدهيد كه وقتى آن پرسى، مى، از من مى"جوى"

."ا درك كنند؟ها نيز بتوانند شما و پيروانتان ربرم آنرا به غرب مى
ها عاشقان، دوستان و آن.  كسانى كه با من هستند پيروان من نيستند

.شاگردانم هستند ولى نه پيروانم
 و چه تفاوتى ميان يك پيرو و يك شاگرد وجود دارد؟ پيرو آنچه را 

. سازدآميز مىاى تعصبكند و از آن عقيدهشود باور مىكه گفته مى
كند و تا وقتى كه خود حقيقت را ه مىآموزد، تجربولى شاگرد مى

.مانددرنيافته است باز و بدون تعصب باقى مى
. دهمام ارائه نمىاى را به دوستانِ جويندهجا هيچ عقيده من در اين

ها كمك كنم تا خود را جا فقط اين است كه به آنكار من در اين
و يك بايد از مسيح كند يك مسيحى مىپيرو تقليد مى. درك كنند

. اندتقليدكنندگان غيرواقعى و ساختگى. بودايى بايد از بودا تقليد كند
توانيد از من تقليد چگونه مى. خواهم دوستانم واقعى باشندمن مى

هرگز . شما منحصر به فرديد. كنيد؟ ما با هم تفاوت بسيارى داريم

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


32

هاي اشُو دربارة سوتراهاي لائوتسوسخنراني. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2ـتائوئيزم و عرفان شرق دور

خداوند هر انسانى را . كسى مانند شما وجود نداشته و نخواهد داشت
او بسيار مبتكر است، و هرگز كارى را تكرار . آفريندط يك بار مىفق

او انسان را مانند اتومبيل فيات و يا فورد، روى يك خط توليد . كندنمى
توانيد هزاران هزار اتومبيل را ببينيد كه دقيقاً شبيه سازد، شما مىنمى

.آفريندولى خدا هميشه منحصر به فرد مى. يكديگرند
توانيد دو برگ گياه را پيدا كنيد كه هرگز نمى: غ برويد به درون با

حتى دوقلوهاى شبيه به هم نيز با يكديگر فرق . مانند يكديگر باشند
.دارند

توانيد از كسى پيروى كنيد؟ هرگونه تقليد و  بنابراين چگونه مى
.پيروى كردنى غلط است

با . يروى كندانسان نبايد از كسى پ:  بنابراين دومين پيام من اين است
شود درك كنيد، بياموزيد، گوش كنيد، و اطمينان آنچه را كه گفته مى

هاى درونى خويش تعصب و پذيرا باقى بمانيد و فقط از انگيزهبى
جا من به كسانى كه در اين. از هستى خود پيروى كنيد. پيروى كنيد

طور كه به گل درست همان. كنم تا خودشان باشندهستند كمك مى
كنم كه يك گل سرخ و يك نيلوفر  و نيلوفر آبى باغم كمك مىسرخ

دنيا غنى . كنم از نيلوفر آبى يك گل سرخ بسازمسعى نمى. آبى باشند
روييد و هيچ گل ديگرى اگر تنها گل سرخ مى. و بسيار متنوع است

دنيا زيباست، زيرا در آن . آمدشد، دنيا به نظر زشت مىيافت نمى
.هر انسانى بايد واقعاً خودش باشد. رويدمىهزاران گل گوناگون 

جا با من هستند، پيروان من هايى كه در اين بنابراين سانياسين
و از طريق عشق به من نزديك . ورزندها به من عشق مىآن. نيستند

به . جا كشانده استها، من و همچنين آنان را به اينعشق آن. اندشده
ها پيرو ولى من رهبر و آن. ريمخاطر عشق است كه در كنار يكديگ

اى به وجود آورم و يا كليسايى بنا خواهم فرقهو من نمى. من نيستند
ها فقط دوستانى هستند كه به طور گروهى با هم كنم، سانياسين

ى و ما هيچ عقيده. جا كليسايى وجود ندارددر اين. كنندزندگى مى
ولى . مان آوردآميزى نداريم كه لازم باشد كسى به آن ايتعصب
آشرام من يك آزمايشگاه . ها چيز براى تجربه كردن وجود داردميليون

.كنيمجا چيزهايى را به طور تجربى آزمايش مىما در اين. است
شود، زيرا انسان آزمودن را  و همين موجب بروز مشكلاتى مى

كنيم و تائو، ما ابعاد گوناگونى را تجربه مى. فراموش كرده است
هندوئيزم، اسلام، مسيحيت، تانترا، يوگا، ) 12(رى، جينيزم،گصوفى

آفريند، زيرا زمانى كه يك و اين مشكل مى. آزماييمكيمياگرى را مى
تواند درك كند كه چرا بايد تانترا آيد، نمىجا مىپيرو يوگا به اين

تواند و يك پيرو تانترا نيز نمى. بيازمايد، زيرا يوگا مخالف تانتراست
.ا بپذيرد، زيرا او مخالف يوگاستيوگا ر

من با تمامى عقايد كاملاً موافقم و .  من مخالف هيچ چيز نيستم
و آنچه كه انسان را از نظر معنوى غنى . طالب كل ميراث بشريتم

من متعلق . گزينمكند و در هر سنتى خوب و پسنديده است، برمىمى
.ه من استتمامى عقايد سنتى متعلق ب. به هيچ سنت خاصى نيستم
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 بنابراين اين يك آزمون جديد است كه هرگز پيش از اين انجام نشده 
. دهمهاى معنوى است كه من تعليم مىاين تلفيق تمام راه. است

دهد، احساس من اين است كه آن كسى كه فقط يوگا را انجام مى
اش ماند و فقط در يك قسمت و يك بعد از هستىناقص باقى مى

نند كسى كه دستش بسيار بزرگ شده و تمام بدنش ما. كندرشد مى
كه تانترا شود، مگر ايناو مانند يك هيولا مى. كوچك باقى مانده است

.ى يوگاستكنندهرا نيز انجام دهد، زيرا تانترا كامل
در : هاى اصلى من است به خاطر داشته باشيد اين يكى از ديدگاه

. ها مكمل يكديگرندضتمام تناق. زندگى هيچ تناقضى وجود ندارد
. شب مكمل روز، تابستان مكمل زمستان و مرگ مكمل زندگى است

هيچ تضادى وجود ندارد، زيرا تنها يك . ها ضد يكديگر نيستندآن
دست راست و دست چپ برخلاف يكديگر . انرژى و يك خداست

هر چيز را كه متضاد . ها مكمل يكديگرندكنند آنعمل نمى
دو بال پرنده ظاهراً در جهت . اندهاى يك پرندهالپنداريد، مانند بمى

پرنده با . كنندمخالف يكديگرند در حالى كه يكديگر را حمايت مى
.تواند به پرواز درآيديك بال نمى

. تانترا و تائو بايد با يكديگر آزموده شوند
ها آن.  يوگا به انضباط و تائو به خودانگيخته بودن توجه بسيارى دارد

 مخالف يكديگرند ولى تا وقتى كه انضباط به شما ظاهراً
ترى تر و خودانگيخته بودن به شما نظم بيشخودانگيختگى بيش

. يوگا به معناى كنترل كردن است. ببخشد، هرگز كامل نخواهيد شد

هر دو مورد نيازند، يك انسان . تانترا عكس آن و كنترل نكردن است
ر صورت لزوم با نظم كامل عمل بايد اين توانايى را داشته باشد كه د

در غير اين صورت، . ولى اين انضباط نبايد خشك و مداوم باشد. كند
او بايد قادر باشد در مواقع لزوم از . شوداو به يك آدم آهنى تبديل مى

آن انضباط و كنترل كردن بيرون بيايد ولى به هنگام نياز نيز از آن 
اختيارى و لتى از رهاشدگى و بىتواند خود را در حااو مى. استفاده كند

اى است كه از طريق تانترا قابل شناورى قرار دهد، و اين تجربه
.حصول است

ى كنندههاى متضاد با يكديگر را به عنوان كامل من تمام روش
ها مخالف من يوگى. كنمهايم وارد مىيكديگر، به زندگى سانياسين

تواند كه سكس و عشق، مىكنند توانند دركها نمىهستند، زيرا آن
ترسند، زيرا ها از سكس مىآن. بخشى از زندگى يك جوينده باشد

ها ترين چيز در زندگى انسان است كه از نظر آنسكس خودانگيخته
دانند كه اگر سكس را بتوانند كنترل كنند، ها مىآن. بايد كنترل شود

ى بنابراين حمله. توانند تحت كنترل خود درآورندساير چيزها را نيز مى
.اصلى آنان متوجه سكس است

گويد، اگر ارتباط جنسى شما خودانگيخته نباشد، تمام  تانترا مى
شود، بنابراين با سكس رفتارتان در زندگى مانند يك آدم آهنى مى

ها با هم هر دو ديدگاه درست است، ولى هر دوى آن. مخالفتى ندارد
آيد، زيرا اين ظر نامعقول مىبه ن. ديدگاه من چنين است! درست است

منطق هميشه اصرار بر اين دارد كه يا يك . نگرشى غيرمنطقى است
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ولى من به زندگى اعتقاد دارم، نه به . يوگى و يا يك تانتريك باش
ما در زندگى به انضباط . ها با هم استو زندگى هر دوى اين. منطق

ندگى كنيم كه افراد بسيار زيادى نياز داريم، زيرا ناچاريم در دنيايى ز
زيادى در اطرافمان وجود دارند، بايد از نظم و قانونى متابعت كنيم، در 

نظمى و هرج و مرج غير اين صورت زندگى غيرممكن و دستخوش بى
ولى اگر بخواهيد فقط با نظم زندگى كرده و همواره خود . خواهد شد

د تبديل به كنيد و خورا كنترل كنيد، خودانگيخته بودن را فراموش مى
شويد و ديگر توانِ خارج شدن از آن را نخواهيد نظم و مقررات مى

. شويدگاه زندگى را از دست داده و تبديل به يك ماشين مىآن. داشت
تاكنون اين دو روش در مقابلِ انسان قرار گرفته و وى ناگزير به 

نظمى و يابايد اغتشاش و بىاو مى. انتخاب يكى از آن دو بوده است
.كدام درست نيستكه هيچ. ماشين بودن را انتخاب كند

خواهم كه هوشيار، آگاه و باانضباط باشيد ولى در عين حال  از شما مى
زمانى كه . آمادگى رها كردن خود و طبيعى بودن را نيز داشته باشيد

شويد سعى كنيد منضبط باشيد، ولى كار همه چيز مشغول كار مى
دهيد، انضباط و كنترل زى اختصاص مىزمانى را كه به با. نيست

.خويش را فراموش كنيد
. اقامت داشتم) 13( زمانى در منزل يك قاضى دادگاه عالى در كلكته

و شما تنها . همسرم تنها از شما شنوايى دارد": همسر او به من گفت
تمام افراد خانواده . توانيد زندگى او را تغيير دهيدكسى هستيد كه مى

او حتى در منزل و رختخواب هم نقش . اندبه ستوه آمدهاز رفتار او 

جناب خطاب كند و انتظار دارد كه او را عالىرئيس دادگاه را بازى مى
و هر روز قوانين و مقرراتى . وقت آرام و طبيعى نيستاو هيچ. كنيم

او وقتى وارد خانه . اندها ديگر از دست او خسته شدهبچه. كندوضع مى
رود و شادى از ميان خانه در سكوت سنگينى فرو مىشود، تمام مى
."ما همه منتظريم كه او دوباره به دادگاه بازگردد. رودمى

شناسم او يك قاضى خوب و بسيار صادق و  من آن مرد را مى
ها كيفيات خوبى هستند، ولى او تبديل به يك اين. باوجدان است

آيد باز هم ه مىماشين شده است و اين خوب نيست كه وقتى به خان
او بايد . انسان به استراحت نيز نياز دارد. يك قاضى دادگاه باقى بماند

كند با اين كار تواند چون فكر مىهايش بازى كند، ولى نمىبا بچه
او حتى با همسرش نيز در مقام رفيع يك قاضى . شودكوچك مى

.دادگاه باقى مانده و بسيار از او دور بود
ها آن: ست كه براى پيروان يوگا اتفاق افتاده است اين همان چيزى ا

توانند شاد و سرزنده باشند و از چيزى لذت ببرند و يا در جشنى نمى
.توانند آرام و راحت باشندها نمىآن. شركت كرده و شادمانى بكنند

نظمى شده و شما را  و تانترا نيز به تنهايى موجب هرج و مرج و بى
كس اهميتى كند، به طورى كه ديگر به هيچبيش از حد خودخواه مى

كنيد كه شما متعلق به يك جامعه و اين عالم دهيد، و فراموش مىنمى
شما . هستى و جزئى از يك كل هستيد و نسبت به آن تعهدى داريد

شما بايد بعضى از . ها هرگز وجود نخواهيد داشتبدون آن
 اگر بيش از حد .هاى جامعه و عالم هستى را برآورده سازيدخواسته
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تواند بدون كس نمىهيچ. توانيد زندگى كنيدانضباط باشيد، نمىبى
.نظم زندگى كند

نظمى و رفتار مكانيكى بايد از  بنابراين براى برقرارى تعادل ميان بى
هاى من مايلم سانياسين. آگاهى و شعور سرشارى برخوردار باشيد
 در مواقع لزوم به آسانى دقيقاً در ميان اين دو نقطه قرار گيرند تا

بتوانند به سوى هر يك از اين دو قطب حركت كرده و يا از آن دور 
.شوند

ها هاى كهنه و منسوخ زندگى را به آن من الگوهاى ثابت و روش
ها و ها زندگى كامل را كه تركيبى از روشبلكه به آن. آموزمنمى

انند عقايد دهم تا همواره بتوالگوهاى گوناگون است، تعليم مى
.شوددر آن صورت زندگى زيبا مى. مخالفين را نيز درك كنند
تواند حقيقت را بشناسد كه از تضادها به  و انسان تنها زمانى مى
تنها در آن زمان است كه زندگى انسان از . عنوان مكمل استفاده كند

شود، زيرا وقتى مثبت و منفى در حالتى نظم و هماهنگى برخوردار مى
ادل و توازن قرار گيرند، درهاى ماوراء به روى انسان گشوده شده از تع

.شودگاه گل طلايى شكفته مىشود، آنها آشنا مىو او با ناشناخته

تكليف من چيست؟ از كدام روش متابعت كنم؟ عمل و :  سؤال دوم
حركت، آگاهى و يا عشق و سرسپردگى؟

با آگاهى .  عمل كنبا عشق و آگاهى.  از هر سه روش پيروى كن
آگاهى را در برابر عشق قرار . عشق بورز و بگذار عشق تو خلاق باشد

و بگذار . ى عشق كنمده، بلكه آن را سرشار از، جوهر و عصاره
.ات در هستى سهيم شده و خلاق باشدآگاهى

اگر از . اين تثليث واقعى است. ها سه بخش از هستى تو هستند اين
اى و ناب كنى، چيزى را در درون خود انكار كردهها اجتهر يك از اين

و به خاطر داشته باش، تو تنها به . مانىدر جاى خود ثابت باقى مى
اگر بخواهى به نزد من . توانى رشد كنىعنوان يك موجود كامل مى

يك دست و يك پاى تو . جا بيايىبيايى، بايد با تمام وجودت به اين
.جا بيايدتواند به ايننمى

...ام كه شنيده
 روزى يك روستايى براى اولين بار به پايتخت كشورش رفت و از 

جايى كه از آن. ى تاكسى خواست تا او را به محل معينى ببردراننده
و روستايى . "كدام قسمت؟": جا شهرِ بزرگى بود راننده پرسيدآن

خواهم با تمام وجودم، به طور كامل به كدام قسمت؟ من مى": گفت
."جا برومنآ
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تنها وقتى موفق . توانيد با بخشى از وجودتان به پيش برويد شما نمى
بنابراين عمل و همچنين آگاهى و عشق، . شويد كه كامل باشيدمى

هر . چرا بايد انتخاب كنيد؟ نيازى نيست. بايد و ضرورى هستند
ها با يكديگر بگذار تمام اين روش. انتخابى يك خودكشى است

گانه و مجموعى از اين سه روش باشيد، سه. ه و يكى شوندتركيب شد
.ها سه وجه از وجوه خداوند هستندزيرا اين

از . اى دور، در برزيل از دنيا رفت مادر زن ملانصرالدين در فاصله
او . "با آنچه به جا مانده چه بايد كرد؟": طريق تلگراف از او پرسيدند

."د، به خاك بسپاريد، ريسك نكنيدموميايى كنيد، بسوزاني": پاسخ داد

ى خوانيد، دربارهكه خود را بهاگوان مىنظر به اين:  سؤال سوم
)14.(معناى اين كلمه توضيح دهيد

اى كه و شما نيز لحظه.  جويى، من بهاگوان هستم، زيرا نيستم
اين . اين لغت، مبين چيز بخصوصى نيست. نيستيد، حقيقت هستيد
گويم بهاگوان هستم زمانى كه من مى. ستهمان هستى حقيقى ما

هستى و خدا در زبان من . خواهم به سادگى بگويم كه وجود دارممى
ها نيز حامل روح ها و صخرهگويم درختمن مى. مترادف يكديگرند

.اند، تو نيز همين طورالهى
.نگار نيز تجسمى از روح الهى است حتى يك روزنامه"جويى" بله 

شما ممكن است از الوهيت خود، . ت او خود، نداند اگرچه ممكن اس
اى كه به اين آگاهى رسيدم، و لحظه! آگاه نباشيد ولى من از آن آگاهم

.از الوهيت همه آگاه شدم
 تمام موجودات تجلياتى از روح الهى هستند كه در مراحل مختلفى از 

.ادراك و آگاهى قرار دارند
نگار جويى يك روزنامه. متوانم مشكل تو را درك كن ولى من مى
آيند بعضى از چيزها را جا مىكسانى كه از غرب به اين. هلندى است

ها تصوير و آگاهى محدودى از خدا دارند توانند درك كنند، زيرا آننمى
ى خدا بسيار ها دربارهى آنانديشه. ها داده استكه مسيحيت به آن

.محدود است
و اين از غناى زبان . كنيم استفاده مى ما در هند براى خدا از سه كلمه

هاست روى دنياى يقيناً علتش اين است كه ما قرن. شودما ناشى مى
هزاران سال را وقف اين كار كرده و طبيعتاً از . ايمدرونى كار كرده

طور كه درست همان. ايمتمامى امكانات وجود الهى آگاه گشته
ها انواع مختلف برف  زيرا آناسكيموها براى برف نُه نام مختلف دارند،

. ولى در هيچ زبان ديگرى نُه نام براى برف وجود ندارد. شناسندرا مى
غرب نيز داراى . ايمما تا به حال با چنين چيزى برخورد نكرده

در شرق ما . اصطلاحات و اسامى مختلف فنى و علمى فراوان است
ون خود ناچاريم براى اصطلاحات علمى، كلمات جديدى بسازيم، چ

شود، ما نيازى به جا كه به مذهب مربوط مىولى تا آن. ها را نداريمآن
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ترين مركز هستى كار ها نداريم، زيرا عميقاً بر روى درونىساختن واژه
.ايمكرده

به معناى خداى ) 15(اولين آن براهما.  ما براى خدا سه نام داريم
عالم هستى هنوز در زمانى كه آفريننده و . يگانه و تقسيم نشده است

ولى مسيحيت . خواننداند، خداوند را براهما مىدرون يكديگر خفته
گويند خدا دنيا را در يك روز خلق كرد و ها مىآن. نامى براى آن ندارد

براى همين است كه كار در روز دوشنبه . اين روز بايد دوشنبه باشد
 تعطيل و او در روز يكشنبه درست مانند يك روز. شودشروع مى

استراحت كرد، متخصصين الهيات حتى در جستجوى يافتن تاريخ 
چهار هزار و چهار : اندو براى آن تاريخى نيز پيدا كرده. دقيقى هستند

ى معينى خداوند دنيا را سال قبل از تولد مسيح در يك روز دوشنبه
قبل از آن دنيا و خدا كجا بودند؟ زيرا تا وقتى كه خدا جهانى را . آفريد

، ولى قبل از "آفريننده"نامند و خدا يعنى خلق نكند، او را آفريننده نمى
توانست يك آفريننده باشد؟ بنابراين عالم هستى آفرينش او چگونه مى

در آفريننده نهفته، پنهان و ناپيدا بود، آفريننده و عالم هستى با 
.شوند، مسيحيت نامى براى آن ندارديكديگر، خدايى يگانه ناميده مى

اين حالتى است كه رقصنده هنوز .  ما براى آن نام براهما را داريم
زمانى كه . رقص را آغاز نكرده است و رقص و رقصنده يكى هستند

شود و رقص و كند، تقسيم شروع مىرقصنده شروع به رقص مى
خوان هنوز آواز خود را نخوانده وقتى آوازه. شوندرقصنده از هم جدا مى

خوان خفته است، هستى يگانه است، ولى در آن لحظه و آواز در آوازه

زمانى كه يك نقاش نقاشى . شودخواند تقسيم آغاز مىكه او مى
.شودكند از نقاشى خود جدا مىمى

. است) 16("ايشوار"شود، اى كه در هند به كار برده مى دومين كلمه
سيم زمانى كه وحدت و يكپارچگى تق. ايشوار به معناى آفريينده است

در اين حالت دنيا و آفريننده از . آيدشود دوگانگى به وجود مىمى
"دو"ى مطلق تبديل به يعنى براهما آن يگانه. شونديكديگر جدا مى

.شودمى
و آن به معناى كسى است كه دوباره .  است"بهاگوان" سومين لغت 

يگانگىِ رقص و رقصنده، نقاش و نقاشى، شاعر و شعر، خالق و 
معناى دقيق اين . ا در وجود خود درك و مشاهده كرده استمخلوق ر

اما در اثر فقر و . آن به معناى خدا نيست.  است"تقديس شده"كلمه 
شما ناچار . نارسايى زبان در غرب اين مشكل به وجود آمده است

اين تنها به . شويد ايشوار و بهاگوان را نيز مانند براهما خدا بناميدمى
بهاگوان دقيقاً به . ى است، نه هيچ چيز ديگردليل ضعف زبان غرب

.معناى تبرك يافته و يا تقديس شده است
 تقديس شده چه كسى است؟ كسى كه وحدت را دوباره شناخته و به 

به همين دليل است كه به بودا و . منشأ اصلى خود دست يافته است
.گويندكريشنا، بهاگوان مى

از هيچ خدايى سخن نگفت  پى بردن به اين موضوع كه بودا هرگز 
تواند به مطمئناً بهاگوان نمى. ممكن است موجب تعجب شما شود

بودا هرگز از هيچ خدا و يا آفريننده و آفرينشى سخن . معناى خدا باشد
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خواندند، زيرا او نگفت، با اين وجود او را تقديس شده و يا بهاگوان مى
، خالق، حقيقت، نيروانا توانيد آن را خداشما مى. به حقيقت پى برده بود

مهم آن است كه او . اين اهميتى ندارد. شدگى بناميدو يا روشن
ى اين ادراك، بركت و موهبت يگانگى را درك كرده بود و به واسطه

الهى بر او فرو ريخته و به سعادت جاودانى دست يافته بود و بدين 
.ترتيب او يك بهاگوان شد

خوانم، من خود را بهاگوان مى.  و اكنون اين يك مشكل شده است
. ها بر من فرو ريخته استام و آن گلزيرا به اين ادراك دست يافته

ام خواهم بگويم كه دنيا را خلق كردهمن با بهاگوان خواندن خود نمى
!گيرمو چنين مسئوليتى را نيز به عهده نمى
خواهم بگويم كه توسط هستى  من فقط با بهاگوان خواندن خود مى

در . امام، فيض الهى بر من نازل شده و به ادراك رسيدهبرك شدهمت
گيرد، شما از ميان رفته و ديگر اى كه اين مشاهده صورت مىلحظه

انسان تقديس شده كسى است كه ديگر وجود . وجود نخواهيد داشت
اى است كه انسان را چنين تجربه. من نيستم و فقط خدا هست. ندارد

.كندمتبرك مى
انسان هرگز خدا را ملاقات . ن بايد اين تناقض را درك كرد اكنو
گاه در غيبت او تواند محو شده و از ميان برود، آناو فقط مى. كندنمى

تان كند ى مذهب اين است كه يارىتنها وظيفه. كندخداوند نزول مى
و در آن لحظه كه به درون خود نگاه . تا نفس خود را از ميان برداريد

يابيد فقط سكوت محض و خلأ و خود و نفستان را نمىكنيد، مى
.شويدمى» او«و ... شودكامل، جوهر معنوى در شما مستقر مى

گويم بنابراين من نمى! وجود دارد» او«هستيد، زيرا تنها » او« شما 
خوانم، در وقتى خود را بهاگوان مى. كه بهاگوان هستم و شما نيستيد

 حيوانات، پرندگان، ـو نه تنها شما . ممناواقع شما را نيز الهى مى
.اند نه چيز ديگربه وجود آمده» او«ها و تمام هستى از درختان، صخره

تنها چيزى كه . ترمتر و يا استثنائىگويم كه از شما مقدس من نمى
ام و در اين محوشدگى باران گويم اين است كه من ناپديد شدهمى

 خود شادى و سرور به ارمغان آورده رحمت الهى بر من فرو ريخته و با
.است

.ام من كاملاً و براى هميشه از ميان رفته
 و در اين فضاى خالى تنها چيزى كه بر جاى مانده، هستى الهى 

.است
 سخنى دروغ به زبان "من هستم": گوييد در حقيقت وقتى كه مى

من ": گوييداى كه مىدر آن لحظه. آوريد، زيرا شما نيستيدمى
. كنيد و اين كاملاً غلط و دروغ است، خود را از هستى جدا مى"ستمه

توانيد حتى براى يك لحظه نيز و اساساً نمى. شما از هستى جدا نيستيد
. جدا از هستى وجود داشته باشيد، زيرا هيچ انسانى يك جزيره نيست

يابيد، جدايى از ميان رفته و در آن لحظه كه به چنين ادراكى دست مى
ى و آن لحظه، لحظه. شويدان با درختان و ستارگان يكى مىناگه
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در آن زمان به . متبرك شدن و دست يافتن به سعادت جاودانى است
.ايدخانه بازگشته

ى بهاگوان بيان توان در مورد كلمه اين تمام آن چيزى است كه مى
. است"كسى كه تقديس شده"بهاگوان، به سادگى يعنى . كرد

ترسم؟ و چرا همسرم من چرا تا اين حد از زنان مى:  سؤال چهارم
آور شده است؟تا اين اندازه برايم ملال

ها دلايل خوبى براى بدگمانى و آن. ترسندها مى تمام مردها از زن
ى زندگى طورى هاى اوليهترديد نسبت به يكديگر دارند، زيرا از سال

ا اين دشمنى به دنيا ها بآن. اند كه دشمن يكديگر باشندتربيت شده
و حدوداً بعد از بيست سال . اند بلكه اين دشمنى اكتسابى استنيامده

رود روزى با يكديگر كه تحت چنين تربيتى قرار داشتند، انتظار مى
ازدواج كرده و كاملاً به هم اعتماد كنند، آن هم با يك گواهىِ ازدواج 

ى ترين دورهانىترين و بحراين بيست سال كه حساس. اىپنج روپيه
ى او زندگى انسان است، حدوداً يك سوم از زندگى شصت، هفتاد ساله

.شودرا شامل مى
شناسان عقيده دارند كه انسان پنجاه درصد از دانشِ كل  روان

در شصت و سه سالِ . آموزداش را تا سن هفت سالگى مىزندگى
او وقتى . شود مىهاى او افزودهمانده تنها پنجاه درصد به دانستنىباقى

به سن بيست سالگى برسد، هشتاد درصد از معلومات خود را آموخته 

و در اين سن شخصيت او كاملاً شكل گرفته و ثابت باقى . است
در طى اين مدت است كه بدگمانى و ترديد به او آموزش داده . ماندمى

ها از دخترها دورى كنيد، آن": شودبه پسرها گفته مى. شده است
از پسرها دورى كنيد، ": شودو به دخترها نيز گفته مى. "ناكندخطر

درست فكر كنيد، . "زنندنزاكتند و به شما صدمه مىها بد و بىآن
ها كه بيست سال توسط پدران و مادران و مسئولين محيط آن

آموزشى و كشيش و كليسا تحت چنين تعليم و تربيتى بوده و شرطى 
 روز ناگهان خود را از قيد اين اند، چگونه ممكن است يكشده

شدگى آزاد كنند؟شرطى
افراد بسيارى به نزد من .  اين سؤال بارها و بارها مطرح شده است

شما با اين ترس به . ترسندگويند از جنس مخالف خود مىآمده و مى
شد، در غير اين صورت هيچ مردى وارد رحم زنى نمى. ايددنيا نيامده

چون زن تنها از . شدترسيد، هيچ زنى باردار نمىىزيرا اگر او واقعاً م
.تواند باردار شودطريق يك مرد مى
ترسيديد، يك كودك كاملاً بدون ترس به دنيا  در آغاز شما نمى

.كنيمولى بعدها ترس را به او آموخته و ذهنش را شرطى مى. آيدمى
ز ميان و بايد ا. تر افراد را عصبى كرده است اين ترس تقريباً بيش

و از وضع . زن و شوهرها دايم در حال جنگيدن با يكديگرند. برود
موجود ناراضى و نگرانند، زيرا روابطشان را به كلى تيره و تار ساخته 

افتد؟ دليلش آن است كه ذهن شما چرا چنين چيزى اتفاق مى. است
شما بايد آگاهانه چنين طرز فكرى را كنار . شده استمسموم و شرطى
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در غير اين صورت، اين ترس همچنان در شما باقى خواهد . دبگذاري
.ماند

ها آن.  در يك مرد و يا يك زن چيزى براى ترسيدن وجود ندارد
كاملاً مانند هم هستند و درست به همان اندازه مشتاق پيوستن و 

تان شوند، ها مايلند كه شريك زندگىآن. يكى شدن با شما هستند
ها ر در كنار ديگران قرار بگيرد و با آنتزيرا انسان هر چه بيش

مردم بسيار . بردتر از زندگى لذت مىمشاركت داشته باشد، بيش
حتى در ميان جمعيت نيز . اندرسند، چون تنها شدهغمگين به نظر مى
حتى مردم . هر كس از ديگرى هراس دارد. كننداحساس تنهايى مى

يستند و خود را محكم نشينند، راحت نوقتى كه در كنار يكديگر مى
دارند، به طورى كه ديگر تمام وجودشان سخت و خشن شده نگه مى

ها را احاطه كرده و زرهى در اطرافشان ى سختى آنو پوسته. است
كنند، اين يك كشيده است، بنابراين وقتى يكديگر را ملاقات مى

ها گيرند ولى اين دستدست يكديگر را مى. ملاقات واقعى نيست
يكديگر را در آغوش . يابدها جريان نمى و عشقى در آنسردند

كند ولى هايشان به هم برخورد مىگيرند، بله، استخوانمى
.ماندهايشان دور از هم باقى مىقلب

طور كه به غذا نيازمند است،  انسان بايد عشق بورزد و او درست همان
 به عشق انسان. به عشق نيز كه نيازى اساسى و مهم است نياز دارد

بيش از غذا محتاج است، زيرا عشق از ارزش و اهميت والاترى 
.برخوردار است

شناسان تحقيقات زيادى بر روى كودكانى كه بدون عشق  اكنون روان
تقريباً پنجاه درصد از اين كودكان در . انداند انجام دادهبزرگ شده

دند و شها بسيار خوب تغذيه مىآن. اندعرض دو سال از بين رفته
ها غذا پرستار به آن. گرفتندهاى علمى قرار مىتحت همه نوع مراقبت

آمد، اما هر نوع مراقبتى از آنان به عمل مى. كردداده و حمامشان مى
ها را در آغوش او آن. با روشى مكانيكى و بدون ابراز عشقى انسانى

د ها را از گرماى بدن خواو آن. فشردگرفت و به قلب خود نمىنمى
كرد، به همين دليل در عرض دو سال پنجاه درصد از آن محروم مى

و اين عجيب است، زيرا هيچ دليل قابل رؤيتى براى . كودكان مردند
گونه ها كاملاً سالم بود و اثرى از هيچآن. ها وجود نداردمرگ آن

ولى ناگهان و بدون هيچ دليلى يكى . شدبيمارى در آنان مشاهده نمى
. مردندپس از ديگرى

تر از كودكانى بود مانده به مراتب وخيم و سرنوشت پنجاه درصد باقى
هايى تر بودند، ولى آنهايى كه زنده نماندند باهوشآن. كه مرده بودند

كه باقى ماندند، عصبى، اسكيزوفرنى و يا روانى شدند، زيرا هيچ 
يكى عشق، شما را از دوگانگى نجات داده و . عشقى نثارشان نشده بود

چسباند و كامل عشق مانند چسب است، شما را به هم مى. كندمى
آن كودكان پراكنده و متلاشى شدند چون چيزى نبود كه . كندمى

هيچ تصويرى از زندگى و . ها را به هم بچسباندى آنقطعات پراكنده
شان زندگى. ها را منسجم نگه دارداى از عشق نداشتند تا آنيا تجربه

بسيارى از آنان عصبى و بسيارى . آمدمعنا مىدف و بىهبه نظر بى
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اگر . كندديگر جنايتكار شدند، زيرا عشق است كه انسان را خلاق مى
.شودگر مىعشق نباشد، انسان ويران

كرد، دنيا كاملاً شكل تر محبت مى اگر مادر آدلف هيتلر به او بيش
.ديگرى بود

يت را فراموش كرده و مانند  اگر عشق وجود نداشت، انسان زبان خلاق
تفاوت چندانى ميان اين . شدگر مىكاران و سياستمداران ويرانجنايت

هايشان ها و ماسكاگرچه چهره. آنان از يك قماشند. دو گروه نيست
در حقيقت . ها باطناً جنايتكارندى آنبا يكديگر تفاوت دارد، ولى همه

چيز ديگرى را در تاريخ هاى بشرى شما تاكنون به جز داستان جنايت
ولى تاريخ . اندتاريخ واقعى انسانيت را به شما نياموخته. ايدنخوانده

.اندبينانى چون بودا، مسيح و لائوتسو ساختهواقعى را روشن
ى جا انجام دهم، صحبت درباره كارى كه من سعى دارم در اين

تى شما ح. نهايت زيباى رازِ گل طلايى استلائوتسو و كتاب بى
ممكن است نام لائوتسو را تا به حال نشنيده باشيد، ولى من سعى 
دارم شما را از وجود تاريخ انسانيت آگاه سازم، تاريخى كاملاً متفاوت 

تاريخ فقط جنايات و . كه از دروس مدارس حذف شده است
اگر در خيابان كسى را بكشيد، نامتان در . كندگرى را ثبت مىويران

و اگر يك گل سرخ به كسى هديه كنيد، . واهد شدها چاپ خروزنامه
كس در اين باره چيزى هرگز كسى نامى از شما نخواهد شنيد و هيچ

.نخواهد دانست

شود كه شخص يا سياستمدار، يا  كمبود عشق در كودكى باعث مى
گرى پيدا كند، و يا راه ديگرى براى ويران. جنايتكار، و يا ديوانه شود

اش كه چگونه خلق كند و به همين دليل زندگىداند زيرا او نمى
كند، زيرا تا زمانى او بسيار احساس گناه مى. شودمعنا مىهدف و بىبى

تواند به ارزش خود پى كه انسان مورد عشق و محبت قرار نگيرد، نمى
ورزد، او باارزش در آن لحظه كه كسى به انسان عشق مى. ببرد
جودش مورد نياز است و هستى كند كه وشود، زيرا احساس مىمى

دانيد شود، مىزمانى كه زنى عاشق شما مى. بدون او چيزى كم دارد
و زمانى كه . كه با رفتن شما كسى وجود دارد كه برايتان غمگين شود

دانيد كه به زندگى كسى شادى شود، مىمردى عاشق شما مى
و به همين دليل احساس رضايت و شادى فراوانى . ايدبخشيده

كند كه باعث شادى انسان تنها زمانى احساس شادى مى. كنيدىم
هر چه افراد . هيچ راه ديگرى براى شاد بودن وجود ندارد. ديگران شود

.كنيدتر احساس شادى مىترى را شاد كنيد، خودتان نيز بيشبيش
به ديگران .  معنى واقعى خدمت و مذهب و معنويت همين است

كمى زيبايى و . احساس و بامحبت شوندكمك كنيد تا شاد، گرم، با
شادى در دنيا به وجود آوريد، و فضايى ايجاد كنيد كه مردم بتوانند 

در اين صورت . جشن بگيرند، آواز بخوانند و بودن را احساس كنند
اما كسى . شويد و پاداشى عظيم نصيبتان خواهد شدشما نيز شاد مى

.داندمىكه هرگز عشق را تجربه نكرده است، اين را ن
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مانند، افراد خطرناكى  بنابراين آن پنجاه درصدى كه زنده مى
.شوندمى

بدن به غذاى .  پس عشق نيازى اساسى و به راستى غذاى روح است
بدن با غذاى مادى و روح . مادى و روح نيز به غذاى معنوى نياز دارد

و عشق آن غذاى معنوى . دهدبا غذاى معنوى به حيات خود ادامه مى
.كندست كه روح را تقويت و تغذيه مىا

 تصور من از يك دنياى بهتر در آينده اين است كه به كودكان 
در كودكان نبايد . آموزش داده خواهد شد كه يكديگر را دوست بدارند

. گونه احساس جدايى و نفرت نسبت به يكديگر را به وجود آوردهيچ
علتش آن است كه ولى چرا بايد اين جدايى و نفرت به وجود آيد؟ 

سكس هنوز پذيرفته . هميشه ترس زيادى از سكس وجود داشته است
به دليل پذيرفته نشدن سكس، . جاستمشكل همين. نشده است

انسان تا وقتى كه . كودكان بايد از يكديگر جدا نگه داشته شوند
. ى طبيعى نپذيرد، رنج خواهد كشيدسكس را به عنوان يك پديده

شود كه سكس محكوم جا ناشى مىمرد از اين/تر مشكلات زنبيش
اكنون زمان آن رسيده است كه اين محكوميت از ميان . شده است

. توانم درك كنم كه چرا در گذشته چنين بوده استمن مى. برود
آنان مجبور بودند . كردندهميشه تمام افراد جامعه در ترس زندگى مى
ها را از يكديگر ران، آنبا قرار دادن ديوار عظيمى ميان دختران و پس

گاه روزى، پس از بيست سال، ناگهان در را باز و آن. جدا نگه دارند
دوستش . او دشمن تو نيست، او همسر توست": گفتندكرده و مى

ولى آن بيست سالى كه شما دشمن يكديگر بوديد چه . "!داشته باش
 نديده توانيد ناگهان آن تجارب بيست ساله راشود؟ شما هرگز نمىمى

گرفته و كنار بگذاريد، زيرا در تمام طول زندگى با شما همراه بوده و 
.كندتركتان نمى

 در حال حاضر، علم زمينه را براى ايجاد فرهنگى نوين مهيا ساخته 
به . كنماى را به شما اعلام مىو من فرا رسيدن چنين آينده. است

كشند، با  مىهاى خويش را به دوشهمين دليل آنان كه بار گذشته
"نگاه"كنند، زيرا من به درون آينده من مخالف بوده و مرا درك نمى

كنم كه در آن چه اتفاقى روى خواهد داد و اكنون راه را براى آن مى
.سازمهموار مى

اى ها چارهآن. كنمترسيدند، درك مى من كسانى را كه در گذشته مى
 مخالفت با يكديگر ترغيب نداشتند، ولى اكنون اگر كودكان خود را به

بايد به دختران و پسران خود . توان شما را بخشيدكنيد، ديگر نمى
به دليل همين ترس، . بياموزيد كه ترس از سكس را از دست بدهند

انكار و محكوم كردن است كه سكس تا اين اندازه مهم به نظر 
.در غير اين صورت چندان اهميتى ندارد. آيدمى

اگر چيزى را : شناسى را بفهميدى روانين قانون ساده سعى كنيد كه ا
و همان انكار . شودبيش از اندازه انكار كنيد، آن چيز برايتان مهم مى

دخترها و . كنداست كه آن را مهم جلوه داده و فكرتان را مشغول مى
اند، دايماً به پسرها كه بيست سال از يكديگر جدا نگه داشته شده
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توانند به چيز ديگرى به جز جنس ها نمىآن. دكننيكديگر فكر مى
.مخالف خود فكر كنند

اش او و منشى. امى اليس سفير سابق يونان شنيده ماجرايى را درباره
او قرار بود به رم . الوقوعى بودندهر دو منتظر و درگير ماجراى قريب

و. پرواز كند تا گزارشى را در يك كنفرانس امنيتى اروپا ارائه دهد
منشى او كه دختر زيباى بيست و سه ساله بود قرار بود دو روز بعد، 

تيپ نيروى دريايى پس از شش ماه نامزدى، با يك نگهبان خوش
تر از وضعيت دولت يونان، متوجه طبيعتاً ذهن او بيش. ازدواج كند

سفير، سعى داشت قبل از رفتن به . اش بودلباس و جواهرات عروسى
گزارشى كه بيان . را در مورد يونان تمام كندفرودگاه گزارش خود 

عنوان . تر استكرد وضعيت سياسى از وضعيت اقتصادى متزلزلمى
كه ولى قبل از اين. انسان تنها به نان زنده نيست: گزارش اين بود

اى از آن را كپى كند، ناچار بود كه به سوى فرودگاه فرصت كند نسخه
نوشت كه گزارش او به سفارت رم بنابراين يادداشتى . آتن حركت كند

ها بتوانند آن را كپى كرده و براى كنفرانس روز فرستاده شود، تا آن
زمانى كه او به رم رسيد، گروهى از مأموران وزارت . بعد، توزيع كنند

امور خارجه به ملاقات او آمدند تا او را به هتل برده و متن نطقش را 
ى گزارش گيج و متحير شده  شدهآنان از تيتر چاپ. به او تحويل دهند

هاى ديكته شده كه به  وقتى به يكى از آن كپى"اليس"سفير . بودند
ى عروس آينده تحويل داده بود نگاه كرد، متوجه شد كه اين جمله

 به اين جمله تبديل "انسان تنها به نان زنده نيست"كتاب مقدس، كه 
."ورزدانسان به تنهايى در رختخواب عشق نمى": شده است

بيست سال تعليمات . ريزى شودتواند از قبل برنامه ذهن مى
ضدسكس، سبب شرطى شدن ذهن انسان و ايجاد همه گونه انحراف 

شود كه در ميان زنان و مردان باعث مى. شودجنسى مى
كنند به زندگى با تخيلات مردم شروع مى. بازى به وجود آيدجنسهم

و تمام . آيدر سكسى به وجود مىهاى مستهجن و تصاويسكسى، فيلم
.دهيماين اتفاقات تنها به خاطر كارهايى است كه انجام مى

خواهيم چاپ تصاوير سكسى متوقف شود، ولى اين امكان  ما مى
.آوريمندارد، زيرا خود ما اين وضعيت را به وجود مى

 زمانى كه شما نتوانيد عملاً با قطب مخالف خود كه به طور طبيعى 
 كشش داريد تماس حاصل كنيد، در مورد سكس شروع به به آن
. آيدترى به وجود مىو بدين ترتيب مشكل بزرگ. كنيدبافى مىخيال

بافى و رؤيا با يك زن و يا مردى واقعى پس از بيست سال خيال
تر از آن چيزى و به خاطر آن رؤياها، او را كم. كنيدملاقات مى

هاى خود كاملاً بافى زيرا شما در خياليابيد كه انتظارش را داشتيد،مى
ى جنس مخالف در توانستيد هر نوع فكرى را دربارهآزاد بوديد و مى

ذهنتان بپرورانيد، به طورى كه هيچ زن و يا مردى در عالم واقعيت 
ها تلخى و ناراحتى به رو ميان زوجاز اين. تواند شما را راضى كندنمى

د كه فريب خورده است و با خود كنمرد احساس مى. آيدوجود مى
او هميشه در . "كردماين آن زنى نيست كه من فكر مى": گويدمى
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خواهد در برد و آزاد بود كه هر چيزى را كه مىرؤيا به سر مى
و اين زن در مقايسه با زن رؤياهايش هيچ به نظر . رؤياهايش بيافريند

.آيدمى
نند، با شما به جنگ و كها عرق نمى در خيال و رؤياهاى شما زن

طور زيبا و ها همانآن. كنندجويى نمىاز شما عيب. پردازندجدال نمى
هرگز . مانندهايى معطر و هميشه جوان باقى مىدرخشان و مانند گل
هرگاه . ى ذهن خود شما هستندشوند، زيرا ساختهپير و بداخلاق نمى

ى اين جهان ها ساختههاى آنبدن. خندندها مىكه بخواهيد آن
.نيست

كند و كنيد، او عرق مى ولى وقتى يك زن واقعى را ملاقات مى
او از شما . شودو طبيعتاً گاهى نيز بداخلاق مى. نفسش خوشبو نيست

كند و به شما بالش پرت مى. جنگدجويى كرده و با شما مىعيب
ى شكند و هزار و يك ممنوعيت برايتان ايجاد كرده و آزادچيزها را مى

در حالى كه زن رؤياهاى شما محدودتان . كندرا از شما سلب مى
طور كه خيال آيد و آنتان يك دام به نظر مىولى زن فعلى. كندنمى
او يك زن معمولى است، . كرديد، مانند كلئوپاترا زيبا نيستمى

ى ديگرى را يك خواستههيچ. طور كه شما معمولى هستيدهمان
كس موظف نيست كه به رؤياهاى شما  هيچولى. سازدبرآورده نمى

به خاطر اين بيست سال محروميت شما رؤياهايى را . واقعيت بخشد
.آفريندآفرينيد كه در آينده برايتان مشكل مىمى

ترسم؟ و چرا همسرم تا اين ها مىچرااز زن": پرسيد شما از من مى
"آور شده است؟حد برايم ملال

و حالا بايد . بافى كرده باشيديار خيال شما بايد نسبت به زنان بس
بايد ياد بگيريد كه با واقعيت زندگى كنيد و . رؤياهايتان را كنار بگذاريد

و اين هنر . بتوانيد در هر چيز معمولى آن چيزهاى استثنائى را ببينيد
ى ظاهرى، يك صورت و بدن يك زن فقط پوسته. بزرگى است

او نزديك و صميمى شده و وارد شما بايد با ! او يك روح است. نيست
و مردم . هاى او پيوسته و يكى شويداش شويد و با انرژىزندگى

هنر عشق ورزيدن . دانند كه چگونه بايد اين كار را انجام دهندنمى
كنند كه ولى همه خيال مى. ها آموزش داده نشده استهرگز به آن

نسان فقط با ا. داننددر حالى كه واقعاً نمى. دانند عشق چيستمى
.آيد، نه با هنر عشق ورزيدناستعداد نهانى عشق به دنيا مى

 پنجاه سال پيش، در جنگلى نزديك كلكته، دو دختر به نام كامالا و 
شايد . ها بزرگ كرده بودندها را گرگآن. كردندويمالا زندگى مى

ها را در جنگل گذاشته ها كودكانى ناخواسته بودند و مادرشان آنآن
تقريباً در تمام دنيا گاهى . چنين چيزى بارها اتفاق افتاده است. بود

.ى حيوانات بزرگ شده استيابيد كه به وسيلهكودكى را مى
توانستند روى نمى. كردند آن دو دختر كاملاً مانند حيوانات رفتار مى

ها ها از گرگآن. رفتنددو پاى خود بايستند و چهار دست و پا راه مى
. ها زوزه بكشندطور حركت كنند و مانند آنفته بودند كه اينياد گر
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مانند . توانستند بنگالى صحبت كنند و بسيار خطرناك بودندها نمىآن
ها را شكست توانست آنهيچ قهرمان المپيكى نمى. دويدندها مىگرگ

شدند به و اگر عصبانى مى. دهد، چون بسيار چابك و زرنگ بودند
ظاهر . توانستند او را قطعه قطعه كنندردند و مىكانسان حمله مى

كردند چون ها رفتار مىها شبيه انسان بود، ولى كاملاً مانند گرگآن
.ها تربيت شده بودندبه دست گرگ

. ايد، نه با خود يك زبان شما با استعداد يادگيرى زبان به دنيا آمده
ايد ن به دنيا آمدهدقيقاً به همين ترتيب، شما با استعداد عشق ورزيد

اين هنر . ولى هنر عشق ورزيدن از ابتدا در شما وجود نداشته است
.بايد آموخته و درك شود

به جاى عشق، هنر تنفر . دهد اكنون درست عكس اين اتفاق روى مى
اند كه از مسلمانان به مسيحيان آموخته. اندو دشمنى را به شما آموخته

به هندوها و . از هندوها متنفر باشنداند كه و به مسلمانان آموخته
به طرق . اند كه از يكديگر تنفر داشته باشندها نيز آموختهپاكستانى

اند كه از ها و مردها آموختهبه زن. اندمختلف نفرت را آموزش داده
گيريد كه با يكديگر و ناگهان روزى تصميم مى. يكديگر متنفر باشند

با يكديگر زندگى كنيد و به همين و در عين دشمنى ... ازدواج كنيد
.شودتان سراسر تبديل به يك كابوس مىدليل زندگى

دانيد چگونه به روح ايد، چون نمى شما نسبت به همسرتان دلسرد شده
شما ممكن است بتوانيد به بدن او وارد شويد اما به دليل . وارد شويد

ن چيزى بسيار بد. شودكننده مىتكرار، اين هم به زودى برايتان خسته
بازى توانيد با بدن كسى بارها عشقشما مى. سطحى و ظاهرى است

كنيد، ولى چون بدن داراى طرحى مرئى و محدود است، به زودى با 
. ماندشويد و ديگر چيز جديدى براى اكتشاف باقى نمىآن آشنا مى

ها بايد كنيد، آنشويد، فكر مىمند مىپس از آن به زنان ديگر علاقه
رسد كه طور به نظر مىاين. زى متفاوت از همسرتان داشته باشندچي

شما باز هم به . هايشان با يكديگر متفاوت باشندلااقل در زير لباس
.دهيدى زنان ادامه مىبافى خود دربارهخيال

يك . شوندها باعث برانگيختن اميال جنسى مى پوشيدن برخى لباس
به همين دليل . گذارد باقى نمىبافى شمازن برهنه چيزى براى خيال

اما وقتى كه . است كه زنان و يا مردان برهنه چندان جذاب نيستند
كند، امكان يك زن و يا مرد، خود را در پشت لباس پنهان مى

شود كه شما بتوانيد دهد و باعث مىترى را به شما مىبافى بيشخيال
به تصور و ى آنچه كه در زير لباس پنهان است، باز هم درباره

توانيد چيزهايى را در مورد همسرتان نمى. رؤياپردازى مشغول شويد
در حالى كه در مورد زنان ديگر . جاستتصور كنيد، و مشكل همين

و به همين دليل او به نظرتان جذاب . بافى بپردازيدتوانيد به خيالمى
.آيدمى
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...ام كهشنيده
بود و به او گفته شده بود كه  مردى مبتلا به بيمارى قلبى شديدى 

خواهد زنده بماند، بايد سيگار و مشروب و انجام هر گونه اگر مى
پس از شش ماه براى . اعمال شديد بدنى را كاملاً كنار بگذارد

كه به او گفته شد پس از اين. ى عمومى به مطب دكتر رفتمعاينه
دكتر، دانيد مى": بخش است، به دكتر گفتاش رضايتوضع سلامتى

اى يك ممكن است هفته. كنمگاهى اوقات بسيار هوس مشروب مى
ها كمى مشروب بنوشم؟ نه به مقدار زياد، ها و يا شنبه شببار جمعه

."فقط يك جرعه
. گويم كه چه بايد بكنىخير، ولى حالا به تو مى":  دكتر پاسخ داد

."توانى با شامت يك ليوان شراب بنوشىمى
اين بار به دكتر .  معاينه دوباره به مطب دكتر رفت چند ماه بعد براى

كنم كه يك دانيد دكتر گاهى اوقات شديداً هوس مىمى": گفت
ممكن است يك سيگار پس از بيدار شدن از خواب و . سيگار بكشم

."يكى هم پس از غذا بكشم؟
ها اى يك بار پس از شام يكشنبهتوانى هفتهخير، اما مى":  دكتر گفت

."كشىسيگار ب
اش رو به بهبود رفت، حال دوست ما مانند وضع ذهنى. ها گذشت ماه

و وقتى كه . كردولى تنها يك چيز باقى مانده بود كه او را ناراحت مى
دكتر زندگى بدون ": دوباره به نزد دكتر رفت صريحاً به او گفت

ى كافى داشتن ارتباط جنسى اصلاً طبيعى نيست، يقيناً من به اندازه

. "م هستم كه بتوانم زندگى طبيعى خود را دوباره از سر بگيرمسال
خير، تقلاى بدنى نيز مانند هر نوع هيجان ديگرى ": دكتر گفت

اجازه . گويم كه چه بايد بكنىاما به تو مى. تواند برايت مضر باشدمى
ى جنسى داشته باشى، اما فقط با اى يك بار رابطهدارى هفته

."همسرت

شوند اين است  مردم از همسران خود سير و خسته مى علت اين كه
. اند كه با روح واقعى آنان تماس برقرار كنندوقت قادر نبودهكه هيچ

اند با بدن آنان تماس پيدا كنند ولى هميشه قلب، ها فقط توانستهآن
زمانى كه دانستيد . مركز وجود و روحشان از يكديگر جدا بوده است

وح همسرتان اتصال دهيد و محبوب و معشوق چگونه روحتان را با ر
گاه آن. يكديگر شويد، ديگر خستگى و ملالتى احساس نخواهيد كرد

هميشه چيزى جديد براى كشف در ديگرى وجود خواهد داشت، زيرا 
گاه اكتشاف آن. هر موجودى نامحدود بوده و خدا در او ساكن است

.ديگر پايانى ندارد
عتقدم همه بايد از تانترا آگاهى داشته  به همين دليل است كه من م

ترين مركز ها و حركت به سوى عميقتانترا علم تماس روح. باشند
در جهانى كه از هنر تانترا آگاهى دارند، اين . هستىِ ديگرى است

شما ممكن است اين وضع را . رودخستگى و كسالت از ميان مى
اين وضعى . ن شويدتحمل كنيد و يا از آن رنج برده، اسير و قربانى آ

چه ": گويندها مىآن. اندرو بودهاست كه مردم در گذشته با آن روبه
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اين زندگى تمام شد، اكنون كار . كنيم، سرنوشتمان همين است
و علاوه بر جامعه . ايمما صاحب فرزندانى شده. توانم بكنمديگرى نمى

به اين . "مان، هزار و يك مشكل ديگر وجود داردو موقعيت اجتماعى
.مانندها رنج برده و در بدبختى باقى مىترتيب آن

بنابراين به .  اكنون مردم ديگر حاضر نيستند از چنين وضعى رنج ببرند
اند، اكنون آنان افراط كرده و تسليم سوى قطب مخالف حركت كرده

ها ولى اين نيز موجب رضايت آن. اندهر نوع ارتباط جنسى شده
.شودنمى

كس از زندگى خود هيچ. كدام راضى نيستند امريكا، هيچ مردم هند و
و آن . اندراضى نيست، زيرا همه آن عامل اساسى را ناديده گرفته

عامل اساسى اين است كه تا وقتى توانايى كشف و رمزگشايى سرّ 
شويد، درونى همسرتان را پيدا نكنيد، دير يا زود خسته و كسل مى

نشينيد و رنج ه و به انتظار مرگ مىگاه يا در اسارت باقى ماندآن
بريد و يا در ارتباط سكسى با زنان و يا مردان ديگر راه افراط را در مى

تان داريد با ديگرى اما هر ارتباطى كه با همسر فعلى. گيريدپيش مى
و در تمام زندگى با زنان . شويداز آنان نيز خسته مى. نيز خواهيد داشت

كنيد كه اين نيز به شما رضايت رقرار مىو مردان مختلفى ارتباط ب
...بخشدنمى

ترين رازهايى است كه تا كنون كشف شده، اما  تانترا يكى از مهم
نقاشى و . ترين هنرهاستبسيار ظريف است، زيرا يكى از بزرگ

سرودن شعر آسان است، اما برقرارى ارتباط و ايجاد هماهنگى و 

ترين ترين و مشكل مهمرقصى موزون و مشترك با انرژى ديگرى،
.توان آموختهنرى است كه مى

آموزم چگونه عميقاً عشق ها مى مردم با من مخالفند چون به آن
بورزند و چگونه اين عشق عميق را تبديل به مذهب، نيايش و عبادت 

تا عاقبت روزى، در ارتباطى عميق و در اوج لذت جنسى و از . كنند
و پس . داوند را در همسرشان بيابنداى خخودشدگى براى لحظهخودبى

.ماند، نه هيچ چيز ديگرها تنها خدا باقى مىاز محو شدن آن
اند كه مخالف ارتباط جنسى باشيد و همين  از قديم به شما آموخته

خواهيد مرا حالا اگر مى. مند كرده استشما را به سكس بسيار علاقه
يقاً درك كنيد، با محكوم درك كنيد، ابتدا بايد اين بيان متناقض را عم
...يابدساختن سكس، ميل جنسى در شما شدت مى

...ام كه شنيده
به منزل او ) 18("دوايت مارو"براى ملاقات ) 17("مورگان. پى. جى"

دار بزرگ امريكايى بيش از هر چيز به خاطر بينى اين سرمايه. رفته بود
ه دخترش  مرتب ب"مارو"خانم . قرمزِ عقابى زشتش معروف بود

ى بينى قرمز آقاى مورگان يك تو نبايد درباره"كرد كه سفارش مى
. "سعى كن حتى زياد هم به آن نگاه نكنى. كلمه حرف بزنى

ولى وقتى آقاى . به مادرش قول داد كه مراقب باشد) 19("آن"
رفتار .  با اضطراب منتظر و مراقب بود"مارو"مورگان رسيد، خانم 

عاقبت با . توانست آرام بگيرداما خانم مارو نمى بسيار عالى بود، "آن"
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دار ى ريختن چاى بود، رو به سرمايهلبخندى مليح و در حالى كه آماده
."كنيد؟تان ميل مىآقاى مورگان چند عدد قند با بينى": كرد و گفت

.  اين همان چيزى است كه براى تمامى افراد بشر اتفاق افتاده است
.دهد انسان را آزار مىميل جنسى سركوب شده،

دهم، در حالى كه من كنند كه من سكس را آموزش مى مردم فكر مى
جا نيروى جنسى مشكلى در اين. دهمچيزى فراسوى آن را تعليم مى

اكنون صدها سانياسين چنين و هم. دهدآفريند و كسى را آزار نمىنمى
 سانياسين دريافت هايى از زنان و مردانهر روز نامه. اى را دارندتجربه

بهاگوان چه اتفاقى افتاده است؟ چرا ميل ": پرسندكنم كه مىمى
اى نسبت به آن احساس جنسى من از ميان رفته و ديگر چندان علاقه

."كنم؟نمى
و به خاطر سركوب كردن آن به .  علاقه به سكس علت روانى دارد

قه به ى جنسى سركوب نشود، علازمانى كه رابطه. وجود آمده است
ماند كه گاه احساسى طبيعى باقى مىآن. رودآن نيز از ميان مى

اصولاً هر چيزى كه طبيعى باشد، خوب . انحرافى و آزاردهنده نيست
جاست مشكل اين. ولى اين علاقه به سكس غيرطبيعى است. است

كه كشش غيرطبيعى به سكس توسط سياستمداران و كسانى كه 
ها مقصرند و همچنان به آن. آيدوجود مىشوند، به مهاتما خوانده مى

كنند كه با اين روش به دهند و فكر مىايجاد چنين وضعى ادامه مى
در حالى . دهندبشريت كمك كرده و او را به فراسوى سكس سوق مى

آنان با اين عمل خود مردم را در آشفتگى و . طور نيستكه اين
.اندنظمى كامل انداختهبى

ا درست درك كنيد، از تجارب خود در اين اجتماع هاى مر اگر گفته
شويد كه سكس برايتان به زودى متوجه مى. زده خواهيد شدشگفت

تر هايتان عميقى طبيعى شده است و به تدريج كه مراقبهيك پديده
تان كنيد، ارتباط بدنىتر تماس پيدا مىشده و با روح يكديگر بيش

رسد كه ديگر نيازى به وجود ا مىاى فرو عاقبت لحظه. شودتر مىكم
شود، زيرا انرژى جنسى حركتش را در رابطه جنسى احساس نمى

حركت انرژى به سمت . جهتى جديد، و به سمت بالا آغاز كرده است
ترين قسمت، سكس، و حركت همان انرژى به سمت بالاترين پايين

.هر دو از همان انرژى هستند. شودنقطه سامادى خوانده مى
آورى هايم را در آن جمعام، سخنرانى در واقع ننوشتهـام ابى نوشته كت

اكنون پانزده سال گذشته . "از سكس تا اَبرآگاهى" به نام ـام كرده
از آن زمان حدوداً دويست كتاب به چاپ رسيده است ولى به . است

همه اين . كس كتاب ديگرى را بخواندرسد كه در هند هيچنظر نمى
هنوز هم . همه مخالف آن بودند. انده و از آن انتقاد كردندكتاب را خو

شود و مهاتماها با آن هايى در رد آن نوشته مىمقالات و كتاب
يك از ام، ولى به هيچمن دويست كتاب نوشته. ورزندمخالفت مى

.ها برده نشده استاند و هرگز نامى از آن كتابها نگاهى نكردهآن
كنيد؟ اين را درك مى
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گويى فقط همان . "تان بيندازم؟آقاى مورگان چند عدد قند در بينى"
.اميك كتاب را نوشته

سكس برايشان زخمى شده است كه . برند مردم از يك زخم رنج مى
.نياز به درمان دارد

شما .  به خاطر داشته باشيد كه نيازى نيست از زنان و يا مردان بترسيد
ما بايد بياموزيم كه چگونه يكديگر . شبيه يكديگر و از يك خدا هستيد

تر شويم، زيرا اين تنها راه و بايد به يكديگر نزديك. را دوست بداريم
ترين عشق نيز مانند آگاهى يكى از بزرگ. نزديكى به خداوند است

.شوددرهايى است كه به روى خدا گشوده مى
، به اند مردم شرق راه آگاهى و مردم غرب راه عشق را انتخاب كرده

من هر دو روش را به شما . اندى آنان نامتعادل شدههمين دليل همه
بدين ترتيب شما . آميز و عشق آگاهانهآگاهىِ محبت: آموزممى

.شويدمنسجم شده و يكى مى
اگر ذهن هنوز شفاف نشده است، آن را ": گويد استاد لائوتسو مى

فاف خواهم از طريق تفكر بودايىِ سه وجهى، خلأ، وهم و مركز، ش
يعنى . شودخلأ به عنوان اولين از اين سه نوع تفكر مطرح مى. "كرد

اگرچه . آيدبعد از آن وهم مى. شوندتمام چيزها خالى در نظر گرفته مى
اند و ها از ميان نرفتهخالى بودن چيزها معلوم گشته است ولى آن

كه او با اين. كندشخص در ميان آن خلأ به امور خويش رسيدگى مى
اين غور در . كندها نيز توجه نمىدارد، به آنچيزها را از ميان برنمى

يابد كه و به هنگام تمرينِ تعمق بر خلأ، انسان درمى. مركز است

ها توان به آنتوان هزاران چيز را از ميان برداشت، ولى مىنمى
بدين طريق اين سه تفكر با يكديگر به وقوع . گونه توجهى نكردهيچ
ولى با اين وصف، آن خالى را در رؤيا ديدن به قدرت و . وندندپيمى

بنابراين زمانى كه شخص تعمق بر خالى بودن را . استحكام نياز دارد
كند، علاوه بر خلأ كه مطمئناً خالى است، وهم و مركز نيز تمرين مى
وهم . تمرين تعمق بر روى وهم به قدرت زيادى نياز دارد. خالى است

به هنگام قرار گرفتن در مسير . اما خلأ نيز وهم است. تواقعاً وهم اس
ها خالى ناميده آن. كندتمركز، انسان تصويرى نيز از خلأ ايجاد مى

شخص تعمق بر روى وهم . گويندها مركزى مىشوند، بلكه به آننمى
گويد، بلكه آن را مركزى كند اما به آن وهم نمىرا نيز تمرين مى

.ترى گفته شودى تمركز چيز بيشكه دربارهنيازى نيست . نامدمى
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يازدهمفصل 

6
سپتامبر
1978

تعمق بر خلأ

...ى ذنداستانى درباره
استادِ ذن دنيا راترك كند، استاد ) 20(كه نيناكاوا، درست قبل از اين

: سيدبه ملاقات او رفت و از او پر) 21(ذنِ ديگرى به نام اى كيو
من تنها به اين ": نيناكاوا پاسخ داد. "توانم به تو كمكى بكنم؟مى"

توانى به من تو چه كمكى مى. گردمام و تنها نيز بازمىدنيا آمده
."بكنى؟

اى و واقعاً نيز كنى كه واقعاً به دنيا آمدهاگر فكر مى":  اى كيو گفت
، دچار توهم كنى، و آمدن و رفتنى در كار استاين دنيا را ترك مى

بگذار مسيرى را به تو نشان بدهم كه در آن آمدن و رفتنى . اىشده
."وجود ندارد

 اى كيو با سخنان خويش آن مسير را با چنان وضوحى براى او آشكار 
ساخت، كه نيناكاوا بدون به زبان راندن حتى يك كلمه، در حالى كه 

. رفتكرد، با لبخند از دنياسخنان او را به سر تأييد مى
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و در ضمن .  اين داستان زيبايى است كه بايد از آن چيزهايى آموخت
.كند تا سوتراهاى لائوتسو را نيز بهتر درك كنيدبه شما كمك مى

ى حقيقت، حتى مرگ نيز فرصتى براى  اول، براى يك جوينده
ولى براى كسى كه در اين راه نيست، از زندگى نيز . آموختن است

. كه چيزى بياموزندكنند بدون اينمردم زندگى مى. آموزدچيزى نمى
كه در آن رشد كرده و تكامل كنند بدون اينآنان زندگى را سپرى مى

برند، و مانند كسانى كه در خواب همه تقريباً در خواب به سر مى. يابند
خبرى باقى كنند و در حالتى از مستى و بىروند زندگى مىراه مى

د به چه كارى مشغولند، و چرا آن كار را انجام داننو نمى. اندمانده
آنان درست مانند . رونددانند از كجا آمده و به كجا مىدهند، نمىمى

شان تصادفى زندگى. قطعه چوبى شناور بر روى آب دستخوش امواجند
."تصادفى"اين كلمه را به خاطر بسپاريد . است

تا زمانى كه . دكننها نفر فقط به طور تصادفى زندگى مى ميليون
اختيار زندگى خود را به دست نگيريد و آن را از حالت تصادفى به 

گونه دگرگونى در شما ايجاد درنياوريد، هيچ) 22(حالت وجودى
.شودنمى

كوشش براى بيدارى و تغيير : شود تمام عرفان در اين خلاصه مى
زندگى گاه آن. زندگى تصادفى و ناآگاهانه به زندگى آگاهانه و وجودى

و اين . شودو همچنين مرگ فرصتى براى معرفت و آموختن مى
هر لحظه و هر موقعيتى مانند يك هديه به نظر . يابدآموزش ادامه مى

دانند چگونه اين هديه را حتى رنج نيز براى كسانى كه مى. آيدمى

اى از جانب خداوند به حساب پذيرفته و از آن درس بگيرند، هديه
ها نيز برايتان يك هديه نيست،  معمول، حتى نعمتبه طور. آيدمى

ها را پذيرفته و جذب كنيد، شما همچون يك دانيد چگونه آنزيرا نمى
.كنيدآدم آهنى زندگى مى

...ام كه شنيده
 مردى يك شب بسيار دير به خانه آمد و دليلى كه براى دير آمدن 

...خود به همسرش ارائه داد، اين بود
او به . د بيچاره تا حدودى بيش از معمول نوشيده بود در واقع مر

.اش گفت كه سوار اتوبوس اشتباهى شده استهمسر عصبانى
با اين حال و وضعى كه دارى، اين را به ":  همسرش به او گفت

ولى چطور دانستى كه در اتوبوس اشتباهى . توان فهميدآسانى مى
."اى؟سوار شده

كه متوجه شدم چند ساعت در خوب، وقتى ":  شوهر پاسخ داد
ولى آن چيزى كه واقعاً . ام، كمى به نظرم عجيب آمداى ايستادهگوشه

مرا متقاعد كرد كه در اتوبوس اشتباهى هستم، اين بود كه مردم 
."دادندآمدند و قهوه و همبرگر سفارش مىمرتب مى

... حتى اتوبوسى هم در كار نبود

وقتى كه در شما . تواند باشد نمى. زندگى شما حتى يك زندگى نيست
نور و عشقى وجود ندارد، و تمام اعمالتان مكانيكى است، چگونه 
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. آيد، نه با تولدتانزندگى تنها با آگاهى مى. تواند يك زندگى باشدمى
ديگران فقط خودشان را . كندگر است كه زندگى مىتنها يك مراقبه

ها ممكن است هزار و آن. دكننها واقعاً زندگى نمىآن. زنندگول مى
ها را ادامه دهند، مال و قدرت بيندوزند و به يك كار انجام داده و آن

ها همچنان ادامه دهند، اما طلبىآرزوهاى خود دست يابند و به اين جاه
.شان صفر استجمع تمام زندگىباز هم، حاصل

هاى اى كه قهرمان رام كردن اسب در مصاحبه با پيرمرد شصت ساله
نگار نيويورك اظهار  بود، روزنامه"تگزاس) 23(آستينِ"وحشى در 

اى هستيد كه در اين سن قهرمان العادهشما واقعاً مرد فوق": داشت
."ايدشده

. طور نيست، من در مقايسه با پدرم چيزى نيستماين":  گاوچران گفت
ر حالى كند، داو هنوز در تيم فوتبال، توپ را به طرف دروازه پرتاب مى

."كه هشتاد و شش سال سن دارد
مايلم ": نگار در حالى كه دهانش از تعجب باز مانده بود گفت روزنامه

."پدرتان را ملاقات كنم
تواند، زيرا در اِل پاسو پيش او در حال حاضر نمى":  گاوچران گفت
او صد و چهارده سال سن دارد و قرار است فردا صبح . پدربزرگ است

."ازدواج كند
شما كه . اندالعادهى شما واقعاً خارقافراد خانواده": نگار گفت روزنامه

پدرتان در هشتاد . ها هستيد شصت سال داريدقهرمان رام كردن اسب

كنان فوتبال است و حالا پدربزرگتان در سن و شش سالگى از بازى
آقا ": مرد تگزاسى گفت. خواهد ازدواج كندصد و چهارده سالگى مى

خواهد ازدواج كند ولى موضوع را اشتباه فهميديد، پدربزرگ نمىشما 
."مجبور است

رسد، زندگى واقعى اين  زندگى بدين ترتيب ادامه يافته و به انتها مى
قربانى غرايز ناخودآگاه، . شما تنها يك قربانى هستيد. نيست

. اين زندگى در محدوديت است. فيزيولوژى، بيولوژى و طبيعت هستيد
و رهايى از محدوديت . دى به معناى رهايى از اين ناآگاه بودن استآزا

هاى اى كه طبيعت در سلولناشى از شيمى بدنتان و رهايى از برنامه
و رهايى از تمام چيزهايى كه در ناخودآگاه . بدنتان قرار داده است

رهايى در آن است كه شما نورى آگاه باشيد و به اختيار خود . شماست
اى به عمرتان را از لحظه. د و اين يك زندگى واقعى استزندگى كني

حساب آوريد كه زندگى آگاهانه، كاملاً هوشيارانه و توأم با مراقبه را 
ى خود وقتى هر عملى را آگاهانه انجام دهيد به خانه. كنيدآغاز مى

.شويدنزديك مى
هاى بسيارى را براى بيدار شدن در اختيارتان قرار  زندگى فرصت

ها در جهت بيدار ولى شما به جاى استفاده از آن فرصت. دهدىم
تر هستيد كه شما را در غفلت شدن، در جستجوى دارويى باز هم قوى

آيد، زمانى كه درد و رنج به سراغتان مى. ترى فرو بردو ناآگاهى بيش
. رويداما شما به دنبال يافتن يك دارو مى. فرصتى براى بيدارى است
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دى، پول، و يا قدرت . اس. كن است سكس، الكل، الاين دارو مم
هر چيزى كه شما را در . تواند باشدهر چيزى مى. سياسى باشد

. نگه داشته و مشغولتان كند، يك داروست) 24(ناآگاهى و ناموجودى
ها همه جا در دسترس شوند، آنداروها تنها در داروخانه فروخته نمى

فروشند، زيرا در اه، نيز دارو مىدر مدرسه، كالج، دانشگ. شما هستند
طلبى انسان را ناآگاه و از خود آورند و جاهطلبى به وجود مىشما جاه

ها و رؤياها و شود، او مرتب به دنبال سايهو باعث مى. كندغافل مى
ترين سياستمدارانِ شما بزرگ. ها را تعقيب كندتوهمات دويده و آن

و ميل شديد به قدرت را در ها هميشه حرص آن. داروفروش هستند
.دهند، تا شما را مشغول نگه دارندشما پرورش مى

و اين حتى . طلبى و اهل رقابت بودن، مانند الكلى بودن است جاه
توان ممنوع كرد ولى اين الكل معمولى را مى. تر از الكل استقوى

ها، سياستمداران، والكل را همه، از پدران و مادران گرفته، تا كشيش
تمام . دهنداساتيد دانشگاه هميشه و در همه جا در اختيارتان قرار مى

اگر چيزى باشد كه به . برندافراد جامعه در اين حالت تخدير به سر مى
دنبالش بدويد، احساس خوبى خواهيد داشت در غير اين صورت 

كنيد و فوراً مشغوليت جديدى را به وجود احساس بيهودگى مى
.آوريدمى

بينان در طول تاريخ هميشه اين بوده است كه وقتى  روشن ديدگاه
آيد، هشدارى از جانب خداوند است كه زمان رنج به سراغ انسان مى
.نشانيدولى شما آن رنج را با يك دارو فرو مى. بيدارى فرا رسيده است

و يا . كنيدرود، شروع به مشروبخوارى مى وقتى همسرتان از دنيا مى
در حالى كه مرگ همسرتان فرصتى است كه . وريدآبه قمار رو مى

و اين خانه روى . شما بياموزيد اين زندگى تا ابد ادامه نخواهد يافت
شن بنا شده و اين زندگى مانند قايقى كاغذى است كه هر لحظه 

هاى واهى زندگى نيز با تمام هوى و هوس. ممكن است غرق شود
است، شما نيز خواهيد مرد، همسرتان مرده ! بيدار شويد. ناپايدار است

اى كه آن اين صف هر لحظه به پنجره. ايدزيرا در همان صف ايستاده
.شودتر مىتر و نزديكنامند نزديكرا مرگ مى

كنيد به جستجوى همسرى فوراً شروع مى. شويد ولى شما بيدار نمى
و با . شويدممكن است احساس درماندگى كنيد ولى بيدار نمى. ديگر

.دهيدتر به جستجوهايتان ادامه مىو خشونت بيششدت 

هاى سلامتى كه پزشكان زيادى در  روزى خانمى به يكى از كلينيك
پس از بيست دقيقه از اتاق يكى از آنان بيرون دويد . آن جمعند، رفت

آن . و فريادزنان خود را به انتهاى سالن و به پزشكى ديگر رساند
: را با پزشك اول شنيد، از او پرسيدپزشك وقتى داستان ملاقات او 

! طور نيستمنظورت چيست كه به اين بيمار گفتى حامله است؟ اين"
."تو او را تا حد مرگ ترساندى

دانم كه او حامله نيست، اما با اين كار مى":  پزشك اول گفت
."طور نيست؟اين. ى او را متوقف كردمسكسكه
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د، درخواهيد يافت كه هر رنجى  اگر درست گوش كنيد، و مشاهده كني
افتد موهبتى است با ظاهرى متفاوت و تان اتفاق مىكه در زندگى

اين رنج يك . ى شما را علاج كندتواند سكسكهناخوشايند، ولى مى
زيرا شما در اطرافتان ! ها نياز داريدو شما به اين شوك... شوك است

. ه بايد شكسته شوندايد كگيرهاى زيادى به وجود آوردهسپرها و ضربه
ها منهدم نشوند، شما در رؤياى خود باقى خواهيد و تا وقتى كه آن

و . آيدو به خاطر داشته باشيد، در يك رؤيا، رؤيا واقعى به نظر مى. ماند
بينيد و خوابتان شما هر شب خواب مى. شما كاملاً با اين آشنا هستيد

يد براى واقعى بودن توانو هميشه مى. آيدكاملاً واقعى به نظر مى
شود، باز هم حتى وقتى رؤيايتان قطع مى. رؤيايتان دلايلى پيدا كنيد

.توانيد براى تأييد و اثبات آن رؤياى كاملاً غيرواقعى دلايلى بيابيدمى

...ام كه شنيده
آميز از خواب بيدار شد و  يك روز صبح مردى با حالتى شوك

.  ديشب خواب وحشتناكى ديدمعزيزم": همسرش را بيدار كرد و گفت
و علاوه بر آن بالشم . خورممى) 25("مالومارش"خواب ديدم ده كيلو 

."توانم پيدا كنمرا هم در هيچ جا نمى

و . شويد ممكن است به اطرافتان نگاه كنيد حتى وقتى بيدار مى
ذهن شما . توانيد دليلى براى تأييد رؤياى خود پيدا كنيدهميشه نيز مى

ى خود قرار داده و تواند شما را بازيچهمى. ر زيرك و مكار استبسيا

ها بسيار منطقى و متقاعدكننده ى آنهايى به شما بزند كه همهحقه
.به نظر آيند

 مردى فرانسوى به خانه آمد و پسرش را با مادربزرگش در رختخواب 
...ديد و از تعجب از جا پريد

!تواند اتفاق بيفتدمى چنين چيزهايى تنها در فرانسه 

."توانى چنين كارى را بكنى؟چطور مى":  پدر به پسرش گفت
كند كه من خوابى، منطق حكم مىتو با مادر من مى":  پسر پاسخ داد

."هم با مادر تو بخوابم

اند، حتى چيزهايى توانيد ثابت كنيد كه بعضى چيزها منطقى شما مى
ذهن شما . اين هوشيار باشيدبنابر. را كه مضحك و نامعقولند

كند، زيرا منشأ تمام رؤياها رؤياهايتان را كاملاً تأييد و پشتيبانى مى
. رو وظيفه دارد كه آن رؤياها را حمايت و تأييد كنداز اين. ذهن است

ى كافى هوشيار نباشيد، ذهنتان دايما شما را فريب اگر به اندازه
اندازد كه بارها و بارها اى مىدهد و به دام همان كارهاى احمقانهمى

ها را تكرار ايد كه هرگز دوباره آنتصميم گرفته و با خود عهد بسته
.نكنيد
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جايى و از آن. كننده استترين فروشنده و بسيار تشويق ذهن بزرگ
سازد، از جانب هاى ناخودآگاهتان را برآورده مىكه هميشه خواسته
.شودبدن نيز حمايت مى

اى است ترين مبارزهبيدارى كارى واقعاً دشوار و بزرگ تلاش براى 
تواند  مى"مرد"و تنها يك . شودكه انسان در زندگى با آن مواجه مى

اى رو شود، مردى كه شجاع باشد، زيرا پذيرفتن چنين مبارزهبا آن روبه
ترين ماجرايى است كه و اين بزرگ. به شجاعت بسيارى نياز دارد

ى اورست و يا سفر به اعماق ى ماه، قلهن به كرهحتى رفت. وجود دارد
آيد كه مشكل واقعى وقتى به وجود مى. تر استاقيانوس از آن آسان

در آن . كنيدتان را آغاز مى خويش رفته و بيدارى"خود"شما به درونِ 
و همچون كوه شما . كندى شما بر ضدتان عمل مىزمان تمام گذشته

كشد و گيرد و شما را به پايين مى را مىرا احاطه كرده و گريبانتان
دهد كه در درون آسمان لايتناهى، ابديت، خدا و نيروانا به اجازه نمى

.پرواز درآييد
 اين تمثيل زيبايى است، كه استادى بيايد و با استاد ديگرى كه در 

او از ! كنداما چگونه با او وداع مى. حال مرگ است، خداحافظى كند
بله . كندر اختيار انسان قرار داده است استفاده مىفرصتى كه مرگ د

توانند از چنين فرصتى استفاده تنها افرادى با آگاهى بسيار بالا مى
آيد كه تمام رؤياها و مرگ ندانسته مانند دشمنى به نظر مى. كنند

الگوهاى زندگى انسان را در هم ريخته و تمام تشكيلاتى را كه بنيان 
ولى اگر . سازدگذارى كرده است، نابود مىهنهاده و در آن سرماي

يابيم، زيرا مرگ ترين دوست خود مىآگاهانه نظر كنيم، آن را بزرگ
.آغاز يك زندگى جديد، و درى به سوى خداوند است

توان مى": پرسد از او مى"كيواى" در حال مرگ است و "نيناكاوا"
ه مرگ يك آغاز خواهد بگويد كاو مى."تان كنم؟كمك و راهنمايى

آيا ممكن است به كمك من نياز پيدا ": پرسداز او مى. است و نه پايان
ى جديدى از بودن را خواهى آموخت، و به بعد تو طريقه. "كنى؟

جديدى از هستى كه توأم با فراوانى و كمال است وارد شده و با 
.رو خواهى شداندازى جديد روبهچشم

روم، از جا آمدم و تنها نيز مىتنها به اينمن ": دهد نيناكاوا پاسخ مى
."تو چه كمكى ساخته است؟

رويم و در ميان اين دو تنهايى رؤياى آييم و تنها مى بله، ما تنها مى
ها، جوامع، ملل، اتحاد و اتفاق، ارتباط، عشق، خانواده، دوستان، باشگاه

آييم و ا مىما تنه. ايمهاى مختلف را به وجود آوردهكليساها و سازمان
ولى در ميان اين دو تنهايى . تنهايى طبيعت ذاتى ماست. رويمتنها مى

انسان، زن، مرد، شوهر، پدر و يا ! پرورانيمچه رؤياهايى كه در سر نمى
. كندو پول، قدرت، موقعيت اجتماعى، و احترام كسب مى. شودمادر مى

لى آمده و با در حالى كه كاملاً به اين نكته آگاه است كه با دست خا
تواند حتى يك چيز را با خود از او نمى. گردددستِ خالى نيز برمى

تر و دهد و هر روز بيشجا ببرد، ولى باز هم به اندوختن ادامه مىاين
تر به اين جهان كه روزى بايد آن را ترك كند، وابسته شده و در بيش
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. استفاده كنيدسرا از اين دنيا به عنوان يك كاروان. گيردآن ريشه مى
مطمئناً بايد از آن استفاده كنيد ولى مراقب باشيد . در آن خانه نسازيد

معناست، زيرا در مالك هر چيزى بودن بى. مورد استفاده قرار نگيريد
آوريد، خود نيز به تملك آن آن لحظه كه چيزى را به تملك خود درمى

 تملك تر بهتر مالك چيزى باشيد، بيشهر چه بيش. آييددرمى
. ولى فراموش نكنيد كه هميشه مراقب باشيد! استفاده كنيد. آييددرمى

در هر لحظه . آيد، هميشه در راه استچون مرگ به سراغتان مى
و شما ناگزير خواهيد بود كه هر . اى بزندممكن است به در ضربه

و . گونه كه هست باقى گذاشته و جهان را ترك كنيدچيزى را همان
شويد كه از اين دنيا برويد، زيرا يان كارها مجبور مى در م"هميشه"

.تواند چيزى را در زندگى كامل كندكس نمىهيچ
به هنگام . روممن تنها آمدم و تنها مى:  نيناكاوا كاملاً خوب پاسخ داد

توانى به من بكنى؟ ممكن است در زندگى دچار مرگ چه كمكى مى
ها به ما كمك كنيم و آناين توهم شويم كه ما به ديگران كمك مى

اما به هنگام مرگ چطور؟. كنندمى
ترى نيز وجود اما حقايقِ بسيار بزرگ. كند او حقيقت بزرگى را بيان مى

.دارد
.ترى را بيان كرد حقيقت بزرگ"كيواى"

تضاد واقعى ميان حقيقى و غيرحقيقى نيست :  اين را به خاطر بسپاريد
غيرحقيقى، . حقيقت والاتر استتر و بلكه ميان حقيقت پست

تواند اى مىچه كارى از او ساخته است و چه صدمه. غيرحقيقى است
به حقيقت وارد سازد؟ مشكل هرگز انتخاب يكى از اين دو نبوده بلكه 

.تر و والاتر استمشكل هميشه انتخاب ميان حقيقت پست
ها آييم و تن نيناكاوا از حقيقت بزرگى سخن گفت كه ما تنها مى

.ترى وجود دارداما باز هم حقيقت بزرگ. رويممى

روى اين آيى و مىكنى كه واقعاً مىاگر فكر مى": كيو پاسخ داد اى
."يك توهم است

طور است كه رود؟ همه چيز همانآيد؟ و چه كسى مى چه كسى مى
.آمدن و رفتن نيز يك رؤياست. هست

و به . بينيدد رؤيايى مىروي براى مثال وقتى كه شب به خواب مى
كنيد به جايى رفته آيا فكر مى. شودهنگام صبح آن رؤيا ناپديد مى

خود را در همان اتاق و ! ايد؟ شما با وجود آن رؤياهابوديد و برگشته
هاى دورى سفر ممكن است به مكان. كنيدهمان تختخواب پيدا مى

اما به هنگام صبح كرده و به ماه و ستارگان و سيارات، سر زده باشيد؛ 
بلكه خود را . شويدشويد، روى يك ستاره بيدار نمىوقتى كه بيدار مى
.يابيد كه به خواب رفته بوديددر همان جايى مى

ما همان . جايى هستيم كه هستيمما همان!  زندگى يك رؤياست
حتى فقط براى يك لحظه تغيير مكان . چيزى هستيم كه هستيم
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. ايم اينچ نيز از طبيعت حقيقى خود دور نشدهى يكنداده و به اندازه
.اين كلام آخر و غايت حقيقت است

آييم و تنها تنها مى"ـ بله، سخن نيناكاوا بسيار پراهميت بود 
: گويداو مى. تر بودكيو حتى از آن هم عميقى اى اما گفتهـ"رويممى
و آيد چه كسى مى. معناستچه آمدن و چه رفتنى؟ اين سخنى بى"

."رود؟چه كسى مى
وقتى . شودخيزد و سپس در آن ناپديد مىهايى از اقيانوس برمى موج

آيد، آن موج باز هم مانند وقتى كه هنوز ايجاد موجى به وجود مى
هر موج به اقيانوس بازگشته و ناپديد . نشده بود، اقيانوس است

ولى واقعيت. شونداشكالى به وجود آمده و ناپديد مى. شودمى
هايى از تمام تغييرات تنها جلوه. ماندگونه كه هست باقى مىهمان

ترين مركز، هرگز چيزى تغيير در درون و در عميق. حقيقت هستند
اى بيرونى زمان پديده. ماندطور باقى مىهمه چيز همان. كندنمى
جا همه چيز در آن. در مركز، زمان، تغيير و حركت وجود ندارد. است

.پذير استابدى و فنانا
ى مرگ  درست به مكالماتى كه ميان اين دو استاد و در لحظه

ها موضوعاتى نيستند كه انسان  اتفاق افتاد توجه كنيد، اين"نيناكاوا"
در چنين لحظاتى همه . شان صحبت كندى مرگ دربارهدر لحظه
تو ": كنند كه به شخص محتضر دلدارى داده به او بگويندسعى مى

ميرى؟ تو باز هم زندگى كسى گفته است كه تو مىميرى، چه نمى
اند كه ها گفتهدانند و پزشكان به آنحتى وقتى كه مى. "خواهى كرد

همه چيز تمام شده و ديگر كارى از دستشان ساخته نيست، باز هم 
و بدين . گويند، تو نخواهى مردنزديكان او به تظاهر ادامه داده و مى

و هميشه . تر ادامه يابندياها كمى بيشكنند كه آن رؤترتيب كمك مى
.اى رخ دهد و آن شخص نجات پيدا كنداميدوارند كه معجزه

وقتى كسى در حال مرگ . العاده زيباست مكالمات آن دو استاد فوق
در . است، بهتر است او را آگاه سازيم كه زمان مرگش فرا رسيده است

 نيست كه زمان مهم. حقيقت بهتر است، همه را از آن آگاه سازيم
ولى آنچه كه مسلم است مرگ به . مرگشان امروز و يا فردا باشد

در زندگى تنها يك چيز قطعى است و آن هم . سراغشان خواهد آمد
بنابراين بهتر است از همان ابتدا راجع به آن صحبت . مرگ است

.كنيم
 در زمان قديم بر طبق فرهنگشان هر كودكى را از ابتدا با مرگ آشنا 

تان بايد روى آگاهى از ى زندگىاصولاً اساس و شالوده. ساختندمى
انسانى كه از مرگ آگاه است، قطعاً به زندگى نيز آگاه . مرگ بنا شود

گذرد، اش نيز در غفلت مىولى اگر از مرگ غافل باشد، زندگى. است
.زيرا مرگ و زندگى دو روى يك سكه هستند

."...كنىاگر فكر مى": كيو گفت اى
كند، زيرا  استفاده مى"اگر"ى  ولى به خاطر داشته باشيد، او از كلمه

تواند اعماق وجود او را ببيند، زيرا او او مى. شناسد را مى"نيناكاوا"
. داند كه او به مقصد رسيده استمردى شفاف و روشن است و مى
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كيو را برانگيزد تا كلامى زيبا و سخنى ازخواهد اىشايد او فقط مى
شايد برانگيختن او فقط يك حقه و يا نقش بازى . حقيقت بر زبان آورد

كنى كه اگر فكر مى": گويدبه همين دليل است كه مى. كردن باشد
اى، بگذار مسيرى را به تو روى دچار توهم شدهآيى و مىواقعاً مى

."نشان دهم كه در آن آمدن و رفتنى وجود ندارد

ن آمدن و رفتنى وجود ندارد؟ بله، در  اين چه مسيرى است كه در آ
جايى كه در . درون شما مكانى وجود دارد كه اقامتگاه ابدى شماست

و در آن . آن هيچ چيز تا به حال اتفاق نيفتاده و تغييرى نكرده است
يك اتفاق تولد و مرگ، آمدن و رفتن، پديد آمدن و ناپديد شدن، هيچ

.است كه بوده استطور همه چيز هميشه همان. نيفتاده است

كيو آن مسير را با چنان وضوحى آشكار ساخت  با بيان اين كلمات، اى
كرد با لبخند دنيا را ترك كه نيناكاوا در حالى كه سخنان او را تأييد مى

.گفت
به همين دليل . توانست بيان شودى بهترى نمى اين مطلب به شيوه

او فقط لبخند زد، زيرا آن . نيناكاوا ديگر يك كلمه نيز به زبان نياورد
توان توان به زبان آورد، با حركت سر و لبخند مىچيزى را كه نمى

اش نشان داد كه مطلب را درك كرده او نيز با حالت چهره. نشان داد
است، بنابراين سرش را به علامت تأييد تكان داد و بدين ترتيب به 

تو نيز به خانه پس . درست است، كاملاً درست است":  گفت"كيواى"
."اىبازگشته

 گفتگوى دو استاد با يكديگر از مواردى نادر است، زيرا معمولاً دو 
. كنند، زيرا حرفى براى گفتن ندارنداستاد در برابر يكديگر سكوت مى

افتد، مانند يك بازى بزرگ و يك اما زمانى كه چنين چيزى اتفاق مى
داشته باشيد، اين يك به خاطر . ولى يك بحث نيست. سرگرمى است

انگيزند تا حقيقت را به ها يكديگر را برمىآن. گفتگوى دونفره است
كيو آن حقيقت را بيان كرد و نيناكاوا نيز و اى. روش بهترى بيان كنند
.راضى شد، كاملاً راضى

طور كه ما فكر كيو چه گفته است؟ او گفته است كه زندگى آن اى
ما . ايميزى كه هست هرگز توجه نكردهكنيم نيست، و ما به آن چمى

ى آخر نيز به اين ايم و تا لحظهبه شدت در توهمات خود غرق شده
.دهيمنوع زندگى ادامه مى

...ام كه شنيده
اش بسيار نگران بود، زيرا او  ساله82ى  مردى براى مادرزنِ بيوه

رون برد، يك شب او را از خانه بي. بردبسيار در رنج و عذاب به سر مى
آن .  ساله را ترتيب داده بود85زيرا براى او قرار ملاقات با يك مرد 

گاه خود بسيار دير به خانه بازگشت و تا حدودى نيز زن از وعده
.رسيدناراحت به نظر مى
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."چه اتفاقى افتاده است؟":  مرد از او پرسيد
دم سه اى؟ من مجبور شمرا دست انداخته":  او با عصبانيت پاسخ داد

."بار به صورت او سيلى بزنم
."ادب شده بود؟منظورت اين است كه او گستاخ و بى"

."من فكر كردم كه او مرده است! نه":  زن پاسخ داد

 منظور اين است كه مردم تا آخرين لحظات زندگى نيز به كارهاى 
اگر واقعاً اشباحى وجود داشته باشند، حتماً . دهندسابق خود ادامه مى

دقيقاً . دهيداكنون شما انجام مىدهند كه همهمان كارى را انجام مى
.يابدهاى متوالى ادامه مىو اين وضع، زندگى. همان كارها را

اى مسيحى بودند  داستانى در مورد يك زوج معنوى كه طرفدار فرقه
ى مرگ و يك روز كه درباره. ها عميقاً عاشق يكديگر بودندآن. شنيدم

كردند با يكديگر قرار گذاشتند كه ميقى نظير آن صحبت مىمسائل ع
امين روز پس از مرگش با اگر يكى از آنان زودتر از دنيا رفت در سى

و طرف مقابل بايد در آن روز آماده، گشاده و . ديگرى تماس بگيرد
.پذيرا باشد

زن مشتاقانه .  عاقبت روزى مرد در اثر تصادف اتومبيل از دنيا رفت
او درها را بست و . شده فرا رسيدام، آن زمان تعيينروز سى. بودمنتظر 

و در حالى كه كمى ترديد داشت و كمى نيز . چراغ را خاموش كرد

 را "جان" ولى وقتى صداى "جايى؟جان، تو اين": اميدوار بود پرسيد
.توانست باور كندشنيد نمى

."جا هستمبله عزيزم من اين":  گفت"جان"
."جا خوشحالى؟حالت چطور است؟ آيا در آن": زن پرسيد

من بسيار خوشحالم، به اين گاو نگاه كن كه چقدر ":  مرد پاسخ داد
."رسدزيبا به نظر مى

."كنى؟ى چه صحبت مىگاو؟ درباره":  زن گفت
."بله گاو، گاو زيبايى با اندامى زيبا و بدنى جوان":  مرد گفت
ى شنيدن مطالبى راجع به ن تشنهم! اى؟آيا ديوانه شده":  زن گفت

ى يك گاو احمق صحبت آن دنيا و بهشت هستم و تو با من درباره
."كنى؟مى

كنى؟ من گاو نرى در ى كدام بهشت صحبت مىدرباره":  مرد گفت
."!امپونا شده) 26("كورگونِ"پاركِ 

تا وقتى كه آگاه . يابندها زندگى پس از زندگى ادامه مى اين حماقت
و اين چرخه . ايد، در چرخه تولد و مرگ زندگى خواهيد كردشدهن

آور و احمقانه است بسيار ملال. دهدرحمانه به حركت خود ادامه مىبى
اى ولى براى آگاه شدن، به تلاش بسيار و مبارزه. كه آن را ادامه دهيم

اين . طولانى نياز داريم تا از اين جهالت و خواب عميق بيرون بياييم
.فرساستاى سخت و طاقت دشوار و مبارزهراهى
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توانند سهم بزرگى در بيدارسازى شما اين سوتراها مى...  و اما سوتراها
.داشته باشند

اگر هنوز ذهنتان شفاف نشده است، آن را از : گويد استاد لائوتسو مى
. مركز، شفاف خواهيم كردـ وهم ـطريق سه تفكر بودايى خلأ 

او همه چيز را بارها و بارها . نامحدود است لطف و محبتِ استاد 
. داند كه خواب شما عميق استسازد، زيرا كاملاً مىبرايتان روشن مى

به همين دليل . ها را نشنيده باشيدو ممكن است بار اول و بار دوم آن
.كندها را تكرار مىدوباره آن

 اين او در. بين شدنش زندگى كرد بودا چهل و دو سال بعد از روشن
ها و عصرها مرتب و بدون وقفه تكرار مدت همان مطالب را صبح

داند در كدام لحظه قادر به درك و دريافت آن كرد، زيرا استاد نمىمى
اى كوچك در قلبتان گشوده مطالب خواهيد شد و در چه زمانى پنجره

در طول بيست . و جريان سرور و پرتو نور در درونتان نفوذ خواهد كرد
گاهى بسيار سخت شده و . مانيدساعت شما يكسان باقى نمىو چهار 

شويد و در گاهى بسيار ناشنوا مى. شودنفوذ در شما بسيار مشكل مى
ولى گاهى اوقات كمى باز و . شنويددهيد، نمىحالى كه گوش مى

و انرژى . يابدتان افزايش مىتر شده و عشق و ظرفيت شنوايىآماده
شويد ولى تر مىو ملايم و غيراستدلالىتر شده مؤنث در شما بيش

اين ريتمى است كه دايماً . شويدگاهى نيز از جنس مذكر و سخت مى
يابيد كه اگر به اين تغييرات توجه كنيد درمى. در حال تغيير است

. شودتر مىتر و يا كملحظاتى وجود دارد كه بصيرت و ادراكتان بيش

تى ثابت نبوده و دايماً در شما در طول بيست و چهار ساعت در وضعي
او هرگز . هاى خود را تكرار كنداستاد ناچار است كه گفته. حال تغييريد

بنابراين ناگزير . ى مناسب براى شما چه زمانى استداند لحظهنمى
هرگاه زمان مناسب فرا رسد، . است كه به تكرار مطالب ادامه دهد

ب كافى است كه شما را تنها يك برخورد با قل. افتددگرگونى اتفاق مى
گاه ديگر مانند سابق آن. متحول ساخته و به انسان ديگرى مبدل كند

.نخواهيد بود
ما به تدريج به پايان اين . كرد لائوتسو مرتب اين مطالب را تكرار مى

.رازِ گلِ طلايى. شويمتر مىكتابِ زيبا نزديك و نزديك
."... نشده استاگر هنوز ذهنتان شفاف": گويد باز هم او مى

 او همه چيز را روشن ساخته است، ولى، اگر هنوز ذهنتان شفاف نشده 
است آن را از طريق سه تفكر بودايىِ خلأ، وهم و مركز شفاف خواهيم 

.كرد
 و شفافيت و درخشندگى چيست؟

 شفافيت و روشنى حالتى از ذهن است كه در آن هيچ فكرى وجود 
و زمانى كه آسمان پوشيده از ابر . انندافكار مانند ابرهاى آسم. ندارد

زمانى كه در آسمان درونى و . توانيد خورشيد را ببينيداست شما نمى
.آيدتان ابرى نباشد، شفافيت پديد مىآگاهى

.  به خاطر داشته باشيد شفافيت به معناى زيركى و باهوشى نيست
ى نام باهوش بودن آسان است، زيرا باهوش. افراد باهوش شفاف نيستند

گر بودن ديگرى براى زرنگى و زيركى است، نامى خوب براى حيله
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به خاطر داشته . افراد باهوش، زيركند ولى شفاف نيستند. افراد باهوش
فكر بودن به معناى آگاهى داشتن و بصيرت نيست، باشيد، روشن

آورى توانيد اطلاعاتى را جمعفكر شدن آسان است، شما مىروشن
ندوزيد و روشنفكرى بزرگ، محقق، و يا يك پانديت كرده و دانشى بي

ولى اين به معناى شفافيت و بصيرت نيست، در واقع عكس آن . شويد
وقتى اطلاعاتى وجود نداشته باشد كه در ذهن و آسمان . است

گرى و گونه حسابگرى، زيركى، حيلهتان حركت كند و هيچدرونى
دارد چون آيينه فكرى نباشد و فقط آنچه را كه در هستى وجود 

روشنى و شفافيت به معناى چون . آيدمنعكس كنيد، شفافيت پديد مى
خدا را نه از طريق دانش . آيينه صاف بودن و روى به خدا داشتن است

توان و هوش و زيركى بلكه از طريق شفاف و معصوم بودن مى
تا وقتى مانند ": گويدبه همين دليل است كه مسيح مى. شناخت

منظور او چه بود؟ . "يد به قلمرو خداوند راه نخواهيد يافتكودكان نشو
خواست بگويد تا وقتى مانند كودكانِ خردسال كه آسمان او فقط مى

ى ذهنشان را غبار نگرفته و ادراك شان هنوز ابرى نشده و آيينهدرونى
شان پاك است، كاملاً خالص نشويد، به ملكوت الهى راه و آگاهى

تواند اشياء را آنچنان كه هستند ببيند و چيزى را ىاو م. نخواهيد يافت
او خود . اى براى انجام اين كار نداردكند، زيرا سرمايهتحريف نمى

دهد بلكه مانند آيينه همه چيز را خود به طرح و تصويرى ارائه نمى
درخشندگى و . بيندكند و تنها آنچه را كه هست مىخود منعكس مى
.شفافيت اين است

اگر ذهنتان هنوز شفاف نشده است، آن را از طريق : گويدو مى لائوتس
...ى بودايى شفاف خواهم كردگانهتفكر سه

هاى انجام مراقبه ترين روشى بودايى يكى از مهمگانه تفكر سه
به خاطر داشته باشيد كه يك فلسفه نيست، بلكه تنها يك . است

 تلقى كنيد، كاملاً از اگر آن را به عنوان يك فلسفه. روش و ابزار است
.ايدهدف دور شده

از قديم شرح و :  اين همان چيزى است كه اتفاق افتاده است
ى بودا نوشته شده است كه اين ى فلسفهتوضيحات مفصلى درباره

او هيچ نوع . معناست، زيرا بودا يك فيلسوف نبودعملى كاملاً بى
هاى مخالف بحثدر واقع او بسيار . اى را آموزش نداده استفلسفه

.اخلاقى و فلسفى بود
شد، شاگردانش به  روش معمول اين بود كه هرگاه وارد شهرى مى

لطفاً راجع به مسائل ": گفتندآمدند مىمردمى كه به استقبال او مى
او فهرستى يازده سؤالى تهيه كرده بود كه ."فلسفى از بودا سؤال نكنيد

 تناسخ، ـى خداوند، خلقت ها دربارهها و فلسفهدر آن تمام حكمت
اگر به آن ليست نظرى . زندگى بعد از مرگ و غيره گنجانده شده بود

در آن . ماندگونه سؤالى براى شما باقى نمىبيندازيد ديگر جاى هيچ
ى مسائل فلسفى از بودا سؤالى نكنيد، لطفاً درباره"ليست آمده بود 

. راءالطبيعه نيستزيرا او يك فيلسوف، متفكر، و يا متخصص علوم ماو
اگر چشمانتان نابينا، و يا . او به عنوان يك طبيب آمده است
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تواند او مى. هايتان ناشنواست، داروى بيمارى شما در نزد اوستگوش
."به شما شفا بخشد

ى اما از نام او فلسفه. "من يك طبيبم":  بودا بارها تكرار كرده است
ه عنوان يك وسيله به كار و كلماتى را كه ب. بزرگى پديد آمده است

: برده است به عقايدى فلسفى تبديل شده است، براى مثال تهى بودن
اكنون مدارسى بودايى وجود دارند كه آن را يك اصل اساسى دانسته 

در حالى كه اين فقط وسيله است و . گويند، همه چيز تهى استو مى
رد ذهنتان گويد، بلكه تنها چيزهايى در موى هستى سخنى نمىدرباره

. كند كه آن را شفاف سازيد، فقط همينگويد و كمك مىبا شما مى
دهد و او تنها به شفافيت شما اهميت مى. بودا به هستى توجهى ندارد

توانيد به ماهيت هستى پى اگر ذهنتان شفاف شود مى": گويدمى
ى هستى مفهومى نداشته و كاملاً بنابراين صحبت درباره. "ببريد

ى نور، اين كار درست مثل آن است كه درباره. رسده نظر مىبيهوده ب
كمان و گل با يك انسان نابينا صحبت كنيم، كاملاً رنگ، رنگين

ى طلوع خورشيد و يا توانيد دربارهشما نمى. فايده استمعنا و بىبى
و يا به او بگوييد درختان . اى ماه با يك نابينا صحبت كنيدپرتو نقره

و اين كلمه را درست . را رنگ سبز براى او معنايى نداردسبزرنگند، زي
يك از هيچ. شنويد را مى"خدا"ى شنود كه شما كلمهگونه مىهمان

اين طرز فكر احمقانه را پيدا . شما به معناى آن كلمه آگاه نيستيد
خدا را بايد . شناسيدنكنيد كه تنها با زياد شنيدن نام خدا، او را مى

هيچ راه ديگرى . رنگ سبز را بايد ديد و شناخت. مببينيم و بشناسي
.وجود ندارد

:گفت راما كريشنا مى
ها غذاى لذيذى به آن. مرد نابينايى را دوستانش دعوت كرده بودند"

از . شود براى او مهيا كردندرا كه از شير ساخته مى) 27(نام كيهر
اين ": د پرسيدجايى كه مرد نابينا از آن غذا بسيار خوشش آمده بوآن

."آيد؟غذا واقعاً چيست و چگونه به نظر مى
اند كه  در كنار او فيلسوف بزرگى نشسته بود و فلاسفه هميشه آماده

هاى فلسفى هيچ فرصتى به ديگران آموزش دهند و براى ايجاد بحث
 چطور "كيهر"او فوراً به مرد نابينا گفت كه . دهندرا از دست نمى

اين غذا به ": آيد و زمانى كه گفتنه به نظر مىشود و چگوساخته مى
چه؟ اين كلمات براى ": مرد نابينا گفت. "رنگ سفيد خالص است 

 چيست؟ ممكن است "سفيد خالص"منظورت از . من معنايى ندارد
."لطف كرده و آن را برايم توضيح دهى؟

رود، او حتى بدون توجه به ها انتظار مىطور كه از فيلسوف و همان
آيا تا به ": كه آن مرد نابيناست شروع كرد به توضيح دادن و گفتينا

اى؟ بله، سفيد خالص به رنگ حال قوى سفيد و يا مرغ دريايى ديده
مرغ ": مرد بيچاره گفت. "قو و يا مرغ دريايى و يا گُلى سفيد است

من . كنىتر و اسرارآميزتر مىدريايى؟ تو موضوع را مرتب پيچيده
جاست كه من تا به حال مرغ حالا مشكل اين. د چيستدانم سفينمى
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و باز هم فيلسوف به اين موضوع . "دانم چيستام و نمىدريايى نديده
هايش آگاه نشد كه آن مرد قادر به ديدن نيست، بنابراين تمام گفته

ى و باز هم شروع كرد به توضيح دادن درباره. معنا و نامربوط بودبى
. اى ابداع كردو پس از آن او وسيله. يد چيستكه مرغ دريايى سفاين

او دست خود را به مرد نابينا داد و از او خواست كه آن را لمس كند و 
شود، گردن طور كه دست من خم مىنگاه كن، همان": به او گفت

."شودمرغ دريايى هم خم مى
 و مرد نابينا با شادى شروع به خنديدن كرد و از صميم قلب از 

اكنون من دريافتم كه كيهر مانند يك ": شكر كرد، و گفتفيلسوف ت
."دست خم شده است و بسيار از شما سپاسگزارم

. سپس فيلسوف از آنچه كه انجام داده بود آگاه شد

هيچ . توانيد سفيدى را براى شخصى نابينا توضيح دهيد شما نمى
ا معالجه توانيد به او كمك كنيد، چشمانش ربله، مى. راهى وجود ندارد

 دكتر ـبفرستيد ) 28(پزشكى مودىكنيد، و يا او را به كمپ چشم
روزى .  او نياز به جراحى داردـآيد جا مى گاهى اوقات به اين"مودى"

كه قادر به ديدن شود، ديگر نيازى به توضيح دادن نيست و خود، 
در مورد خدا نيز به همين نحو . رنگ سفيد و يا سبز را خواهد شناخت

...است
كه خلأ، وهم، مركز فقط يك  بنابراين به خاطر داشته باشيد، اول آن

من يك سيستم ": گويدبودا نمى. و عبارات فلسفى نيستند. اندوسيله

اى ابداع من وسيله": گويداو فقط مى."دهمفكرى به شما ارائه مى
."كنممى

كه موضوع روشن شود داستان ديگرى برايتان تعريف  براى اين
:كنممى

. ى خود را در آتش ديدناگهان خانه.  مردى از بازار به خانه بازگشت
زد، ها را صدا مىاو از بيرون آن. كودكانش در خانه مشغول بازى بودند

ها بيرون بچه": زدفرياد مى. ترسيد كه وارد خانه شودزيرا خود مى
 و صداى ها سرگرم بازى بودنداما آن. "!خانه آتش گرفته است! بياييد

: او با خود تدبيرى انديشيد، سپس فرياد كشيد. شنيدنداو را نمى
هاى زيادى برايتان بازىشنويد، از بازار اسبابها صداى مرا مىبچه"

او حتى . ها با شتاب از خانه بيرون پريدندو بدين ترتيب آن. "امخريده
واسته بازى هم با خود نداشت، در حالى كه كودكان از او خيك اسباب

ها وقتى از خانه بيرون آن. بازى بخردبودند كه از بازار برايشان اسباب
ها بازىپس اسباب": بازى نديدند، به او گفتندآمدند و اثرى از اسباب

خواستم بدين مى": مرد شروع به خنده كرد و گفت. "كجا هستند؟
زى بافردا حتماً برايتان اسباب. وسيله شما را از آتش بيرون بكشم

."خواهم خريد

به خاطر داشته باشيد يك وسيله، حقيقى . ها ابزارى بيش نيستند اين
تواند سودمند و يا غيرسودمند يك وسيله مى. و يا غيرحقيقى نيست
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ها ارتباطى بين آن. باشد، ولى هرگز حقيقى و يا غيرحقيقى نيست
ك وسيله دهيد، كلاً يجا انجام مىهايى كه شما در اينمراقبه. نيست

. قطعاً يا مفيدند و يا غيرمفيد. هستند، حقيقى و يا غيرحقيقى نيستند
من به شما . ها نيستولى مسئله، حقيقى و يا غيرحقيقى بودن آن

اى كه در آتش است بيرون دهم كه از آن خانههايى مىبازىاسباب
حتى آن . زمانى كه بيرون آمديد خود متوجه خواهيد شد. بياييد

و به . يز وقتى خانه را در آتش ديدند موضوع را درك كردندكودكان ن
او . ها به عشقِ پدر پى بردندآن. بازى را فراموش كردندكلى اسباب

.ها دروغ بگويدها را دوست داشت كه حتى حاضر شد به آنحتماً آن
زده خواهيد شد اگر بدانيد كه اساتيد ذن از قديم همواره بودا را  شگفت

اما دروغ او از روى محبت و دلسوزى . اندروغگو خواندهترين دبزرگ
اند، او گفت روى اين ها يك وسيله اينـاو ابزارى را ابداع كرد . بود

.خلأ، وهم، مركز: سه چيز مراقبه شود

آن را خالى در .  تمام دنياى عينىِ بيرونى كاملاً خالى است:خلأ يعنى
 و سپس تعجب خواهيد كرد .روى آن مراقبه و تعمق كنيد. نظر آوريد

اى را نسبت به دنيا پيدا اى كه چنين ايدهبينيد در لحظهكه مى
. كنيد، بسيارى از چيزها خود به خود شروع به تغيير خواهند كردمى

وقتى همه . طلب نخواهيد بودشويد كه ديگر حريص و جاهمتوجه مى
؟ اگر طلب باشيدتوانيد حريص و يا جاهچيز خالى است چگونه مى

بدانيد صندلى رياست جمهورى كاملاً خالى است ديگر برايتان اهميتى 

شويد كه بيش از طلب مىشما وقتى به آن اهميت داده و جاه. ندارد
.ايدحد به آن جسميت بخشيده و بسيار آن را واقعى پنداشته

دهد؟  زمانى كه بدانيد پول خالى است، چه كسى به آن اهميت مى
 از آن استفاده كند اما ديگر در مورد آن نگرانى نخواهد تواندانسان مى

.داشت
 اين فكر را در خود تقويت كنيد كه تمام اين دنيايى كه شما را احاطه 

و همه چيز اشكال و تصاويرى مانند يك ... كرده است، خالى است
.رؤياست

هنگامى كه در خيابان قدم ": گفت گورجيف به شاگردانش مى
بريد و تمام طر داشته باشيد كه در يك رؤيا به سر مىزنيد، به خامى

ها، تنها تجلى آن كنند، همچنين مغازهافرادى كه از مقابلتان عبور مى
بعد از سه ماه مراقبه روى اين موضوع، انفجار و دگرگونى . رؤيا هستند

كنيد ناگهان همه چيز خالى و احساس مى. عظيمى اتفاق خواهد افتاد
ها و افرادى مغازه. در حال قدم زدن و خريد هستندمردم . شده است

جا هستند، به ظاهر چيزى تغيير نكرده كنند آنكه از مقابلتان عبور مى
.بينيدها را خالى مىاست اما ناگهان تمام اشكال و پديده

ى سينما دانيد روى پردهكه واقعاً مىرويد، با اين وقتى به سينما مى
. خوريداوير خالى نيست باز هم فريب مىچيزى به جز اشكال و تص

ايد، احساسات گوناگونى را تجربه زمانى كه در سالن سينما نشسته
شايد به . كنيدانگيز شروع به گريه مىبا ديدن داستانى غم. كنيدمى

در غير اين . دارندهمين دليل است كه سالن سينما را تاريك نگه مى
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اگر شخصى، مثلاً همسر و . آيدصورت حالات شما احمقانه به نظر مى
يا دوستى در كنارتان نشسته باشد، متوجه گريه شما شده و به شما 

جا فقط كنى؟ آنچه مى": ها به شما خواهند گفتآن. خواهد خنديد
اى خالى كه فيلم روى آن پرده. ى خالى است نه چيز ديگريك پرده

هايى ها سايهآن. ها هستندها فقط بازى رنگمنعكس شده است و اين
ها شود تواند به قدرى درگير اين سايهولى انسان مى. "بيش نيستند

.كم واقعى به نظر آيندكه كم
اى كه بودا ابداع كرده است كاملاً در جهت عكس اين حالت  وسيله

طور فكر كنيد افرادى كه تا اين حد واقعى به نظر اين. كندعمل مى
روزى متعجب خواهيد شد از .  نيستندآيند، تهى بوده و رؤيايى بيشمى
ى سفيدى شده است كه فقط بينيد تمام دنيا تبديل به پردهكه مىاين

هاى گذران را و زمانى كه تنها سايه. كنندها از آن عبور مىسايه
آيد و ببينيد، حس عميقى از آزادى و وارستگى در شما به وجود مى

در آن صورت ديگر هيچ . يدبينها مستقل و دور مىشما خود را از آن
.چيز برايتان اهميتى نخواهد داشت

.سوتراى وهم است:  دوم
كنيد، و يا به طور مداوم روى اين موضوع تعمق  وقتى كه نگاه مى

كم ى دوم كمكنيد كه تمام دنيا خالى، و تنها يك رؤياست، پديدهمى
ه دنيا يك به خاطر داشته باشيد، تنها با اين ايده ك. افتداتفاق مى

خود را فريب نداده و سفسطه . شودرؤياست، هيچ چيز ناپديد نمى

اگر براى مدتى طولانى دنيا را به صورت يك "فكر نكنيد كه . نكنيد
شما ممكن است كاملاً . "رودرؤيا در نظر بياورم، همه چيز از ميان مى

 كه ى سينما آگاه باشيد و بدانيد آن فيلمى رااز وجود فيلم، روى پرده
كنيد تصاويرى بيش نيستند، ولى آن فيلم همچنان ادامه مشاهده مى

اين غيرممكن . شوندتنها با اين فكر شما، تصاوير ناپديد نمى. يابدمى
فيلم . اى پرده سينما را سفيد و بدون فيلم ببيندكنندهاست كه مراقبه

لى با اين بيند، واو نيز مانند ديگران آن را مى. شودبراى او ناپديد نمى
دنيا ناپديد نگشته و باقى . داند آن فيلم يك رؤياستتفاوت كه مى

.دهدماند ولى فقط واقعيتش را از دست مىمى
 اين درست مانند زمانى است كه شما چوب صافى را در آب فرو 

كنيد، خميده به نظر اى كه آن را در آب وارد مىلحظه. كنيدمى
دانيد كه اين يك توهم است و در آن لحظه شما خوب مى. آيدمى

اما صرفاً آگاهى از اين توهم باعث . آيدطور به نظر مىفقط اين
.شود كه خميدگى چوب از ميان برودنمى

كنيد كه دنيا خالى  بنابراين اول شما روى اين موضوع مراقبه مى
يابيد كه دنيا هنوز باقى، ولى تنها يك ى دوم درمىدر مرحله. است

 ديگر هيچ اساس و استحكامى ندارد و از همان جنسى توهم است و
ى ناآگاهانه در ابتدا با مشاهده. انداست كه رؤياها از آن ساخته شده

آمد و شما وجودش را حس دنيا بسيار واقعى و ملموس به نظر مى
بعد از مراقبه بر روى خلأ هنوز دنيا وجود دارد ولى ديگر . كرديدمى

انند يك رؤيا تنها به صورت يك بازى محسوس و واقعى نيست و م
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، "دنيا ماياست": گويندكه مىمنظور هندوها نيز از اين. ذهنى است
اين بدان معنا نيست كه دنيا از نظر قديسين محو . همين است

. يابندتنها بدين معناست كه اكنون ديگر ارزشى در آن نمى. شودمى
...ارزش شده استكاملاً برايشان بى

. سوترا مركز است و سومين
 وقتى كه دنيا ديگر واقعى نباشد و از نظر ناپديد شده و به توهمى 

. شودى جديدى در شما آغاز مىگاه، تجربهذهنى تبديل گردد، آن
به طور معمول، شما واقعيت را . شويدبراى نخستين بار شما واقعى مى

 از آن كنيد، ولى وقتى كه واقعى بودن راروى دنياى عينى منعكس مى
وقتى دنيا واقعى است، شما . شويدگيريد، خودتان واقعى مىمى

. شويداما اگر دنيا غيرواقعى باشد، شما واقعى مى. غيرواقعى هستيد
.اجازه دهيد آن را از طريق مثالى با سينما برايتان توضيح دهم

ها هستند ى سينما تنها سايه اگر از اين نكته آگاه باشيد كه روى پرده
يابيد درمى. كنيدكنند، ناگهان حضور خود را احساس مىعبور مىكه 

اگر كاملاً در . ولى شما واقعى هستيد. اندها ساختگىكه آن سايه
در رؤيا . كنيدها غرق شويد، غيرواقعى شده و خود را فراموش مىسايه

كنيد و در نتيجه آن رؤيا در نظرتان نيز كاملاً خود را فراموش مى
بردارى قرار رؤيا كل واقعيت شما را مورد بهره. كند مىواقعى جلوه

حقيقت را از شما گرفته و فقط دروغ و پوچى برايتان باقى . دهدمى
در : شويدوقتى واقعيت را از رؤيا بگيريد، خودتان واقعى مى. گذاردمى

بخشد و اين آيد كه به شما انسجام مىدرونتان مركزى به وجود مى
يا . نامنده آن را شفافيت، تبلور و فرديت يافتن مىهمان حالتى است ك

توانيد واقعى هر دو شما با هم نمى. توانيد واقعى باشيد يا دنياشما مى
توانيد واقعى هر دو با هم نمى... اين را به خاطر داشته باشيد. باشيد
وقتى واقعيت را از دنيا بيرون . اين يك تغيير حالت است. باشيد

گاه به هستى و آن. كنيدروع به واقعى شدن مىكشيد، خود شمى
شوند، افرادى در دنيا مردم فقط به دو دسته تقسيم مى. يابيددست مى

هايى آن. مندند و افرادى كه به بودن علاقه دارندكه به داشتن علاقه
هايى كه آن. اند معتقدند كه دنيا واقعى استكه داشتن را انتخاب كرده
ترى هستند، افرادى نام و شهرت بيشخواهان پول، قدرت، 

آنان از هويت . اندها مركز خود را كاملاً از دست دادهآن. اندغيرواقعى
و نوع ديگر . اى شده استها سايه براى آن"خود"و . خود آگاه نيستند

ها كسانى هستند كه آن. ناميمها را معنوى مىافرادى هستند كه آن
جايى كه به آن تعلق دارد فته و به همانواقعيت را از دنياى بيرونى گر

اند و سهم آنان به واقعيت و جوهر هستى دست يافته. اندبازگردانده
و هر گاه با چنين شخصى مواجه شويد، در . ترى از زندگى دارندبيش

توانست اگر بودا مى. اى را احساس خواهيد كردآنان نيروى جاذبه
به دليل برخوردارى از همان هزاران نفر را به سوى خود جذب كند، 

.هستى واقعى است
اگر به شخصى كه داراى قدرت سياسى . توانيد اين را ببينيد شما مى

. بينيد، نه هيچ چيز ديگراست نگاه كنيد، او را پوچ و پر شده از كاه مى
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كند شخص مهمى شده اگر به شخصى كه پول فراوانى دارد و فكر مى
. ى تاريك پيدا خواهيد كردك حفرهاست نگاه كنيد، در او فقط ي

.انسانى فقير در پشتِ او پنهان است، يك سائل
 وقتى كه انسان با هستى تماس دارد، چه پادشاه و چه گدا باشد، 
هميشه پادشاه است او ممكن است مانند بودا فقير و يا چون جاناك 

)Janak (كند، او هميشه و در هر كجا كه پادشاه باشد، فرقى نمى
او واقعى شده . قلمرو پادشاهى او از درون است. د، پادشاه استباش

شما از .  چون مالك چيزهايى هستيد"نيستيد"، شما "هست"او . است
شما از اشياء به عنوان يك جانشين استفاده . هستى سهمى نداريد

كنيد تر احساس مىتر مالك چيزى باشيد، بيشهر چه بيش. كنيدمى
. ايدطلبى شده دچار حرص و طمع و جاهرواز اين. "هستيد"كه 
تر داشته باشيد، زيرا اين تنها راهى است كه خواهيد هر چه بيشمى
."من كسى هستم": توانيد خود را فريب داده و بگوييدمى

داشتن، بازى .  اما كسى كه از هستى برخوردار است، غيروابسته است
ده و در انزوا به سر اين بدان معنا نيست كه دنيا را ترك كر. او نيست

دهد كه او هنوز اگر كسى از دنيا كناره بگيرد، اين فقط نشان مى. برده
در غير اين صورت، چرا بايد . پنداردهم دنيا را بسيار واقعى مى

نشينى اختيار كند؟ شما صبح كه از خواب برخاستيد، به اطراف گوشه
 از آن پادشاهى من در خواب يك پادشاه بودم و": نرويد و فرياد بزنيد

ايد و به مردم فكر خواهند كرد كه شما ديوانه شده. "كناره گرفتم
ى دهند و به شما خواهند گفت كه احتياج به معالجهپليس گزارش مى

آيا ": گويندو مى. پزشك برويدروانى داريد و بايد به نزد يك روان
." نداردگيرى از آن مفهومىاى؟ اگر اين خواب است، كنارهديوانه شده

برد و آن رؤيا را بسيار  بودا عزلت گزيد، زيرا او در رؤيا به سر مى
به خاطر داشته . بينى رسيداو در جنگل به روشن. پنداشتواقعى مى

اگر . بردگيرى كرد، هنوز در جهالت به سر مىباشيد، زمانى كه او كناره
 دنيا بين شده بود، هرگز ازگيرى از دنيا روشناو قبل از كناره

زمانى كه جاناك . كرد، زيرا ديگر دليلى وجود نداشتپوشى نمىچشم
كرد، بنابراين هرگز بين شد، پادشاهى بود كه در قصر زندگى مىروشن

كريشنا هرگز در عزلت زندگى نكرد، زيرا . گيرى نكرداز دنيا كناره
توان از چيزى كه فقط يك چگونه مى. دليلى براى اين كار نداشت

بين نبودند ست كناره گرفت؟ بودا و ماهاويرا زمانى كه روشنسايه ا
.گيرى كردندكناره

مردم فقط در جهالت از :  آنچه را كه من سعى دارم بگويم اين است
بين به هنگام جهالت از دنيا كناره حتى يك روشن. انددنيا كناره گرفته

. گشتازمىشد، دوباره به دنيا ببين مىزمانى كه او روشن. گرفته است
دانست كه كسان بسيارى وجود دارند كه گشت، زيرا مىاو بايد برمى

ها را نيز او بايد آن. پندارندعميقاً در خوابند و رؤياهايشان را واقعى مى
.كردبيدار مى

آيد كه واقعيت را از دنياى بيرون  مركز تنها زمانى در شما به وجود مى
خود را به درون اشياء ريخته و شما حقيقت وجود . كاملاً حذف كنيد

مردم . توانيد مشاهده كنيداين را مى. ايدها واقعيت بخشيدهتنها به آن
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ها جارى ها روح خود را در آنآن. هاى خود هستندعميقاً عاشق دارايى
آنان در اموال خود گم . اندساخته و كاملاً هويت خود را فراموش كرده

.اندشده
اشياء به همان اندازه . قيقت وجود خود را بازستانيدح.  به خانه بازگرديد

ها فقط تصورات شما آن. كنيدها را واقعى مىاند كه شما آنواقعى
اى سفيد درست مانند پرده. اندها خالىبدون آن تصورات، آن. هستند

گيرى نه در مورد آن افراط كنيد و نه از آن كناره. اصلاً اهميتى ندارند
.معنا و نامربوطنددو روش بىكنيد، زيرا هر 

يعنى تمام . شودگانه آورده مى خلأ به عنوان اولين تفكر بودايى سه
. آيدسپس وهم به دنبال آن مى. شوندچيزها خالى در نظر گرفته مى

. اندها از ميان نرفتهاگرچه خالى بودن چيزها معلوم شده است، ولى آن
.كندسيدگى مىو شخص در ميان آن خلأ به كارهاى خويش ر

گيرى از دنيا بخت به فكر كناره عميقاً گوش كنيد؛ هميشه افرادِ نگون
در حالى كه آن مشكل خودِ ! گويى دنيا مشكل آنان است. افتندمى

آنان . آفرينندآنان هستند و به هر كجايى كه بروند مشكل مى
دنيا. گيرى كنندتوانند كنارهمى. كننده تصورات خود هستندمنعكس

. ولى طراحى در درون آنان است. ى سفيد استفقط يك پرده
جا و خواهند بروند و آن فيلم خود را در آنتوانند به هر كجا كه مىمى

ممكن است يك قصر نباشد بلكه . بر چيز ديگرى منعكس كنند
. تواند قلمرو پادشاهى شما باشداى كوچك باشد، اما آن كلبه مىكلبه

.  هم نباشدحتى ممكن است يك كلبه

 به هنگام گشتن در هيماليا، با افراد بسيارى از جمله يك قديس 
خواندند به مدت اين شخص كه مردم او را قديس مى. مواجه شدم

من غار را دوست دارم و دو . حداقل سى سال در غار زندگى كرده بود
بنابراين ما تمام . جا برده بودمسه تا از دوستانم را هم با خود به آن

منظورتان ": او بسيار عصبانى شد و گفت. ب را در غار گذرانديمش
."! است"من"چيست؟ اين غارِ 

تواند اين غار اى، چگونه مىگيرى كردهاما تو از دنيا كناره":  من گفتم
."متعلق به تو باشد؟

جا زندگى سى سال است كه در اين! اين غار من است":  او گفت
."امكرده

جا سى سال زندگى كرده باشيد، اما معناى ر اينشما ممكن است د"
ى خود را ترك گيرى چيست؟ چرا همسر و خانه و كاشانهكناره
مال "جا مشكل جا چه مشكلى وجود داشت؟ در آنايد؟ در آنكرده
و اين مشكل با . حالا اين غار مال توست.  و احساس مالكيت بود"من

 احساس مالكيت شده غار پديد آمد و وابستگى به غار تبديل به
."است

اى رويد، تغيير دادن زندگى كار چندن ساده مهم نيست كه به كجا مى
تان تان و عملكرد درونىشما بايد بينش، جوهر و اصل هستى. نيست

.را تغيير دهيد
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اما شخص در ميان آن . اندچيزها از ميان نرفته: گويد لائوتسو مى
.دكنخلأ به كارهاى خود رسيدگى مى

ولى با اين وجود، باز هم به . داند كه همه چيز خالى است انسان مى
كجا . نيازى نيست كه به جايى برويد. دهدانجام وظايف خود ادامه مى

قدر خالى است هيماليا همان! خواهيد برويد؟ تمام دنيا خالى استمى
ز درختان و حيوانات هيماليا ني. اند خالىMG)92(هاى خيابان كه مغازه

. هايى بيش نيستندكنند سايهمانند مردمى كه در پونا زندگى مى
.تان اتفاق بيفتدتغيير بايد در مركز و هستى درونى. تفاوتى وجود ندارد

ها نيز توجهى دارد، ولى به آن اما گرچه انسان چيزها را از ميان برنمى
.كندنمى

گيرى د و كنارهداركه انسان چيزى را از ميان برنمى تغيير يعنى اين
توجهش را از . كندها نيز توجهى نمىكند، ولى در عين حال به آننمى

با : كننده استدارد چون توجه خوراك و تغذيهروى چيزهاى دنيا برمى
اگر زنى شما را مجذوب خود . شودتوجه، انسان به اشياء وابسته مى

تيب آن ميل را بدين تر. كند، ميل داريد بارها و بارها به او نگاه كنيد
اگر عاشق چيزى باشيد به آن . بخشيدتقويت كرده و به آن واقعيت مى

. توجه پلى است به سوى وابستگى. شويدتوجه كرده و وابسته مى
تنها كافى است كه پل . گيرى كنيدنيازى نيست كه از چيزى كناره

كه به چيزى توجه در دنيا زندگى كنيد بدون اين. توجه را قطع كنيد
.به حركت خود طورى ادامه دهيد كه گويى در خلأ قرار داريد. يدكن

.اين تعمق بر مركز است ... 

. آيد و اگر بتوانيد اين كار را انجام دهيد، مركزى در شما به وجود مى
اگر بتوانيد در دنيا طورى زندگى كنيد كه گويى در آن نيستيد و دنيا 

. يابدما تبلور مىفقط يك رؤياست، ناگهان انرژى سرشارى در ش
شما از جهات مختلف و . رفتاى كه در گذشته تحليل مىهمان انرژى

توجه . دهيدطرق گوناگون انرژى خود را بيرون ريخته و به هدر مى
زمانى . كندشما چون روزنى است كه انرژى از آن به بيرون نشت مى

ب تان را به هدر نداده و توجهتان به سوى چيزى جلكه ديگر انرژى
نشود، و تمام انرژى خود را در درون ذخيره كرده و آن را متبلور 

.آيدسازيد، مركز به وجود مىمى
تواند هزاران چيز را داند كه نمى انسان به هنگام تمرين تهى بودن مى

.ها نيز توجه نكندتواند به آناز ميان بردارد ولى در عين حال مى
. رؤياى زيبايى نيز هست. امه يابدداند كه اين رؤيا بايد اد انسان مى

گيرى، نابود نيازى به كناره. چيزى كه باعث نگرانى شود در آن نيست
جنگيد ى خود نمىگاه با سايهشما هيچ. كردن و جنگيدن با آن نيست

. دانيد كه اين فقط يك سايه استكنيد، چون مىو يا آن را نابود نمى
دانيد هميشه شما را تعقيب ا مىى آن نيز نگران نيستيد، زيرو درباره

با اين . گذارد، زيرا يك سايه استو هرگز شما را تنها نمى. كندمى
و انعكاسى از واقعيت است، نه خودِ ... آگاهى كه دنيا يك سايه

مانند تصوير ماه روى سطح درياچه، نه خودِ ماه، انسان حتى ... واقعيت
 توجه به دنيا، انسان به بدون. يابددر دنيا نيز خود را در خانه مى

.دهداى بسيار غيروابسته به انجام وظايف و كار خود ادامه مىشيوه
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.گردند بدين طريق آن سه تفكر با يكديگر تلفيق مى
 سپس آن سه سوترا ديگر از هم جدا نيستند و تبديل به يك سوتراى 

. دشويشما در مركز متمركز شده و از وجود آن آگاه مى. شوندواحد مى
 و بودا "خود"اين همان چيزى است كه گورجيف آن را به يادآوردن 

 اكنون ـخواند مى) 31(وكِو ماهاويرا آن را وى) 30(آن را ساماساتى
و واقعى را از غيرواقعى تميز . دانيد كه چه چيز غيرواقعى استشما مى

ماهِ . بينيد كه چه چيز سايه و چه چيز واقعى استو مى. دهيدمى
تصوير باقى ... اكنون. ايد و همچنين انعكاس آن را در آب ديدهواقعى
كه آن انعكاسى از ماه است تصوير زيرا فقط با آگاهى از اين! است

! زيباست. و مشكلى نيز وجود ندارد. ماندشود، بلكه باقى مىناپديد نمى
توانيد كنار درياچه بنشينيد و تصوير ماه را روى آب تماشا كنيد، مى

دانيد كه واقعى اما شما مى. كندو مشكلى ايجاد نمى.  زيباستبسيار
.نيست

اما به .  ولى با اين وجود، آن خالى را در رؤيا ديدن به قدرت نياز دارد
خاطر داشته باشيد، تمامى آن انسجام و تبلور، از ديدن آن خالى در 

.اين آغاز مراقبه است. آيدرؤيا به وجود مى
كند، خلأ مطمئناً انسان تفكرِ خلأ را تمرين مى بنابراين، زمانى كه 

زمانى كه دانستيد . تر به عمق برويداكنون بايد كمى بيش. خالى است
ممكن است فكر كنيد، خلأ . آيدهمه چيز تهى است، مشكلى پيش مى

جاست، زيرا ذهن هميشه به مشكل همين. چيزى بسيار واقعى است
.چسبدها مىواژه

: يس در سرزمين عجايب، داستان زيبايى وجود دارد در كتاب زيباى آل
اى عاشقانه شاه مشتاقانه منتظر دريافت نامه. رسدآليس به پادشاه مى

او از آليس ."ايد؟آورنده را نديدهآيا پيام": كنداو از همه سؤال مى. است
جا اى كه به اينآيا قاصدى را ديده": كندنيز چنين سؤالى را مى

."بيايد؟
كند او كسى را و پادشاه فكر مى. "كس، قربانهيچ": گويد مى آليس

.كس استديده است كه نامش هيچ
از تو ) 32("هيچ كس"رسد كه اما به نظر مى": گويد پادشاه مى

رود، والاّ تا به حال بايد رسيده باشد، زيرا من اين خبر تر راه مىآهسته
ها ى آنجا آمدند و همهنرا بارها و بارها شنيدم؛ افراد بسيارى به اي

جا نرسيده  هنوز به اين"كسهيچ"، و " قربان"كسهيچ"گفتند 
."رودتر راه مى از تو آهسته"كسهيچ"بنابراين . است

كس از من گويد؟ هيچاو چه مى":  و طبيعتاً آليس با خود فكر كرد
: و در حالى كه ناراحت شده بود پاسخ داد. "رود؟تر راه نمىآهسته

كس از هيچ": و پادشاه گفت. "!رودتر راه نمىكس از من سريعهيچ"
."رود؟ پس چرا تا به حال نرسيده است؟تر راه مىتو سريع

قربان، ": گويداو مى. شود كه مشكل چيست اكنون آليس متوجه مى
."كس استهيچ) 33(كس،هيچ

، ولى كس باشدكس بايد هيچدانم هيچالبته مى": گويد و پادشاه مى
.كندو اين موضوع به همين ترتيب ادامه پيدا مى. "حالا او كجاست؟
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اين همان چيزى است . تواند تبديل به چيزى شود حتى خلأ نيز مى
ى فلاسفه طورى درباره. ى بودايى اتفاق افتاده استكه براى فلسفه
ها آن. كنند كه گويى خلأ، خدا و يا جوهر زندگى استخلأ صحبت مى

هيچ چيز . كنند كه گويى چيزى استى هيچ طورى صحبت مىرهدربا
ى بشر  ساخته"نه".  وجود ندارد"نه"در طبيعت، . تنها يك واژه است

و تنها مثبت وجود دارد و منفى . در طبيعت همه چيز بله است. است
.ى بشر استساخته

در طبيعت صندلى .  براى مثال، اين صندلى فقط يك صندلى است
 اما در كلام ـهمان چيزى است كه هست .  استفقط صندلى

 و تمام آن اظهارات ـتوانيم بگوييم آن ميز، اسب و يا انسان نيست مى
ها فقط اما اين. درست است، زيرا صندلى، ميز، اسب، و يا انسان نيست

در طبيعت و هستى . كلماتى منفى و مربوط به علم زبان و كلام است
در هستى فقط مثبت .  وجود نداردصندلى فقط صندلى است و منفى

و به همين دليل است كه . تواند منفى باشداما كلام مى. وجود دارد
هيچ كاملاً به چيز تبديل شده . اندهاى بزرگى به وجود آمدهفيلسوف

شود كه گويى نوعى حضور از عدم حضور طورى صحبت مى. است
.بنابراين نسبت به اين مسئله آگاه باشيد. است
:گويدكه شما را هوشيار و آگاه سازد مىد لائوتسو براى اين استا

 به خاطر داشته باشيد كه خلأ مطمئناً خالى است اما وهم نيز خالى 
.است

وهم نيز خالى و . تواند واقعى باشد فوراً به اين فكر نيفتيد كه وهم مى
براى مثال طناب در تاريكى به صورت مار . به خودى خود هيچ است

بينيد و اين سؤال جا نمىكند اما اگر نور بياوريد مارى را در آنىجلوه م
هرگز مارى . "مار كجا رفته و از كجا آمده است؟"آيد كه پيش مى

در اصل هميشه طناب بوده . نيامده و نرفته و اصولاً وجود نداشته است
اين فقط يك . و پندار واهى شما مار را تصور و خلق كرده است

.استى ذهنى پديده
. به خاطر داشته باشيد خلأ خالى است؛ وهم و مركز نيز خالى است

.ى بوداستترين هديه اين بزرگ
ها دنيا و همچنين ذهن جين. گويند، دنيا يك توهم است هندوها مى

. گويد دنيا، ذهن و مركز توهمنددانند، و بودا مىرا يك توهم مى
گويد، اگر آنچه كه ديده او مى. العاده استادراك و بصيرت او فوق

تواند يك واقعيت باشد؟ اين شود يك وهم است، چگونه بيننده مىمى
اگر رؤيا و يا . شدگى و يا نيرواناستترين بيان برخاسته از روشنعميق

.رقص توهم است رؤيابين و رقصنده نيز توهمند
 ذهن و در انتها "توهم" و سپس "دنيا" او سعى دارد بگويد، ابتدا 

در غير اين صورت .  را كنار بگذاريد"خود" و همچنين "مركز"ى هايد
. ماندنفس با نامى جديد و روشى ظريف و زيركانه پابرجا باقى مى

بگذاريد همه چيز برود و فقط خلأ و . اجازه دهيد آن نيز كنار برود
و در آن . شودو در آن نيستى همه چيز يافت مى. نيستى باقى بماند

ى آن بودا هرگز درباره.  مطلق، حضور وجود داردعدم حضور و خلأ
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گويد آن حضور بايد شناخته حضور صحبت نكرده است، زيرا او مى
گر ى آن نبايد صحبت كرد، زيرا ذهن بسيار زيرك و حيلهدرباره. شود

. شويدى آن صحبت كنيد، نسبت به آن حريص مى اگر دربارهـاست 
افتد كه چگونه به ه اين فكر مىى خدا صحبت كنيد، ذهن باگر درباره

نه به اين . كندى خدا صحبت نمىبودا هرگز درباره. آن دست يابد
بين، يك بودا،  چه كسى جز يك روشنـدليل كه خدا وجود ندارد 

ى تواند بداند خدا هست؟ ولى به دليل بسيار خاصى او هرگز دربارهمى
رزوى رسيدن به تواند آى خدا مىصحبت درباره. كندآن صحبت نمى

و شما با وجود داشتن آرزو هرگز به خدا . او را در انسان بيدار كند
براى رسيدن به خدا تنها . تمام آرزوها بايد كنار بروند. يابيددست نمى

.شودگاه خدا وارد مىآن. آرزويى به سر بريدبايد در حالتى از بى
واقعاً وهم وهم .  تمرين تعمق روى وهم به قدرت زيادى نياز دارد

.است
همچنين به هنگام قرار گرفتن در .  اما خلأ و مركز نيز وهم هستند

.كندمسيرِ مركز، انسان تصويرى از خلأ را ايجاد مى
ابتدا شما را از دنيايى كه بودا .  اين تصاوير از خلأ فقط كمك هستند

سپس . شوداكنون وهم واقعى مى. آورندداند، بيرون مىآن را خالى مى
و بعد از . شودگاه مركز واقعى مىآن. گويد وهم نيز خالى استو مىا

ها بدون بر جاى ى آنهمه. داندآن او مركز را نيز پوچ و خالى مى
و در آن سكوت محض موهبتى . شوندگذاشتن اثرى از خود محو مى

.به نام خدا نهفته است

نامد، نمىكند اما آن را وهم  انسان تعمق بر وهم را نيز تمرين مى
ى مركز نيازى نيست كه چيز درباره. نامدبلكه آن را مركز مى

.ترى گفته شودبيش
 ناپديد شوند، چه اتفاقى "خود"ها، دنيا، ذهن و ى آن و وقتى همه

نيازى ": گويداو مى. گويددهد؟ استاد لائوتسو درست مىروى مى
تر توضيح بيش. "ترى گفته شودى آن چيز بيشنيست درباره

تواند خطرناك باشد، زيرا با توضيح آن، آرزويى در شما ايجاد مى
.آيدشود و به دنبال آرزوها تمام دنيا به سوى شما مىمى

اگر بتوانيد روى آن مراقبه كنيد به . ى خوب است اين يك وسيله
زمانى و زندگى حقيقى دست خواهيد كرانگى، جاودانگى، بىآزادى، بى

.يافت
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مدوازدهفصل 

7
سپتامبر
1978

افتد هم اكنون اتفاق مى»تائو«بينى روشن

اين نادان چند شخصيتى نيز كه ! مرا بيدار كنيد: سؤال اول
تواند تحت تأثير سخنان شما قرار رود، مىهايش به هرز مىانرژى

نم هر كاحساس مى. اما اخيراً مشكلى برايم پيش آمده است. گيرد
ام خواهم نيلوفر آبىبهاگوان مى. شومتر مىروز كدرتر و ناخالص

و شايستگى يكى شدن . را احساس كنم) خدا(شكوفا شود، تائو 
.با او را داشته باشم

آيا واقعاً ممكن است چنين اتفاقى بيفتد؟ ! خواهم عاشق شوم مى
تواند در هستى حل شود؟آيا اين روح زيبا و حقيقى درون مى

ام، در آن براى به همين دليل است كه نام تائو را روى تو گذاشته!  تائو
توان تائو يعنى خودانگيخته بودن، طبيعت آن را نمى. تو پيامى است

تائو تمرين و سعى و كوشش نيست، صبر، ايمان و انتظار . پرورش داد
انسان بايد انتظار . كشيدن است تا هر چيز خود به خود اتفاق بيفتد

.شد حتى اگر مجبور باشد تا ابد در انتظار باقى بماندبك
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توانيد انجام تمام كارى كه مى.  تائو به اقدامى از جانب شما نياز ندارد
كننده اختيارتان اى كه عملدهيد اين است كه عمل نكنيد، زيرا لحظه

گاه ديوارى ميان آن. شودگيرد، نفس بر شما حاكم مىرا به دست مى
.گيردرار مىشما و خدا ق

توانيد شما براى از بين بردن آن نمى. دهنده بايد از ميان برود انجام
دهنده را از ميان برداريد؟ چگونه ممكن است انجام. كارى انجام دهيد

شما . كنيدتر تغذيه مىهر عملى را كه انجام دهيد در واقع آن را بيش
 از همه چيز بايد فقط به اين ادراك ساده دست يابيد كه در دنيا

رويند نه به اين دليل كه براى روييدن درختان مى... شودمراقبت مى
كه به كلاس خوانند، بدون اينپرندگان آواز مى. كنندتلاش مى

ها شوند، ولى كسى به آنها جارى مىو رودخانه. موسيقى رفته باشند
و يا ها هيچ نقشه آن. نياموخته كه چگونه خود را به اقيانوس برسانند

ولى با . شناسنداى را نمىو هيچ جاده. كتاب مقدسى به همراه ندارند
.پيوندداين حال هر رودى عاقبت به اقيانوس مى

اين كيهان عظيم به قدرى كامل عمل !  فقط به اطراف خود نگاه كنيد
توان به آن افزود و نيازى به اصلاح كردن كند كه چيزى نمىمى

اگر . كندضوع، انسان احساس آرامش مىبا توجه به اين مو. ندارد
ها شكفته توانند به رقص و گردش خود ادامه دهند و گلستارگان مى

شوند و پرندگان همچنان آواز بخوانند، چرا شما نتوانيد؟ شما نيز 
ترين شكوفايى متعلق به اين كيهان، و جزئى از آن هستيد، زيرا بزرگ

. گاهى، آن گل طلايىِ هستىشكوفايى آ. افتددر درون شما اتفاق مى
.شوداز شما محافظت و نگهدارى مى. شويدشما ناديده گرفته نمى

. براى درك زندگى بايد در آرامش بود
... بله براى درك زندگى تنها فهم و بصيرت مورد نياز است

 تائو، اين اشتياق را كنار بگذار و سعى نكن چيز ديگرى غير از آنچه 
، با تمام "!باش"، فقط در آن !مان لحظه استاين ه. كه هستى باشى

اكنون همان هستى يكى شو و اين به تمرين نياز ندارد، زيرا هم
تنها چيزى كه مورد نياز است، كمى درك و . شرايط فراهم است

و سپس همه چيز خود به خود اتفاق . بصيرت و يك نگرش است
.افتدمى

پيامى كه در آن . امذاشته به همين دليل است كه نام تائو را روى تو گ
نهفته است اين است كه قرار نيست كه منش و شخصيت بخصوصى 

بينى و يا خدا كه به آينده، نيروانا، روشنرا براى خود بيافرينى و يا اين
اكنون خدا را در آينده و گذشته جستجو نكنيد، خدا هم. بينديشى

 شرايط "نهمي"او هميشه در اين زمان و مكان و در . جاستهمين
.فعلى است

 مردم هميشه خدا را فقط به عنوان يك منشأ و علت آغازين 
خدا آن منشأ و علت آغازين . شوندها از هدف دور مىپندارند، آنمى

كنند خدا هدف افرادى هستند كه فكر مى. در محلى بسيار دور نيست
و . تغايى و يا منشأ آغازين و بسيار دور و در آينده و يا در گذشته اس

دهند، ولى خدا تنها يك زمان به همين دليل مرتب او را از دست مى
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 نام ديگرى براى "اكنون". شناسد و آن هم زمان حال استمى
در اين لحظه، در بيرون و .  شرايط فعلى است"همين"او . خداست

.درون، خدا حاضر است
خدا تمام حالات و شرايط. ها نيست خدا در محلى دور و در آسمان

او در . گويم تمام، منظورم واقعاً تمام حالات استاست، وقتى كه مى
گونه ترين سطوح هستى جاى دارد و در اصل هيچترين و مقدسپست

يهودا نيز به اندازه مسيح، خداست، . تفاوتى ميان اين دو وجود ندارد
ها فقط اين. تواند وجود داشته باشدزيرا چيز ديگرى به جز او نمى

انگيزى روى صحنه زندگى  است كه به صورت داستان غمهايىنقش
.شودبازى مى

گاه ديگر جايى براى آن.  براى رسيدن به اين ادراك بايد آرام بود
ماند، و آنچه كه باقى مى. رفتن و كارى براى انجام دادن وجود ندارد

از هر لحظه از زندگى لذت . جشن و شادى و زندگى در سرور است
. "روممن به معبد مى": نگوييد. ا را از يكديگر جدا نكنيدو چيزه. ببريد
نوشيدن يك . "اين كارى مقدس و روحانى و خاص است"و يا 

در سكوت استراحت . ى انجام يوگا مقدس استفنجان چاى به اندازه
نگاه كردن به يك . كردن و آرامش داشتن به اندازه دعا مقدس است

 در صبحگاه، كار در كارخانه روىدرخت، صحبت با يك دوست، پياده
اين چنين ادراكى . قدر مقدس است كه هر چيز ديگرو يا اداره، همان

.مورد نياز است) خدا(براى رسيدن به تائو 

تنها يك تعبير غلط : اكنون در حال اتفاق افتادن استبينى هم روشن
تائو انوار . اكنون در حال جارى شدن استتائو هم. مانع آن است

: كنيداما شما با خود فكر مى. ريزدد را روى درختان فرو مىخورشي
ها ها فقط درخت هستند؛ خدا كجاست؟ ايناين فقط خورشيد و آن"

خواهيد شما مى. "فقط مخلوقات خداوند هستند، پس خدا كجاست؟
و به همين دليل آن را از دست . خدا چيزى مشخص و معين باشد

خدا تمام حالات و .  نيستخدا چيز بخصوص و معينى. دهيدمى
خدا اين تماميت است، بله، اين لحظه، صحبت . گيردشرايط را در برمى

من با شما، گوش دادن شما به سخنان من، اين جامعه و گروه، اين 
.سكوت و اين ارتباط، اين تائوست

دهنده خود انجام. آوردنى را فراموش كن بنابراين هر نوع به دست
طلبى را كنار بگذارند، چه از  من بايد هر نوع جاههاىسانياسين. نباش

به همين دليل است . طلبى يعنى حماقتجاه. نظر مادى و چه معنوى
ترين مردم طلبها جاهخوانم، زيرا آنكه من سياستمداران را احمق مى

.شويدتر مىتر باشيد، احمقطلبهر چه جاه. جهانند
را؟ زيرا شعور و آگاهى مربوط چ. سازدطلبى از شما يك احمق مى جاه

هاى دور و طلبى مربوط به سرزمينولى جاه. جاستبه اكنون و اين
طلبى، شعور و آگاهى را با جاه. در اين لحظه شكوفا شويد. آينده است

اكنون در حال باريدن و يا از درون در حال فوران زدن است، از كه هم
.دهيددست مى
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...ام كه شنيده
ى ماه فتند كه يك ميمون و يك سياستمدار را به كره تصميم گر

دستوراتى در جيب لباسشان چسبانده شده بود كه مشخص . بفرستند
به . كرد پس از پياده شدن در ماه چه كارهايى را بايد انجام دهندمى

ها سطح ماه را لمس كردند، ميمون ليستِ دستورات محض اين كه آن
:داده شده را باز كرده و خواند

.ها را چك كنيد سوخت تمام تانك
.ريزى كنيد كامپيوتر را بررسى كرده و دوباره آن را برنامه

.بردارى كنيد از سنگ و شن و هوا نمونه
. سطح اكسيژن و تراكم آن را چك كنيد

.ى فرود را به هنگام وارد آمدن خسارت متوقف كنيد سفينه
.ررسى كنيدكننده و ضدجاذبه را بهاى متعادل دستگاه

 سپس پيام راديويى به زمين ارسال داشته و موقعيت خود را گزارش 
.دهيد

ى بزرگى اى را كه در نامه سپس سياستمدار دستورات مهر و موم شده
:نوشته شده بود باز كرد
!!! به ميمون غذا بدهيد

حتى يك ميمون نيز از انسان . كندطلبى، انسان را واقعاً احمق مى جاه
!طلب نباشيدجاه. طلب باشعورتر استهجا

شما از يك سو . گر استذهن بسيار حيله!  و به خاطر داشته باشيد
... كندكنيد، ذهن آن را از جهتى ديگر آغاز مىطلبى را رها مىجاه

روزى كه دريافتيد دويدن به دنبال پول بيهوده است و حتى پس از 
طلبى را شود، جاهرفته مىثروتمند شدن با فرا رسيدن مرگ، از شما گ

چطور است تقوا و "كنيد، اما بعد از آن با خود فكر مى. گذاريدكنار مى
چطور است پول "اين همان بازىِ . "ترى كسب كنم؟فضيلت بيش

. است كه فقط جايشان عوض شده است"ترى كسب كنمبيش
) 34(ى سانسكريت پانيا است كه از ريشه"پونا"دانيد نام اين شهر  مى

آيا هيچ تقوا و فضيلتى در مردم پونا . گرفته شده است، پانيا يعنى تقوا
بينيد؟مى

تواند مذهبى باشد، زيرا او به  در واقع شخص بافضيلت و تقوا نمى
طلبى اجازه داده است كه از درِ عقب وارد شود و دوباره به جاه

، كسى كه به دنبال قدرت است. آورى و اندوختن پرداخته استجمع
حتى يك ذهن معمولى نيز بيهودگى . بردروزى به بيهودگى آن پى مى

واقعاً كسب قدرت كارى عبث و بيهوده است، . دهدآن را تشخيص مى
زيرا اگر در اين راه شكست بخورد، مطمئناً احساس نوميدى و شكست 

كند و اگر موفق هم شود، در عمق درون خود شكست خورده مى
 كه با وجود كسب موفقيت باز هم چيزى به شوداست، زيرا متوجه مى

و دوباره مانند سابق . دست نياورده و اتفاق مهمى روى نداده است
كند و با تمام مالى چون گدايى زشت احساس پوچى و خالى بودن مى

كه در اطراف خود گرد آورده است در مقابل اتاقك اعترافِ كشيش 
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اى زشت و رهنشيند و در عمق درون خود همان گدا با چهمى
بنابراين در راه كسب قدرت در . وحشتناك، با همان ذهن شرير است

.اين كارى عبث است. ايدصورتى كه موفق هم شويد، باز هم بازنده
اما . افتد كه جايى در بهشت داشته باشد سپس ذهن به اين فكر مى

اين همان بازى قبل است كه با نام، زمان و فضاى متفاوتى انجام 
.و انعكاس همان ذهن است. شودمى

هر نوع . در زمان حال زندگى كنيد:  آموزش من به شما اين است
هر نوع : سانياسين معنايش اين است. طلبى را كنار بگذاريدجاه
زمانى . افتد ببينيداى را كه اتفاق مىو معجزه. طلبى را كنار بگذاريدجاه

ماند كه ان باقى مىطلبى برداريد، آنقدر انرژى برايتكه دست از جاه
اين انرژى . راهى به جز زندگى در جشن و شادى و سرور نداريد

طلبى تمام آن با رها كردن جاه. كنيدسرشار را در درونتان احساس مى
شما آن انرژى را . شودشد آزاد مىتان مىطلبىاى كه صرف جاهانرژى

دا و معناى خ. چون اقيانوسى در درون روحتان تجربه خواهيد كرد
.بهشت همين است

) خدا(تائو . طلبى است خدا يك هدف نيست، بلكه ذهنى عارى از جاه
. دهددهنده هميشه آن را از دست مىانجام. كردنى نيستكسب

كنند، عملى زندگى مىكسانى كه به دنبال كسب آن نبوده و در بى
ولى به خاطر . اندزيستهيابند كه هميشه در بهشت مىناگهان درمى

.توانستند آن را ببينند و تشخيص دهندهايشان نمىطلبىجاه

خواهم با تو سهيم  فقط سعى كن آن چيزى را كه مى"تائو" بنابراين 
شوم و من اين لحظه و اين فضا را با تو سهيم مى. شوم درك كنى

ى به من تو را مشتاق و ديوانه. دهمهدف خاصى را به تو نشان نمى
كنم كه به دنبال كنم، به تو القا نمىينده نمىدست آوردن چيزى در آ

خواهم آن چيزى كه برايم اتفاق افتاده من فقط مى. ها بدوىسايه
.امطلبى به آن رسيدهمن با رها كردن جاه. است را با تو سهيم شوم

گاه زيبايى، بركت و شادى ، آن"باش"طلبى را كنار بگذار و فقط  جاه
تو هرگز در . ورنكردنى است، مشاهده كنانگيز و باآن را كه حيرت

ى آن توانى رؤيايى دربارهنمى. اىرؤيا نيز اين همه زيبايى را نديده
زيبايى آن . داشته باشى، زيرا فراتر از تصورات و رؤياهاى توست

دليل و باورنكردنى است و آن فيض الهى كه بسيار بى. آور استحيرت
و خدا آن را از اين . ريزدو مىبدون هيچ دليلى چون باران بر تو فر

دهد كه سزاوارش هستى، بلكه علت بخشش او اين جهت به تو نمى
!تواند آن را در خود نگه دارداست كه او آنقدر زياد دارد كه نمى
ديدگاهى كه كاملاً متفاوت از آن .  سعى كنيد ديدگاه مرا درك كنيد

ر شما مذهب را اكث. خوانيدچيزى است كه شما آن را مذاهب خود مى
دانيد كه براساس قوانين آميز مىچيزى بسيار اقتصادى و بخل

شما اين كار را بكنيد، ": گويدمى. كنداقتصادى و داد و ستد عمل مى
تا خدا نيز در ازاء آن كارى براى شما بكند، و خدا شما را وقتى 

و اگر خطايى از شما سربزند، . كند كه سزاوار آن باشيدخوشحال مى
گويى خدا، . ى رياضىيك حساب بسيار ساده. "ايد به جهنم برويدب
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هاى قانون شما را به جهنم رئيس دادگاهى است كه برطبق كتاب
.فرستدمى

. او فقط عشق را باور دارد.  خدا به قوانين اقتصادى شما اعتقادى ندارد
او از اين جهت چيزى را . خدا عشق است، نه داد و ستد و حسابگرى

آن . بخشد چون دارداو مى. دهد كه سزاوارش هستيد نمىبه شما
تمثيل معروف مسيح را به ياد داريد؟

:تمثيل اين است
انگورهاى باغ كه .  مرد بسيار ثروتمندى باغ بزرگى داشت

رسيدند، او مسئول باغ را به بازار فرستاد تا چند كارگر براى چيدن 
شدند، در زودتر چيده مىانگورها بايد هر چه . انگور استخدام كند

چندين كارگر آمدند . پوسيدندغير اين صورت به زمين ريخته مى
بعدازظهر متوجه شدند كه تعداد كارگران . و شروع به كار كردند

ترى آوردند، زمانى كه آفتاب كافى نيست بنابراين كارگر بيش
ترى تقريباً در حال غروب بود معلوم شد كه باز هم به كارگر بيش

زمانى كه خورشيد غروب كرد و تاريكى همه جا را در . از دارندني
هايى كه از ى آنبرگرفت، همه جمع شدند و مالك باغ به همه

هايى كه نيم ساعت صبح و بعدازظهر آمده بوده و حتى به آن
طبيعتاً كسانى كه از . تر كار نكرده بودند، مزدى مساوى دادبيش

اين چه ":  شدند و گفتندصبح آمده بودند ناراحت و خشمگين
ما كه تمام روز را كار : معنايى دارد؟ اين بسيار غيرمنصفانه است

اند برابر ايم چرا مزدمان با كسانى كه تازه از راه رسيدهكرده

اند به اين منصفانه نيست كسانى كه حتى كار نكرده. است
."!ى ما مزد بگيرنداندازه

فكر كنيد كه آيا مزدتان با فقط به اين ":  و ارباب خنديد و گفت
."ايد متناسب است يا نهكارى كه انجام داده

در حقيقت دو برابر مزدى . اين مزد كافى است": ها گفتند آن
."گيريماست كه به طور معمول از ديگران مى

ام بنابراين چرا به خاطر مزدى كه به ديگران داده":  ارباب گفت
كه دو برابر ولى شما با اين. شويد؟ اين پول من استناراحت مى

شما به خاطر مزدى كه . ايد خوشحال نيستيدمعمول خود را گرفته
در حالى كه اين پول مال من . ايدام ناراحت شدهبه ديگران داده

 آنقدر پر هستند كه تحمل نگهدارى آن را هاى منو خزانه. است
. اند پول ندادمها به خاطر كارى كه انجام دادهمن به آن. ندارم

دانم با اين همه پول ها پول دادم، چون نمىبلكه به اين دليل به آن
"شويد؟شما چرا عصبانى مى. چه كنم

زمانى كه گويد او مى.  مسيح اين تمثيل را در ارتباط با خدا گفته است
كه بخشد، نه به خاطر آندريغ مىشويد، او به شما بىبا خدا مواجه مى

ايد و يا سزاوار آن هستيد، بلكه به خاطر كار بخصوصى را انجام داده
. كه او آنقدر زياد دارد كه ديگر گنجايش نگهدارى آن را ندارداين

ى  زمين شايستهكهولى نه به دليل اين. مانند ابر پربارانى كه بايد ببارد
. ريزندايد كه روى هر نوع خاكى فرو مىآيا ابرها را نديده. آن است

هاى حاصلخيز و همچنين ها و خاكها و صخرهها روى سنگآن
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رويد، به طور يكسان ها نمىگاه چيزى در آنهاى باير كه هيچزمين
.بارندمى

عطر آن را با شكفد، باد  دقيقاً به همين ترتيب، زمانى كه يك گل مى
كند، جا عبور مىو در اختيار هر كسى كه از آن. بردخود به هر سو مى

گذارد و تمايزى ميان افراد شايسته و كسانى كه شايسته نيستند، مى
خواهم برايتان توضيح شود و اين همان چيزى است كه مىقايل نمى

.دهم
 كه بهاگوان، در تمام اين يك ماهى":  شخص ديگرى پرسيده است
ام، شما حتى يك بار نيز راجع به قانون من به سخنان شما گوش داده

."ايدكارما صحبت نكرده
توانم از آن ذكرى به ميان آورم، زيرا آن نيز قسمتى از  من نمى

گرى و زيركى بشر حسابگرى و داد و ستدِ مذاهب و قسمتى از حيله
.و ارتباطى به مذهب واقعى ندارد. است

كنيد كه گويد، شما تنها آن چيزى را دريافت مى مى قانون كارما
ى گناهكاران و قديسين و گويم، همهسزاوارش هستيد، و من مى

شان ى افراد خوب و بد نه به خاطر شايستگى و يا عدم شايستگىهمه
تنها چيزى . كنندبلكه به دليل غنا و فراوانى خداست كه دريافت مى

يم آيا آمادگى دريافت آن را داريم؟ من كه نياز داريم اين است كه بدان
آيا شما براى : گويمفقط مى. كنمى شايستگى صحبت نمىدرباره

دريافت آن باز، آماده، در دسترس و پذيرا هستيد، تا بتوانيد وقتى بر 
بارد آن را به درون بكشيد؟شما مى

 چه كسى در دسترس است؟ كسى كه در زمان حال و لحظه به لحظه 
گويم اين را از آن جهت مى. كند در دسترس خدا قرار داردزندگى مى

كنم، ى فلسفه صحبت نمىمن درباره. امچون خود آن را تجربه كرده
اش خدا به خاطر غنا و فراوانى. كنمى خود را بيان مىبلكه فقط تجربه

ولى شما در دسترس نيستيد، بلكه در آينده و يا در . بخشدبه شما مى
. آينده هنوز نيامده و گذشته ديگر وجود ندارد. بريدمىگذشته به سر 

.كنيدها حركت مىشما در سايه
 روى به دنياى حقيقى آوريد و حقيقت هميشه در اين زمان و در اين 

شناسد و آن خدا تنها يك زمان و يك فضا را مى. مكان جارى است
.جاستنيز اكنون و اين

اما انسان براى . نكردن استشما گفتيد مراقبه عمل :  سؤال دوم
كه بتواند خود را در يك فعاليت غرق كند آيا نياز به تمركز، اين

انتخاب و اراده ندارد؟

اگر تمركز كنى، انتخاب و اراده كنى، نفست باقى ) 35( كاويدو،
ها خواهى در فعاليترود، اگر واقعاً مىماند، و هرگز از ميان نمىمى

.ات را كنار بگذارىننده نباشى و ارادهكغرق شوى، بايد انتخاب
ى خدا  به كار بردن اراده فقط معنايش اين است كه هنوز به اراده

به سادگى . ايمان ندارى و هنوز در حال جنگ و ستيز با خدا هستى
خواهى سعى كنى كه برخلاف جريان رود معنايش اين است كه مى
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و يا درصدد فتح . حركت كنى و آمادگى حركت در مسير رود را ندارى
.چيزى هستى و هنوز خشن و تهاجمى هستى

تواند تميز كردن زمين،  براى غرق شدن در هر نوع فعاليتى كه مى
رقصيدن، نقاشى كردن، و يا عشق ورزيدن و يا هر چيز ديگرى باشد، 

تو بايد فقط چون برگ خشكى در معرض . ات را كنار بگذارىبايد اراده
وزد، برگ خشك با آن حركت مانى كه باد مىهر ز. جريان باد باشى

و با حركت به هر سويى چه مغرب و چه مشرق، موافقت . كندمى
ى او فقط كلمه. اگر باد او را روى زمين رها كند موافق است. كندمى

او هميشه در حال بله گفتن است . شناسد و با نه بيگانه استبله را مى
پس از آن انسان . دى استى بركت و سرور و شاو آن لحظه لحظه

نااميدى و . شود، زيرا كسى وجود ندارد كه نااميد شودهرگز نااميد نمى
و به كار بردن اراده باعث . شودسرخوردگى از انتظارات ناشى مى

ها كم و بيش ى آنهمه. ى مردم نگاه كنيدبه چهره. شودشكست مى
ى سال، همهبه استثناء كودكان خرد. آيندشكست خورده به نظر مى

و كودكان از اين جهت هنوز . يابيدخورده مىمردم را شكست
آنان نيز به . دهد آگاه نيستندخندند، چون از اتفاقاتى كه روى مىمى

زودى لبخند از لبانشان محو شده و مانند ديگران چون كويرى خشك 
ى ى زندگى افراد سالخورده نظر كنيد، همهبه نحوه. شوندثمر مىو بى

ها مأيوس و نوميدند، زيرا رؤياهاى بزرگى كه در سر داشتند تماماً آن
هايشان شكسته و آرزوهايشان تمام بت. به شكست منتهى شده است

بر باد رفته است و تنها چيزى كه برايشان باقى مانده، فضايى آكنده از 
.يأس و نوميدىِ محض است

وصله و ح به همين دليل است كه سالخوردگان تا اين حد بى
در ابتدا آنان با . زندگى آنان را فريب داده است. اندخشمگين شده

آرزوها و رؤياهاى بزرگ و زيبايى سفر زندگى را آغاز كردند ولى به 
تدريج تمام آن رؤياها تبديل به غبار گشتند و زندگى تنها طعم آن 

توانند عصبانى چگونه مى. غبار را به آنان چشانيد، نه چيزى ديگر
شند و احساس بيهودگى و پوچى نكنند؟ آنان خشمگين و ناراحتند، نبا

نه نسبت به شخص بخصوصى، بلكه فقط به اين دليل كه عمرى را 
اند، هفتاد، هشتاد سال از عمرشان گذشته و همه به بيهودگى گذرانده

نوع آشفتگى و اضطرابى را پشت سر گذاشته و با انوع هيجانات و 
آيا اين داستانى پر "براى چه؟ . اندنج كشيدهها مواجه شده و ركابوس

از آشوب و اضطراب و هيجان و قيل و قال است كه توسط احمقى 
."شود؟بيان شده و در آن هيچ چيز باارزشى يافت نمى

يابد كه تمام كارهايش در زندگى احمقانه بوده  زمانى كه انسان درمى
اين چه ": انديشدكند و با خود مىاست، واقعاً احساس سرخوردگى مى

. آيد كه خدا مهربان نيستبه نظر مى. "اى است؟داستان مسخره
اى را او افكار بلندپروازانه. بردگويى از شكنجه دادن ديگران لذت مى

ها را با شكست و ناكامى مواجه كند ولى هميشه آندر مردم ايجاد مى
ميدى شوند، در كام يأس و نااتر مىها هر چه مسنآن. سازدمى
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شان به جز يابند كه زندگىو بسيار زود درمى. روندترى فرو مىعميق
.انگيز چيز ديگرى نيستيك داستان غم

ها و اميال و آرزوهاى شما باعث بروز طلبى رؤياها، انتظارات، جاه
خواهيد كارى را در دنيا به ثمر برسانيد شما مى. شودچنين اتفاقى مى
آموزش من . شويدرو ضعيف و ناتوان مىاينيابيد، از ولى توفيق نمى

كنم سعى نكنيد كه در دنيا كارى را خواهش مى: به شما اين است
اگر بگذاريد همه چيز خود به خود اتفاق بيفتد، هرگز دچار . انجام دهيد

تان بانشاط و و در تحت هر شرايطى زندگى. شويدنوميدى نمى
واپسين دم حيات نيز به طورى كه در . سرزنده باقى خواهد ماند

ترين در آن صورت بدون كوچك. توانيد با لبخند دنيا را ترك گوييدمى
سعى و تلاشى پيروز خواهيد شد، زيرا هر گونه سعى و تلاش براى 

فاتحين حقيقى كسانى . شودكسب پيروزى به شكست منجر مى
اين بيان متناقضى . اند چيزى را فتح كنندهستند كه هرگز سعى نكرده

پرندگان واقعى كسانى هستند كه هرگز به . ست كه بايد درك شودا
اند و از و فقط در لحظه زندگى كرده. اندفكر رسيدن به چيزى نبوده

.اندشان، صبح، ظهر، شب، لذت بردهتمام اوقات زندگى

اساس آموزش ": شود سؤال مى"جوشو" وقتى از استاد بزرگ ذن 
و وقتى .  هوا گرم است، گرم استوقتى": گويداو مى. "شما چيست؟

."هوا سرد است سرد است

به استاد ذن .  شخصى كه اين سؤال را مطرح كرد فيلسوف بزرگى بود
ى شما اين است كه وقتى كنيد؟ فلسفهآيا با من شوخى مى": گفت

هوا گرم است، گرم است و وقتى سرد، سرد است؟ اين چه نوع 
."اى است؟فلسفه

مام آن چيزى است كه من به شاگردانم اين ت":  جوشو گفت
ـدر هر شرايطى فقط در زمان حال زندگى كنيد : دهمآموزش مى

."وقتى كه گرم است، عكس آن چيزى را كه هست آرزو نكنيد

خواهيد  خواستن معنايش اين است كه وقتى كه گرم است، شما مى
و آرزو ميل . خواهيد گرم باشدسرد باشد و يا وقتى كه سرد است، مى

آرزو يعنى . خواهيد كه وجود نداردو شما چيزى را مى. يعنى همين
به هنگام جوانى، جوان و به . خواستن چيزى كه برخلاف واقعيت است

.هنگام پيرى، پير باشيد

كنيد؟ راز شادى و چگونه زندگى مى":  از استاد ذن ديگرى سؤال شد
."سرور دايمى شما چيست؟

هرگاه : ى طبيعى استر نيست، تنها يك پديدهرازى در كا":  او گفت
خورم و هرگاه احساس خستگى كنم، مىاحساس گرسنگى مى

."خوابمكنم، مىمى
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انسان به هنگام گرسنگى .  اين يعنى بدون آرزو زندگى كردن
اين، لحظه به لحظه زندگى . خوابدخورد و به هنگام خستگى مىمى

كه انسان بخواهد اى و بدون اينكردن است، بدون هيچ برنامه و نقشه
تلاش براى تحميل . ى خويش را بر عالم هستى تحميل كنداراده
يك . آميز استى خويش بر هستى عملى غيرطبيعى و خشونتاراده

ى خويش انسان واقعاً طبيعى و عارى از خشونت كسى است كه اراده
هست گونه كه او همه چيز را همان. كندرا بر طبيعت تحميل نمى

آيد با خود گنجى كه هر چيزى كه پيش مىپذيرد و هميشه از اينمى
.شودبه همراه دارد، دچار حيرت مى

 ولى شما همواره به دنبال چيزهاى ديگرى هستيد و از آنچه كه پيش 
هايتان عملى كنيد، خواستهآيد هرگز احساس رضايت نمىمى

فه ندارد شوند، زيرا اين تماميت، اين هستى عظيم وظينمى
توانيد در جهت موافق و يا مى. هاى شما را تحقق بخشدخواسته

اگر با آن در تضاد باشيد، در جهنم زندگى . مخالف آن حركت كنيد
اين . كنيدكنيد و اگر با آن همسو باشيد، در بهشت زندگى مىمى

حركت در جهت جريان هستى، : تعريف من از بهشت و جهنم است
. مخالف آن جهنم استبهشت، و حركت در جهت

."... است"انجام ندادن"شما گفتيد مراقبه ":  كاويدو پرسيد
شود، طلب مىكننده، تنبل و راحتگويم كه يك مراقبه بله، من نمى

ى آن كارها دهد، اما خود، كنندهاو هزار و يك كار انجام مى! خير
.اى است كه بايد به خاطر بسپاريداين نكته. نيست

استاد ذن در حال شكستن هيزم بود كه مردى براى  روزى يك 
او نام يك استاد ذن را شنيده بود و . تحقيق و جستجو به نزد او آمد

ها، جايى كه استاد ذن و براى يافتن او راهِ دور و درازى را در ميان كوه
او هرگز به فكرش خطور . كردند، طى كرده بودشاگردانش زندگى مى

: شكن پرسيدبنابراين از هيزم. ن هيزم بشكندكرد كه يك استاد ذنمى
بين است چيزهايى ى يك استاد بزرگ ذن كه روشنمن درباره"

."ام، او كجاست؟شنيده
چه . من همان استاد هستم! به من نگاه كن":  و استاد گفت

."خواهى؟مى
 جستجوكننده با خود فكر كرد كه آن مرد ديوانه است ولى با اين 

 البته بهتر است با يك ديوانه باادب ـؤدب باشد وجود سعى كرد م
داند چون او تبر بزرگى نيز در دست داشت و كسى چه مى... رفتار كرد

به علاوه او بسيار وحشى و خشن به . چه چيز ممكن است اتفاق بيفتد
پس تو آن استاد ": به هر حال جوينده، از او پرسيد... آمدنظر مى

."بينى به چه كارى مشغول بودى؟تو قبل از روشن. بزرگ هستى
."آوردمشكستم و از چاه آب مىهيزم مى":  او گفت

."و حالا كار تو چيست؟":  مرد گفت
."آورمشكنم و از چاه آب مىهيزم مى":  او گفت

اى دارد بينى چه فايدهپس فرق آن چيست؟ روشن":  آن مرد گفت
."؟آورىشكنى و از چاه آب مىاگر هنوز هم هيزم مى
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. ها و درختان نيز بايد با او خنديده باشندكوه...  و استاد خنديد
گويند در اطراف آن صومعه پس از هزاران سال هنوز هم گاهى مى

قبل ! اى نادان": او خنديد و گفت. رسدصداى آن خنده به گوش مى
آوردم؛ حالا آب آورده شكستم و آب مى هيزم مى"من"بينى از روشن

ى فرقش اين است كه من كننده. شوندها شكسته مىمشود و هيزمى
."كارها نيستم

در . حركت باشدكننده بايد تنبل و كند و بىگويم كه مراقبه من نمى
ترى برخوردار كننده در مقايسه با ديگران از انرژى بيشحقيقت مراقبه

شكند و از چاه و انرژى رقص و حركتِ خود را دارد، هيزم را مى. است
.آوردب مىآ

در واقع تنها اوست كه . كننده بايد بسيار خلاق باشد يك مراقبه
. شوندها جمع مىتواند خلاق باشد، زيرا در آن لحظه تمام انرژىمى

اش به قدرى زياد است كه از آن لبريز فنجان او كوچك و انرژى
در اعمال او هيچ ميل . ى كار نيستولى با اين حال او كننده. شودمى

بيند كه ورزد، زيرا مىرقصد و يا عشق مىاو مى.  آرزويى وجود نداردو
.افتدها خود به خود اتفاق مىآن

توانيد از روى اراده عشق را تجربه آيا مى:  به اين حقيقت توجه كنيد
"!عاشق اين زن و يا مرد شو": كنيد؟ اگر به شما دستور دهند

 به آن تظاهر كرده و اداى توانيدتوانيد عاشق شويد؟ شما فقط مىمى
ممكن است زنى را در آغوش گرفته و ببوسيد ولى آيا . آن را درآوريد

توانيد عاشق او شويد؟ غيرممكن است كه از طريق اراده بتوانيد مى
البته ممكن است بتوانند به شما دستور داده و مجبورتان . عاشق شويد

: به شما دستور دهدكنند، مثلاً با تفنگ پشت سرتان ايستاده باشد و 
شما به آن نگاه . "زيبايىِ گل سرخ را ببين والاّ كشته خواهى شد"

."نهايت زيباستبى. بله بسيار زيباست": گوييدكنيد و مىمى

...يك داستان عرفانى قديمى...  روزى چنين اتفاق افتاد كه
هاى زيادى او داستان.  تمبرلين شهرِ ملانصرالدين را فتح كرد

هاى بسيارى از قدرت جادويى و داستان. ى ملا شنيده بودهدربار
.اسرارآميز او

 اولين كارى كه كرد اين بود كه ملا را به حضور خويش فراخواند و 
هاى پنهان و ى قدرتهاى بسيارى دربارهمن داستان": به او گفت

ام، آيا حقيقت دارد؟ ولى سعى نكن به من دروغ اسرارآميز تو شنيده
 زيرا من آدم بسيار خطرناكى هستم و اگر دروغ بگويى فوراً بگويى،

گاه شمشيرش را از غلاف بيرون آن. "كنمسرت را از بدنت جدا مى
 شمشيرى برهنه در دستان تمبرلين، كسى كه عادت داشت ـكشيد 

او از اين كار . مردم را قطعه قطعه كند، گويى جان در بدن آنان نبود
.بردلذت مى

توانم جهنم را در قعر زمين من مى": ين نگاه كرد و گفت ملا به پاي
جا شيطان در حال شكنجه دادن مردم است و آتش در آن. ببينم

نگاه كنيد، من ": و سپس به بالا نگاه كرد و گفت. "بزرگى برپاست
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جا خداوند بر تخت زرين بزرگى نشسته بينم كه در آنبهشت را مى
خوانند، رقصند و مىراف او مىاست و فرشتگان در حالى كه در اط

."گويندحمد و ثناى او را مى
بينى؟ من تو چگونه چنين چيزهاى عجيبى را مى":  تمبرلين گفت
سرىّ در ": ملا گفت. "بينم و سرّ اين معجزه چيست؟هيچ چيز نمى

تو شمشيرت . بينممن چيزى نمى. علتش فقط ترس است. كار نيست
اين حرف را فقط از . رات از ميان بروندرا غلاف كن، تا تمام اين تصو

."گويم، نه هيچ چيز ديگرروى ترس مى
دهيد و طلبى، و حرص به زندگى خود ادامه مى شما با ترس، آرزو، جاه

ها همه ولى اين. كنيدبه خاطر همين نيز بهشت و جهنم را خلق مى
هاى بزرگى را به خاطر ترس است كه فلسفه. ى ذهن شماستساخته

و . خداى شما چيزى نيست به جز تجسمى از ترس شما. كنيد مىخلق
.ترسيدشما مى. عباداتتان نيز از روى ترس است

به هيچ دعا و عبادت و : گويم اين است آنچه كه من به شما مى
همه چيز درست در همين لحظه در . بهشت و جهنمى نياز نيست

معنى را اى بىهكافى است كه فقط تمام آن خواسته. اختيارتان است
. بگذاريد خدا در شما ساكن شده و از طريق شما زندگى كند. رها كنيد

شويد، بلكه بسيار خلاق شده و اشعارِ در اين صورت شما تنبل نمى
تان يابد و موسيقى زيبايى از درون هستىبزرگى از طريق شما تولد مى

چشم شما آن هنرها را به : ولى يك چيز مسلم است. جوشدبيرون مى
ها از جانب خدا دانيد كه تمام آنكنيد و مىهاى خود نگاه نمىآفريده

هستند و اوست كه از طريق شما سخن گفته، نقاشى كرده و عشق 
.ورزيده است

ممكن است به شما دستور دهند . توانيد عشق را اراده كنيد شما نمى
ها نفر در اين همان چيزى است كه براى ميليون. كه عاشق شويد

او همسر توست، ": گويندها مىبه آن. سطح جهان اتفاق افتاده است
و حالا چه كارى از دست شما ساخته است؟ . "دوستش داشته باش

اگر او را دوست نداشته باشيد، توسط پليس، دادگاه، قانون و حكومت، 
كنيد مطيع باشيد، بنابراين به خاطر ترس سعى مى. افتيدبه دردسر مى

تواند به  و طبيعى است كه تظاهر به دوست داشتن نمىكنيدتظاهر مى
.شما شادى ببخشد

كنيد، زيرا  و به همان طريق به كليسا، معابد، مساجد رفته و دعا مى
اند كه عبادت كنيد، در غير اين صورت به جهنم به شما دستور داده

خواهد كه به كس دلش نمىو البته بديهى است كه هيچ. رويدمى
آور نيست؟ انسان ى كافى رنجآيا اين زندگى به اندازه. جهنم برود

گويد، بهتر است بنابراين با خود مى. خواهد از جهنم رهايى يابدمى
ولى اين عبادت به خاطر ترس است و هر كارى . بروم و عبادت كنم

توانيد عشق و عبادت شما نمى. كه از روى ترس انجام شود غلط است
هيچ چيز باارزشى . اين غيرممكن است. جربه كنيدو زيبايى را با اراده ت

تمام چيزهاى خوب و مهم . از طريق اراده ممكن نيست به دست آيد
.افتند كه اراده از ميان برودزمانى اتفاق مى
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 به توجه نيازى نيست، زيرا توجه به معناى تمركز، و تمركز "كاويدو"
 توجه لازم است حالتى كاملاً عكسِ. نيز به معناى فشار و تنش است

و فرق زيادى . تا شما از تمامى جهات باز و در اختيار كل هستى باشيد
كنيد، توجهتان فقط زمانى كه شما تمركز مى. ميان اين دو وجود دارد

تان به روى چيزهاى شود ولى درهاى آگاهىبر يك چيز متمركز مى
.شودديگر بسته مى

. ه سخنان من گوش كنيدتوانيد به دو طريق ب براى مثال، شما مى
ها به شما ها و دانشگاهيكى راهِ تمركز است كه در مدارس و كالج

در اين صورت شما با حالتى بسيار منقبض و با زور در . اندآموخته
توانيد كنيد و نمىنشينيد و در نتيجه احساس خستگى مىجا مىاين

كه آواز شود و پرندگانى جا رد مىصداى هواپيمايى را كه از اين
در اين . خوانند و صداى وزش باد در لابلاى درختان را بشنويدمى

تان خارج شوند، بنابراين مجبور حالت بايد تمام آن صداها از آگاهى
تان را محدود كنيد و اين عمل به تلاش زياد و شويد آگاهىمى

.اى نياز داردكنندهخسته
. به روش من است راه ديگرى براى شنيدن وجود دارد و آن شنيدن 

هواپيما . كنممانيد و من صحبت مىشما كاملاً باز و پذيرا باقى مى
ها را هم شما صداى آن. خوانندكند، پرندگان آواز مىعبور مى

در واقع سخنان . كندشنويد، ولى آن صداها ذهنتان را منحرف نمىمى
نيز شوند، زيرا از بسيارى چيزهاى ديگر تر مىمن زيباتر و دلنشين

خوانند به آنچه كه پرندگانى كه در اين اطراف مى. شوندمند مىبهره

بدين ترتيب سخنان . كنندتر مىگويم چيز افزوده و آن را كاملمن مى
. شوندى كل هستى مىكنندهگردد بلكه بيانمن از هستى جدا نمى

در اين. شوندگاه درختان، باد، باران، خورشيد، همه جزئى از آن مىآن
شويد بلكه بعد از يك ساعت احساس حالت شما ديگر خسته نمى

شما ممكن است نتوانيد آنچه را . كنيدشادابى و سرزندگى و آرامش مى
وجه نيازى به آن ام به خاطر بياوريد ولى به هيچكه من به شما گفته

ها براى هميشه در ايد و آنها را هضم و جذب كردهشما آن. نيست
.شوده، و جزئى از شما مىوجودتان ثبت شد

 شما زمانى نياز داريد چيزى را به خاطر بسپاريد كه آن را نفهميده 
كه روزى در آينده ممكن است به آن احتياج پيدا باشيد و از ترس اين

ولى اين كار . ريزى كنيدشويد آن را در ذهنتان برنامهكنيد، ناچار مى
كنيد كارتان با آن تمام اما اگر آن مطلب را درك . كننده استخسته

شود و ديگر لازم نيست آن را به عنوان يك خاطره به ذهن مى
.بسپاريد

و اين دو با يكديگر تفاوت . آموزم نه تمركز من به شما مراقبه مى
مراقبه فقط يك زندگى باز و آرام است كه قابليت پذيريش تمام . دارند

مراقبه ناگهان سكوت به هنگام . آيد داردآن چيزهايى را كه پيش مى
خدا بسيار . كندريزد و روح در جسم نفوذ مىاز ماوراء بر شما فرو مى

شما آن را . او دست در دست شما دارد. نزديك و در دسترس شماست
.كنيدتنفس مى
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خواهم كه براى خواهم خدا را با من تجربه كنيد و نمى من از شما مى
اگر نتوانيد اكنون آن را ! معناستاين بى. ى خدا بعداً تمرين كنيدتجربه

خواهيد به او دست يابيد؟ آيا با نشستن به با من تجربه كنيد، كجا مى
حالت لوتوس در اتاقتان و احمقانه به نظر آمدن موفق خواهيد شد خدا 

اين حالتى . اكنون در همين لحظه تجربه كنيدرا تجربه كنيد؟ او را هم
صحبت كردن با شما . دهم نمى من كارى انجامـعملى است از بى

بلكه نوعى پاسخ و واكنش طبيعى است . براى من يك فعاليت نيست
گيرد ى من صورت نمىاين به اراده. انگيزدكه حضور شما آن را برمى

گوش دادن به سخنان من نيازى به . افتدبلكه خود به خود اتفاق مى
د به خود اتفاق شما نيز بگذاريد خو. هيچ نوع اراده و خواستى ندارد

.گاه پيوند و ارتباط برقرار خواهد شدآن. بيفتد
ها اين.  نيازى به توجه، انتخاب و خواست و اراده نيست"كاويدو"

كند و بايد كنار گذاشته ها استفاده مىهايى هستند كه نفس از آنروش
ها با روشى كاملاً متفاوت زندگى در صورت رها كردن آن. شوند

.و اين طريق تائوست. خواهيد كرد

بهاگوان چرا من هميشه در طول سخنرانى شما به :  سؤال سوم
روم؟خواب مى

اين تمرين جديدى .  اين يك تمرين مذهبى بسيار قديمى است
دهيد افراد مذهبى شما كار عجيب و بخصوصى را انجام نمى. نيست

ان علامتى بنابراين آن را به عنو. اندهميشه اين تمرين را انجام داده
.تو بايد در حال پيشرفت معنوى باشى. تأييدكننده به حساب آور

...ام كه شنيده
 در طول جنگ جهانى دوم از رهبر روحانى يك كليسا سؤال شد، در 

توانند در ساختمان كليسا ى احتمالى، چند نفر مىصورت حمله
.بخوابند

ها نبه صبحدانم ولى ما در يكشنمى":  روحانى كليسا پاسخ داد
." نفر را داريم400گنجايش خوابيدن 

و نسبت به آن احساس ! از خوابت لذت ببر.  اين كاملاً خوب است
خواب نيز به همان اندازه عملى معنوى است كه هر كارِ . گناه نكن

در . ى آن نگران نباشبگذار اين اتفاق بيفتد و درباره. معنوى ديگر
شود؟ دانى بعد چه مىيد و مىغير اين صورت با آن خواهى جنگ

.كنى نخوابىكنى و سعى مىآلودگى مىاحساس خواب
گويم كه كنم، و نمى من براى تو هيچ حكم و دستورى صادر نمى

توانى تو چه كار مى! خير. "نخواب، و اين عملى زشت و گناه است"
كاملاً . آيد، خوب بيايد، بگذار بيايدبكنى؟ وقتى خواب به سراغت مى

رود، بينى اين خواب به زودى از ميان مىكه مىو از اين. احت بخوابر
آيد، تو ى جديد ديگرى نيز در تو به وجود مىپديده. شوىمتعجب مى

.هاى مرا نيز جذب كنىتوانى بخوابى و در عين حال گفتهمى
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هيچ زبان .  ما در هند براى چنين حالتى اصطلاح خاصى داريم
ما براى آن اصطلاح . صطلاحى را نداردديگرى در جهان چنين ا

. ناميماى مىيا خواب مراقبه) 36("يوگانيدرا"آن را : بخصوصى داريم
و همان آرامش . شوىهاى من گوش كنى، آرام مىاگر عميقاً به حرف
تو دقيقاً . كندهاى معمولى فرق مىبرد كه با خوابتو را به خوابى مى

ولى با اين وجود درخواهى يافت گويم نخواهى شنيد آنچه را كه مى
. كه در طول اين مدت، به طور مداوم چيزى برايت اتفاق افتاده است

.بنابراين دليلى براى نگران شدن وجود ندارد
شايد خوابت در . تواند وجود داشته باشد ولى دلايل ديگرى نيز مى

و به خاطر داشته باش، من به . شب به اندازه كافى عميق نيست
اگر . من اصولاً مخالف هيچ چيز نيستم.  مخالف خواب نيستموجههيچ

خواب تو در شب خوب نباشد، ممكن است به هنگام صبح به خاطر 
عشق و احساس گرم و مطبوعى كه نسبت به من دارى و به خاطر 

كند و به همين بودن در كنار من احساس كنى كسى تو را نوازش مى
احساسى كاملاً خوب و سالم اين . روىدليل به راحتى به خواب مى

جا به خواب عميقى فرو روى، در شب نيز به و اگر بتوانى در اين. است
بنابراين اگر خوابت خوابى . ترى خواهى داشتزودى خواب عميق

اى معمولى باشد، به زودى از بين خواهد رفت و اگر خواب مراقبه
هر حال چيزى ولى در . شودتر مىباشد، روز به روز عميق) يوگانيدرا(

.دهىاز دست نمى

.  احساس گناه نكن، زيرا اين يك سنت مذهبى و بسيار قديمى است
خوابى رنج در واقع روشن شده است كه پزشكان كسانى را كه از بى

.كنندهاى معنوى هدايت مىها و سخنرانىبرند به سوى كلاسمى

 به بحث اندازد كه اغلب با كشيش اين مرا به ياد شخص ملحدى مى
پس از اصرار زيادِ كشيش، آن شخص موافقت كرد كه . پرداختمى

اى تهيه كرد كشيش سخنرانى ماهرانه. ى بعد به كليسا بروديكشنبه
وقتى . كه بخصوص از نظر منطقى بتواند توجه دوستش را جلب كند

روز بعد آن دو يكديگر را ملاقات كردند، شخصى كه خدا را انكار 
ى تو تا ى يكشنبهموعظه": اف به كشيش گفتكرد ضمن اعترمى

."نزديك صبح مرا بيدار نگه داشت
خوشحالم كه موفق شدم ":  كشيش با خوشحالى لبخندى زد و گفت

تو را در مورد صحت و عقلانى بودن عقايد و باورهايت در شك و 
 نه به آن دليل كه تو فكر ـآه ": آن شخص گفت. "ترديد بيندازم

زنم به هنگام شب ى من وقتى در طول روز چرت مىدان مىـكنى مى
."بردديگر خوابم نمى

ى  اين را كاملاً خوب به خاطر بسپاريد كه وقتى با من هستيد، اجازه
اگر چيزى وجود . هرگز احساس گناه نكنيد. انجام هر كارى را داريد

داشته باشد كه من بخواهم شما از دست آن خلاص شويد، همان 
والاّ چيزى كوچك در شما تبديل به زخمى عميق .  استاحساس گناه
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كنيد چون نگران اين هستيد كه شما احساس گناه مى. شودمى
. ايد؟كه به خواب رفتهكنند، از اينى شما مىديگران چه فكرى درباره

شما در حال بيدارى نيز چندان بيدار . كس ارتباطى ندارداين به هيچ
. كنم اگر بخوابيد چيزى را از دست بدهيدبنابراين فكر نمى. نيستيد

تواند انسان مى. هايتان باز است، همينبيدارى شما چيست؟ فقط چشم
.فقط كمى تمرين لازم دارد. با چشمان باز نيز كاملاً به خواب رود

 اين همان چيزى است كه در بسيارى از تصادفات رانندگى روى 
2عاتى از شب بين ساعت بسيارى از تصادفات اتومبيل در سا. دهدمى
و علتش اين است كه راننده با سختى . افتد نيمه شب اتفاق مى4تا 

و به تدريج اين توانايى را پيدا . كند چشمانش را باز نگه داردسعى مى
و . ى علمى استاين يك يافته. كند كه با چشمان باز به خواب رودمى

كند كه  فكر مىشود، زيرا رانندهتمام مشكلات از همين ناشى مى
چون در حالى كه چشمانش باز است به رانندگى ادامه . بيدار است

شود و ديگر نسبت به محيط خود دهد، اما خواب بر او چيره مىمى
.آگاه نيست

فقط بخش كوچكى . تان كامل نيست وقتى كه بيدار هستيد، بيدارى
. ان نباشاى، نگربنابراين چيزى را از دست نداده. از شما بيدار است

ها چه بايد بكنيم؟ به آن": پرسندها نزد من آمده و مىوقتى سانياسين
در غير اين صورت، هم خوابتان را از . گويم، با آن مبارزه نكنيدمى

جنگيدن با خواب واقعاً مشكلى . دهيد و هم سخنان مرادست مى
شود كه هم از كند كه هيچ ضرورتى ندارد، و باعث مىايجاد مى

لااقل بهتر است كه يكى از .  من و هم از خواب محروم شويدسخنان
اگر خواب فيزيكى باشد، به . اين دو كار را انجام دهيد، پس بخوابيد

كند كه در شب نيز بتوانيد به خواب عميقى فرو رويد، شما كمك مى
جا كه من بلند اگر بتوانيد در اين. آموزدزيرا هنر خوابيدن را به شما مى

كس ديگرى قادر نخواهد بود كه نم بخوابيد، مسلماً هيچكصحبت مى
و اگر خوابتان يوگانيدرا باشد، وارد . شما را در شب بيدار نگه دارد

اى افراد معدودى هستند كه به خواب مراقبه. ايدفضايى واقعاً زيبا شده
جزو كسانى هستند كه به خواب ) 37(شيلا، موكتا، آروپ،. روندفرو مى

ها به قدرى ساكت آن. اين بسيار خوب است. روندرو مىيوگانيدرا ف
كنند كه ها نيز حس مىآن. رسد خوابندشوند كه به نظر مىمى

يوگانيدرا شبيه خواب . كنداند، اما چيزى به درونشان نفوذ مىخوابيده
 هيپنوتيست ما "سانتوش"توانيد به نزد شما مى. مغناطيسى است

در يك خواب مغناطيسى . دهدما توضيح مىاو در اين باره به ش. برويد
افتد؟ شخص در آن چه اتفاقى مى. دهدالعاده زيبايى رخ مىاتفاق فوق

در برابر تمام صداهاى دنيا خواب است ولى همچنان صداى 
ماند و جا يك پنجره باز مىدر اين. شنودكننده را مىهيپنوتيزم
 دستور دهد و بگويد، تواند از همين طريق به اوكننده مىهيپنوتيزم

اگر شخص ديگرى به او دستور دهد، او . و او فوراً بايستد. "بايست"
در يوگانيدرا چنين چيزى . ماندشنود و همچنان خواب باقى مىنمى

.افتداتفاق مى
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توانيد تا چه جاى ديگرى شما مى. شويد شما در كنار استاد آرام مى
ين چنين با آغوش باز اين حد آسايش و آرامش داشته باشيد و ا

پذيرفته شده و مورد لطف و محبت قرار گيريد؟ بنابراين به نوعى 
.رويدخواب فرو مى

شما به . معنايى به جز خواب ندارد) 38(ى هيپنوز در حقيقت، كلمه
اما با اين وجود صداى . رويد، آرامشى عميقحالتى از آرامش فرو مى

 درك نكند، اما قلبتان آن عقل شما ممكن است آن را. شنويدمرا مى
تر از رود حتى گاهى عميقكند و به عمق وجودتان مىرا جذب مى

.توانيد بشنويدزمانى كه در بيدارى مى

...ام كه شنيده
رهبر سياسى فيلادلفيا توسط ) 39("هرب مك گلينچى" يك بار 

او سعى داشت درباره اين كه يك . شدگرى تعقيب مىگزارش
. اى بنويسدگذراند، داستان ويژهكار چگونه روز خود را مىسياستمدار پر

او در پايان روز . نظير بودظرفيت مشروب خوردن مك گلينچى بى
كرد هنوز شاداب و سرحال بود ولى گزارشگرى كه او را تعقيب مى

پشت بار سالن چهل و دوِ باشگاه، در حالى كه تا گلو مشروب خورده 
.اشته و به خواب رفته بودبود، سرش را روى دستانش گذ

مك گلينچى بهترين و ":  مك گلينچى آهسته در گوش او گفت
."العاده استمك گلينچى فوق. ترين استبزرگ

."كنى هرب؟چه مى":  دستيار او پرسيد

ما . كنممن با ناخودآگاه او صحبت مى! ساكت باش":  او گفت
."خواهيم اين مرد را جزو طرفداران خود كنيممى

رويد، ذهن آگاهتان فرو مى) اىخواب مراقبه( زمانى كه به يوگانيدرا 
و به دريافت . رود ولى ناخودآگاهتان بسيار هوشيار استبه خواب مى

و اين جذب و دريافت بسيار عميق است، به . دهدمطالب ادامه مى
اگر احساس خواب . بنابراين نگران نباشيد. رودعمق وجودتان فرو مى

خوريد، به طور كه به هنگام گرسنگى غذا مىهمان.  بخوابيدكنيد،مى
و وقتى . وقتى هوا گرم است، گرم است. هنگام خستگى نيز بخوابيد

.پذيرش شرايط موجود ناشى از ايمان است. كه هوا سرد است، سرد

كند چه بهاگوان، زمانى كه فردى سانياس را رها مى:  سؤال چهارم
احساسى داريد؟

توانيد زيرا تا زمانى كه من شما را رها نكنم، شما نمى!  عالى احساسى
شوم كه كار كردن روى شما وقتى متوجه مى. سانياس را رها كنيد

 لااقل در ـتقريباً غيرممكن است، پذيرا نبوده و در اختيار من نيستيد 
توانيد از شما نمى. كشم به تدريج خود را از شما كنار مىـاين زندگى 

دانيد كه من با شما در وع آگاه شويد، چون شما حتى نمىاين موض
. اگر از اين ارتباط آگاه بوديد، ديگر نيازى به رها كردنتان نبود. ارتباطم
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كشم، زيرا همان انرژى و زمان به تدريج خود را از شما كنار مى
.تواند صرف شخص ديگرى شود كه مستعدتر و پذيراتر استمى

بينى ديگر نياز گر، و در زمان ديگر، به روشن و شما در يك زندگى دي
اين زندگى و اين زمان، زمانِ سانياس شدن شما . خواهيد داشت

كنيد كه روزى با خود فكر مى. نيست، زيرا شما از چيزى آگاه نيستيد
ها ولى در حقيقت من از مدت. خواهيد سانياس را رها كنيدشما مى

آيد كه شخصى را دو ش مىگاهى اوقات پي. امپيش رهايتان كرده
. كندام ولى بعد از اين مدت سانياس را ترك مىسال قبل ترك كرده

چون مردم هميشه . كشد تا او چنين تصميمى بگيرددو سال طول مى
ولى من هميشه . اندازنداندازند، به تعويق مىهمه چيز را به تعويق مى

 را به او القاء كه آن فرد احساس خوبى داشته باشد، اين حسبراى اين
كسى را از من هيچ. كندكنم كه اوست كه سانياس را ترك مىمى

ولى هميشه اين . اندازم، لااقل به طور مستقيمسانياس بيرون نمى
خواهد سانياس را دهم كه فكر كند اوست كه مىحس را به او مى

بدين ترتيب لااقل نسبت به كارى كه انجام داده است . ترك كند
.ى خواهد داشتاحساس خوب

كند احساس خوبى  ولى من هميشه وقتى كسى سانياس را رها مى
دارم، زيرا وقتى كسى مانند يك تخته سنگ باشد، حمل آن دشوار و 

فايده اگر او همكارى نكند، كار كردن روى او بى. بارى گران است
من روى او كار . براى هر كس زمان محدود و معينى وجود دارد. است
دهم، ولى اگر توان انجام داد، انجام مى آنچه را كه مىكنم ومى

 و چنين مواردى ـمتوجه شوم كه كار كردن روى او عملى نيست 
 در آن موقع او بايد رها شود تا در زندگى آينده، و در زمان ـوجود دارد 

.بين ديگرى به او تعليم دهدديگر، روشن
خواهند آمد و به ترى در آينده هاى بيشبين و مطمئناً، روشن

توانم تمام كارها را بنابراين من نمى. شاگردانى نياز خواهند داشت
گوتام بودا از من حمايت و مراقبت كرد من نيز بايد زمينه ! انجام دهم

.هاى ديگرى كه در آينده خواهند آمد فراهم سازمبينرا براى روشن
ه به  اين موضوع مرا به ياد اتفاقى كه براى يك كشيش وابست

.افتاد انداخت) 40(كليساى پروتستان

با يكديگر به ) 42(هاو متديست) 41(ها در يك تابستان، باپتيست
ى احياى انجيل و بشارت به دين مسيح برگزار توافق رسيدند كه هفته

كشيش پروتستان با اكراه همراهى با آنان را پذيرفت و در پايان . شود
ى جلسات اردو و تبليغ  نتيجهىها جمع شده دربارههفته كشيش

ما چهار عضو جديد پيدا ": متديست گفت. انجيل به بحث پرداختند
ما كارمان را بهتر انجام داديم و شش نفر ": باپتيست گفت. "كرديم

."دين خود را تغيير داده و به دين ما پيوستند
ى كار او سؤال  و هر دو رو به كشيش پروتستان كرده و از نتيجه

ما كارمان را از همه بهتر انجام داديم، عضوى به ما :  او گفت.كردند
.اضافه نشد ولى از شرّ ده نفر خلاصى يافتيم
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من بايد با اميدوارى و با توجه به . شود اين كار شامل دو مرحله مى
. ها كمك كنم تا سانياسين شوندامكانات و استعدادهاى افراد به آن

كسى غيرممكن است و من هر چه ولى وقتى ارتباط و دسترسى به 
 گويى او ـشود تر مىتر دريافت كرده و بستهدهم، كمتر به او مىبيش

ماند، من و وقتى اين احساس در او ثابت باقى مى... كندمرا وادار مى
كشم و البته اين بدان معنا نيست كه خود را از زندگى او پس مى

ها ها و موقعيتتمام فرصتگيرم بلكه ى او شتابزده تصميم مىدرباره
اما اگر كمك به چنين شخصى غيرممكن . دهمرا در اختيار او قرار مى

زمانى كه من از او كنار كشيدم، دير . باشد، پس ديگر غيرممكن است
.شود كه سانياسين را كنار بگذارديا زود او نيز مجبور مى

ا اى كه شما سانياسين رلحظه.  اين عملكرد به دو صورت است
در اكثر . كنيدكنيد خودتان آن را انتخاب مىكنيد فكر مىانتخاب مى

به همين دليل است كه آن را . كنمموارد من شما را انتخاب مى
و همچنين . پذيريد والاّ قادر به پذيرفتن چنين ريسكى نبوديدمى

گذاريد، عملكرد دوم بدين صورت است كه وقتى سانياسين را كنار مى
كنم تا آن را رها كنيد، زيرا اگر ك كرده و انتخابتان مىمن به شما كم

ى خودتان گذاشته شود، ممكن است، براى يك عمر به آن به عهده
وقتى . آن وضع ادامه داده و رها كردن آن را به تعويق بيندازيد

خواهيد سانياسين را بپذيريد و يا آن را كنار بگذاريد، در هر صورت، مى
كارى را اندازيد، شما هيچآن را به تعويق مىزمانى بسيار طولانى 

ى توانيد به طور كامل در لحظهتوانيد سريع انجام دهيد، زيرا نمىنمى
.حال زندگى كنيد

كنيد، اين وقتى سانياسين را رها مى: ام و اين را نيز احساس كرده
امكان وجود دارد كه بازگرديد، زيرا پس از آن براى من دلتنگ 

آن . ريختفهميد كه چه چيز باارزشى بر شما فرو مىىشويد و ممى
زمانى كه در حال . دهيدى روحانى و آن تماس را از دست مىتغذيه

. دانيددريافت آن هستيد، آن را امرى طبيعى و حق مسلم خود مى
گاهى اوقات خوب است كه از آن دور شويد تا عطش و اشتهاى 

.ماهيت آن را تشخيص دهيدحقيقى در شما ايجاد گردد، تا بتوانيد 
ديگر .  ولى بار ديگر كه براى سانياس آمديد، شرايط آسان نخواهد بود

وقتى . شما بايد خود آن را به چنگ آوريد. پذيرمبه سهولت شما را نمى
من هر نوع . شودسانياس را كنار گذاشتيد، بازگشت شما مشكل مى

قتى آن موانع را پشت و تا و. مشكلى را در سر راه شما قرار خواهم داد
.شويدسر نگذاريد، دوباره پذيرفته نمى

 اين نيز براى كمك به شماست، زيرا افرادى وجود دارند كه فقط از 
اگر چيزى ساده و آسان به دست . برندانجام كارهاى سخت لذت مى

هاى طولانى، سخت و پرزحمت آنان به راه. برندآيد، از آن لذت نمى
.نياز دارند

ى آن، در اى ساده است، زيرا تمامى اساس و شالودهسين پديده سانيا
آرامش بودن و زندگى در تائو و تسليم شدن به خداوند است تا با آرام 

اين . بودن و در اختيار گذاشتن خود به او اجازه دهيم از ما مراقبت كند
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قاعدتاً بايد بسيار آسان و ساده باشد ولى ذهن شما چيزهاى مشكل را 
اگر موانعى وجود داشته باشد كه از آن . كندتر درك مىو آسانبهتر 

.شويدعبور كنيد، به سوى آن جلب مى

ى اورست رسيد، چه گفت؟ از او دانيد زمانى كه هيلارى به قله مى
چرا چنين ريسكى كرديد؟ زيرا در آن مكان چيزى وجود "پرسيدند، 

جا چيزى براى به دست در آن: جا رفتيد و بازگشتيدشما به آن. ندارد
بسيارى از افراد قبلاً در اين راه جان خود را از دست ! آوردن نبود

اند خود را به تقريباً هفتاد سال است كه مردم سعى كرده. اندداده
اين مانند ": دانيد هيلارى چه گفت؟ او گفتو مى. "اورست برسانند
ه باقى مانده حضور و وجود اورست كه هنوز فتح نشد! يك مبارزه بود

من ! شداورست بايد فتح مى. طليبدى بزرگ را مىبود، يك مبارزه
اورست . جا چيزى وجود ندارد، اما موضوع اين نيستدانم كه آنمى

."!جا باقى بماند؟ انسان بايد آن را فتح كندفتح نشده و مغرور در آن

.كند ذهن انسان اين چنين عمل مى
 و بسيارى مايلند كه بازگردند ـخصى بازگردد  بنابراين بار ديگر كه ش

خواهم هر نوع بنابراين من مى.  آن موقع برايشان آسان نخواهد بودـ
فقط به خاطر خودتان كه آن نيز . مشكلى را در سر راهتان قرار دهم

.براى كمك به خود شماست

طور كه توى كنم كه چرا همانبهاگوان، تعجب مى:  آخرين سؤال
زنيد؟زنيد، توى سر من نمىن مىسر ديگرا

.كنم برايت يك داستان كوچك تعريف مى

هاى ژاپنى هايى انداخت كه سامورايى اين سؤال مرا به ياد مگس
يك جهانگرد امريكايى . ها را در هوا قطعه قطعه كنندتوانند آنمى

انگيز نيايشگران در مراسم اى و حيرتى شمشيرزنى افسانهدرباره
زمانى كه در توكيو بود .  باستانى ژاپن چيزهايى شنيده بودمذهبى
ى محل اقامت بهترين شمشيرزن ژاپن جستجو و تحقيقاتى به درباره

حتى نفر . به او گفتند بهترين شمشيرزن در دسترس نيست. عمل آورد
اما امريكايى اين شانس را پيدا كرد كه شمشيرزن . دوم را نيافتند

او يك . ز نظر مهارت نفر سوم بود ملاقات كندسامورايى ژاپن را كه ا
مگس را از بطرى آزاد كرد و در ميان هوا آن را با شمشير به دو نيم 

كرد كه كسى و باور نمى. امريكايى سخت تحت تأثير قرار گرفت. كرد
اما كمى بعد به هر ترتيبى كه بود . بتواند بهتر از آن شمشير بزند

او دوباره مگس را از بطرى آزاد . ردى دو را دعوت كشمشيرزن شماره
ى شمشير در فضا پيچيد و شمشيرزن ماهر كرد و صداى دو ضربه

دانست كه او حالا نمى. ژاپن در ميان هوا مگس را چهار قطعه كرد
ترى از خود ى يك چگونه ممكن است مهارت بيششمشيرزن شماره

او در . تعاقبت جاى او در بالاى ليست انتظار قرار گرف. نشان دهد
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. ترى قرار داشتى پايينمقايسه با بهترين شمشيرزن ژاپن در مرتبه
يك بار ديگر مراسم باز كردن در بطرى و آزاد كردن مگس توسط 

زمانى كه مگس در هوا مشغول . ى يك انجام شدشمشيرزن شماره
ى عالى قدرت خود را نشان وزوز كردن بود، شمشيرزن با يك ضربه

ى امريكايى مگس به پرواز خود ادامه زدهمان حيرتدر برابر چش. داد
ى يك دانم تو چگونه شمشيرزن شمارهنمى": امريكايى گفت. داد

ى سه مگس را دو نيم و شمشيرزن شماره شمشيرزن شماره. اىشده
اى به او اما تو اصلاً نتوانستى ضربه. دو مگس را چهار قطعه كرد

."بزنى
ن نتوانستم؟ مطمئنم كه اين م": ى يك گفت شمشيرزن شماره

."تواند زاد و ولد كندوقت نمىمگس ديگر هيچ

 تائو، آن تقسيم نشده و يكتاى بزرگ، دو اصلِ متضادِ واقعيت را به 
 اصل مونثِ "ين"از . آورد، تاريكى و روشنايى ين و يانگوجود مى
)43(از ين، مينگ،. شود اصل مذكرِ خلاق ناشى مى"يانگ"پذيرا و از 

در . آيديا طبيعت بشر به وجود مى) 44(يا زندگى و از يانگ هسينگ
ى ادراك به دو هر فردى يك مركز الوهى وجود دارد كه در لحظه

در . شودقسمت، زندگى و طبيعت بشرى، مينگ و هسينگ، تقسيم مى
زندگىِ جسمانى و شخصى هر فرد، اين دو به صورت دو قطب ديگر 

.شوندظاهر مى) 46("يموسان"و ) 45("انيما"به نام 

 در تمام طول زندگى فرد، اين دو قطب با يكديگر در تضادند و هر 
.كنديك براى غلبه بر ديگرى تلاش مى

 اگر انرژى حياتى به سمت پايين جريان يابد، يعنى بدون انسداد و يا 
 غلبه "انيموس" بر "انيما"مانعى به سوى دنياى بيرونى حركت كند، 

.شودل طلايى پرورش نيافته شكوفا نمىكرده است و گ
 هدايت "جريان معكوس" و اگر انرژى حياتى طى مراحلى از طريق 

كه به هدر رود، به سمت بالا شود، يعنى ذخيره شده و به جاى اين
كسى كه در تمام طول . انيموس پيروز گرديده است... طغيان كند

مكن است كه به ى انرژى را در پيش گيرد، ماش، راهِ ذخيرهزندگى
كه در آن هنگام از نفس و . ى شكوفايى گل طلايى برسدمرحله

گردد و دوباره جزئى ى دو قطب متضاد رها و آزاد مىهمچنين مبارزه
.گرددناپذير مىآن يكتاى بزرگِ تفكيك) خدا(از تائو 
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مسيزدهفصل 

8
سپتامبر
1978

پيوندندى به هم مىجايى كه مثبت و منف

آن درياچه قديمى
 غوكى در آن پريد

 و صداى آب
ى ژاپنى است كه قافيهترين شعرهاى بىيكى از معروف) 47(يكوا ه

ى بخصوصى در اين شعر نكته. توسط ماتسوباسو سروده شده است
اين شعر نه تنها از نظر . نهفته است كه تنها بيدارشدگان از آن آگاهند

عطر و لطافت آن از كيفيات .  از نظر وجودى نيز زيباستهنرى، بلكه
.بينى استروشن

 تائو، يعنى فقط آن چيزى كه هست توصيف و به كار بردن صفتى 
.موافقت: تائو يعنى. ويژه

 آن درياچه قديمى
 غوكى در آن پريد

 و صداى آب
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شعر معمولى از خيال و تصور ساخته .  يك شعر معمولى نيستهايكو
.ى ذهن است آفريدهشده و
آگاهى تبديل به آيينه .  فقط انعكاسى از آنچه است كه هستهايكو

كند ولى خود شود، منعكس مىشده و همان را كه با آن مواجه مى
.ماندپاك و دست نخورده باقى مى

 اگر شخص زشت يا زيبايى از مقابل آن عبور كند، آيينه زشت و يا 
جود نداشته باشد كه آن را انعكاس حتى اگر چيزى و. شودزيبا نمى

و هميشه اگر چيزى را انعكاس . مانددهد به همان صورت باقى مى
دهد يا ندهد، و آن چيزها خوب باشد يا بد، هيچ تغييرى نكرده و 

.ماندهمچنان بكر باقى مى
. آگاهى شخصى كه به مرحله بيدارى رسيده چنين است

، اين شعر "هايكو"زمانى كه .  بود، استادِ ذنِ)48( باسو شاگردِ بوكو
ى ى كوچكى در كنار يك درياچهالعاده زيبا، تولد يافت، او در كلبهفوق

 به "بوكو"روزى بعد از يك باران كوتاه، استاد . كردقديمى زندگى مى
ادراك و دريافت تو در اين روزها چگونه ": ملاقات باسو رفت و گفت

."است؟

دانش و اطلاعات تو "از او نپرسيده بود كه  فراموش نكنيد كه استاد 
. درك و فهم كاملاً با دانش فرق دارد. "در اين روزها چگونه است؟

دانش به عاريت گرفته شده است، ولى فهم و ادراك متعلق به خود 

دانش . جوشدآيد و فهم از درون مىدانش از بيرون مى. شخص است
و . ستى شما شودتواند جزئى از هزشت و دست دوم است و نمى
تواند در درون شما ريشه ماند و نمىهمچنان بيگانه و خارجى باقى مى

ى شكوفايى خودتان است و از درون رشد ولى فهم نتيجه. كند
رو زيباست و و از اين. و خود به خود متعلق به خودتان است. كندمى

.آوردبرايتان آزادى به ارمغان مى
اى ديگر به حقيقت عاريه. عاريت گرفتتوان به  حقيقت را هرگز نمى

اى كه حقيقت به و آن يك دروغ است، زيرا لحظه. گويندحقيقت نمى
از راه . حقيقت را بايد تجربه كرد. شودزبان آيد تبديل به يك دروغ مى

حقيقت جزئى از . توان به آن دست يافتخواندن و شنيدن نمى
ايد داراى ماهيتى حقيقت ب. شودى شما نمىها و حافظهاندوخته

بله، . هاى وجودتان آن را حس كندتك روزن باشد، و تك"وجودى"
حقيقت بايد تجربه شده و در شما به تپش درآيد و هر نفستان لبريز از 

زمانى كه حقيقت . هايتان جريان يابدو همچون خون در رگ. آن گردد
 شاگردش رو استاد يوكو ازشويد، از اينرا شناختيد، تبديل به آن مى

ى و اين دو كلمه. "باسو، دريافت تو در اين روزها چيست؟"پرسيد، 
حقيقت هميشه در حال رشد . "اين روزها"زيبا را فراموش نكنيد، 

ساكن نيست، يك رقص است، . حقيقت حركت است. كردن است
. هاستپوياست، مانند درختانِ در حال رشد، رودهاى روان، و سياره

ى ساكن و در حالت جمود قطعى يك پديدهحقيقت هرگز در هيچ م
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ى حيات بايد دايم در حال حركت نيست، كاملاً پوياست و براى ادامه
.باشد

اند به همين دليل افرادى كه مرده.  فقط مرگ ساكن و راكد است
اما اگر حقيقتشان در . ممكن است به صورت ظاهر، زنده به نظر آيند

حقيقت يك . يابدپرورش نمىو روحشان . اندحال رشد نباشد مرده
رو استاد پرسيد، از اين. پديده نيست، بلكه همان هستى و روح شماست

ى گذشته سؤال او درباره. "دريافت تو در اين روزها چگونه است؟"
دانش هميشه مربوط به گذشته و تخيلات هميشه مربوط به . كندنمى

.كندال مىى زمان حال و همان لحظه سؤاستاد درباره. آينده است

: ياسو پاسخ داد
 باران متوقف شد

.ى سبز مرطوب شد خزه

ى باران متوقف شد، خزه. باريدى پيش، باران مى درست چند لحظه
اين صحنه . اين پاسخ خوب است اما نه بسيار خوب. سبز مرطوب شد

و در حال . اكنون گذشته و ديگر مربوط به همين لحظه نيستهم
 از اين جواب "يوكو". شودست و ديگر تجربه نمىحاضر يك خاطره ا

و يك استاد . راضى نشد زيرا پاسخ اگرچه خوب بود ولى عالى نبود
طور كه انتظار كه پاسخ، كامل و همانشود، مگر اينهرگز راضى نمى

"باسو"و مطمئناً از پاسخِ شاگردِ با استعدادى چون . رود باشدمى
.راضى نشد

ى باسو او را فقط به واسطه. داندى باكو نمىكس چيزى درباره هيچ
اين شاگرد استعداد فطرى نامحدودى داشت و به همين . شناسندمى

دليل استاد به راحتى پاسخ او را نپذيرفت اين را فراموش نكنيد كه هر 
ترى به شما محول ترى داشته باشيد، وظايف سنگينچه استعداد بيش

اگر . شودتر مىگيرتر و جدىتشود و استاد نسبت به شما سخمى
استعدادتر بود چنين پاسخى را  كم"باسو"شخص ديگرى كه از 

"باسو"اما براى . گرفتداد، بد نبود و مورد تأييد استاد قرار مىمى
باران ديگر . ى زمانى نيز زياد استحتى همان چند دقيقه فاصله

آفتابى است، و اكنون آسمان صاف و . اندمتوقف، و ابرها پراكنده شده
ى قديمى، كلبه، و تمام آن نواحى را روشن كرده نور خورشيد، درياچه

.است

"!تر از آنچه كه گفتى بگوچيزى بيش": گويد او مى

، منظورش اين "تر بگوچيزى بيش": گويد و وقتى كه استاد مى
"تربيش"منظور او از . تر توضيح بدهى آن كمى بيشنيست كه درباره

تر تر، وجودىخواهد بگويد، چيزى عميقلحاظ كمى نيست بلكه مىاز 
.تر بگو، چيزى بگو كه از نظر كيفى در سطح بالاترى باشدو قوى
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 صداى قلپ پريدن قورباغه در درياچه را شنيد، "باسو" در آن لحظه 
:او گفت

اكنون در آب پريدغوكى هم
 صداى آب

زنده و . اكنون هست، آنچه كه همهمان آن:  بنابراين تائو اين است
تائو گذشته و آينده . هاى حيات، درست همين لحظهسرشار از تپش

. و تنها با يك زمان آشناست، و آن هم زمان حال است. شناسدنمى
كافى است كه بگذاريد ذهنتان . جا ارتباط داردتائو تنها به اكنون و اين

گذشته و آينده از . دناپديد شود، تا گذشته و آينده از ميان برو
و . در حقيقت فقط زمان حال وجود دارد. هاى ذهن هستندساخته

توانيد آن را اى وجود نداشته باشد، چگونه مىوقتى گذشته و آينده
زمان حال بناميد؟ زيرا زمان حال نيز تنها با وجودِ گذشته و آينده معنا 

.كندپيدا مى
اگر گذشته و آينده . رار دارد زمان حال در مرز ميان گذشته و آينده ق

ى تائو وقتى است كه لحظه. رودرا برداريد، زمان حال نيز از ميان مى
جا زمان از ميان برود و شخص كاملاً در حضور و در اكنون و اين

اين . و در ميان اشباح گذشته و تصورات آينده سرگردان نباشد. باشد
ود ندارد و شما وقتى كه زمان ديگر وج. بينى استى روشنلحظه

و وقتى زمان نباشد، . جا هستيد نه در هيچ كجاى ديگركاملاً در اين
تر هرچه ذهنى. ذهن و زمان مترادف يكديگرند. ذهن نيز وجود ندارد

به همين دليل است كه . شويدتر مىباشيد، نسبت به زمان نيز آگاه
يل و اين به دل.  آگاهىِ عظيمى در غرب به وجود آمده استـزمان 

.تكامل فكر و ذهن است
ها و  اگر به ميان اقوام ابتدايى و مردم ساده و بدوى كه در ميان كوه

ـجا زمان كنيد كه در آنكنند برويد، مشاهده مىها زندگى مىجنگل
و اين . آگاهى وجود ندارد، زيرا هنوز ذهنشان تكامل نيافته است

سان از طريق بالا بردن وقتى ان. تواند دوباره اتفاق بيفتدذهنى مىبى
ها دلتنگى نكند و ميل به آگاهى و درك و فهم، نسبت به گذشته

و با . شودبافى در مورد آينده را نيز رها كند، زمان دوباره محو مىخيال
و وقتى كه ذهن نباشد، . شوداز بين رفتن زمان ناگهان ذهن ناپديد مى

ته بر زمين فرود شود و در آن سكوت ماوراء ناشناخسكوت تجربه مى
در آن سكوت است كه ملاقات با خدا رخ . كندآمده و در شما نفوذ مى

و قلمرو خداوند در . شوددهد و شادى و سرور و بركت نصيبتان مىمى
.آن سكوت نهفته است

: باسو گفت
 غوكى در آب پريد

. صداى آب
استاد . تپيرايه استائو ساده، خالص، عريان و بى.  اين بيانى از تائوست

هميشه وقتى شاگرد به خانه . العاده شاد شداز شنيدن اين پاسخ فوق
براى شادى او حد و مرزى . شودگردد، استاد خوشحال مىبازمى
!.بين شده استتوان قايل شد، گويى دوباره روشننمى
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"باسو"بينى و همان شادى سبب روشن. اندازه خوشحال شد استاد بى
شادِ استاد، و ديدن آن تشعشعات نورانىِ ناشى از ى ديدنِ چهره. شد

 و شايد هم ـى تأييد ى سرش به نشانهرضايت و خرسندى، و اشاره
 و سكوتش كه چون بارانى از لطف الهى بر شاگرد ـچيزى نگفته باشد 

!بينى او شدريخت، موجب روشنفرو مى

! شودبين مىى با شكوهى است وقتى كه انسان روشن چه لحظه
اما باسو به طريقى كاملاً . اندبين شدههزاران نفر در گذشته روشن

استادِ او شاد شد و آن شادى و سرور . بينى رسيداستثنائى به روشن
او . باران شدگاه او گلچون شمشيرى در قلب او فرو رفت و آن

موسيقى ناشنيده را شنيد، چون استاد به او لبخند زده و با نگاهش او را 
. كرده بودتقديس

دانم، شايد باسو رقصيده باشد و يا كارى نظير آن را از روى  من نمى
.بينى يك شاگرد موضوع كوچكى نيستروشن. شادى انجام داده باشد

 را چون الماسى صيقل داده و به آن رونق "هايكو" از آن پس باسو 
د، اش به پالايش و اصلاح آن ادامه دااو در تمام طول زندگى. بخشيد

.ى نادر استى كوچك يك پديدههايكوزيرا 

آن درياچه قديمى
 غوكى در آن پريد

. و صداى آب
او آن را چون . بينى در او سرعت يافت به خاطر اين بود كه روشن

الماسى صيقل و تراش داد و بدين ترتيب، هر روز به آن عمق 
.ترى بخشيدبيش

. را اضافه كرد"ىآن درياچه قديم":  او به شعر اول، عبارت
احساس من اين است كه .  عبارت آن درياچه قديمى بعدها اضافه شد

اين عبارت، حتماً بايد در اين شعر گنجانده شود، زيرا بدون اين عبارت 
. توانست وجود داشته باشدقورباغه و پريدن در آب و صداى آب نمى

 را به شعر ى قديمى بسيار مديون بود، بنابراين آنباسو به آن درياچه
: به اين صورت درآمدهايكواز آن پس . اضافه كرد

ى قديمىآن درياچه
 غوكى در آن پريد

. و صداى آب
. را از آن شعر حذف كرد"آب"ى  و او باز هم بعد از آن كلمه

ى قبل، دقيق و باقاعده نبود، ولى از قبل  به اندازههايكو از آن پس 
: درآمدو به اين صورت. تر شده بودكامل

ى قديمى آن درياچه
 غوكى در آن پريد

 آن صدا
منظور از . تر است اين شعر مانند قبل دقيق و منظم نيست اما كامل

تر چيست؟كامل

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


99

هاي اشُو دربارة سوتراهاي لائوتسوسخنراني. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2ـتائوئيزم و عرفان شرق دور

ى در حال رشد درآمده، زيرا  اين شعر اكنون به صورت يك پديده
اى كه در پايان قبلاً آن نقطه. ى پايانى عبارت حذف شده استنقطه

اى كامل درآورده بود و شما ار داشت، آن را به صورت جملهعبارت قر
توانستيد چيزى به آن اضافه كنيد، زيرا چيزى برايتان باقى ديگر نمى

آن "ى ولى فقط با گذاشتن كلمه. نمانده بود كه بر آن مراقبه كنيد
ى پايانى در را براى جستجو و تحقيقِ شما باز نگه  و حذف نقطه"صدا

جمله از . تر استتر ولى ناتمامابراين اكنون جمله، كاملبن. داشته است
اين جهت كامل است كه در حال رشد و عمق پيدا كردن است حالا 

و هر . بينى شده استديگر مانند درختى در حال رشد و غيرقابل پيش
تواند روى آن مراقبه كند و اين براى جويندگانى كه كسى مى

د، تبديل به يكى از بهترين و  پيروى كنن"باسو"خواستند از مى
هميشه به خاطر داشته باشيد هر چيز . ها شده بودزيباترين مراقبه

روح كاملى، هر چقدر هم كامل باشد، عاقبت چيزى از دست داده و بى
ترين بزرگ. تمام نقاشان بزرگ، به اين امر واقفند. شودثمر مىو بى

انده و آخرين كار نقاشان كسانى هستند كه كمى از كارشان باقى م
ترين شاعران و بزرگ. اندبراى اتمام اثر خويش را روى آن انجام نداده
بنابراين درى گشوده . اندكسانى هستند كه شعرشان را كامل نكرده

تان بتواند با آن شعر كامل نشده ارتباط برقرار ماند تا هستىباقى مى
تان  در روح و هستىتواندبنابراين آن شعر مى. كرده و آن را كامل كند

.كامل شود
: آن شعر بدين صورت درآمد

ى قديمىآن درياچه
 غوكى در آن پريد

 آن صدا
ى ديگر را حذف كرد و شعر به اين صورت  او بعدها نيز چند كلمه

:درآمد
ى قديمىآن درياچه

 غوكى در آن پريد
! قلپ

فقط "آن صدا" اكنون اين صدا به تدريج قوى شده و به جاى 
.ى قلپ به كار برده شده استكلمه

تر است، زيرا تنها قلپ  قلپ، براى قورباغه و درياچه و هستى، حقيقى
گذارد جا حيران باقى مىشناسد و اين كلمه صرفاً شما را در آنرا مى

.تا به جستجو و تفكر و تعمق بپردازيد
آن " و حتى عبارت "آب"ى چرا كلمه":  شخصى از باسو پرسيد

." را حذف كرديد؟"داص
خواهم شما صداى آن را بشنويد كه چگونه من مى":  باسو گفت

خواهم صداى آب من مى. خواهم در مورد آن صحبت كنمنمى. است
."را بشنويد كه چگونه است

ى قديمىدرياچه
 غوكى در آن پريد

! قلپ
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. مانيدباقى مى) لافكرى(اى  شما در نوع جديدى از فضاى مراقبه
ى قديمى تبديل به واقعيتى بسيار ملموس و نزديك اگهان آن درياچهن

قورباغه در آب . توانيد وجود آن را احساس كنيدشود كه مىبه شما مى
 را دوباره "قلپ". پرد ولى قورباغه مربوط به گذشته نيستمى
اين هنر بزرگى . شوداين تبديل به يك واقعيت مى. توانيد بشنويدمى

د بتواند آنچه را كه تجربه كرده در شخص ديگرى كه است كه هنرمن
.ى آن سفر اكتشافى است، دوباره زنده سازدپذيرا، دسترس و آماده
گفتار آنان فقط حالتى از يك فرايند . بينان است اين روش تمام روشن

طريق . اندازدشود در شما به جريان مىمعين را كه لافكرى خوانده مى
 شما را به سوى آنچه كه اكنون هست تائو اين است كه توجه

كنم تا كاملاً در به شما كمك مى. روش من نيز چنين است. بازگرداند
. همان راهِ تائوست"اين""اين لحظه". زمان حال قرار گيريد

بلكه روشى خاص براى آگاه شدن .  تائو يك مكتب فلسفى نيست
تائو فقط . ستشدگى و بازگشت به خانه اراهِ بيدار شدن و روشن. است

به معناى راه و طريق است ولى به خاطر داشته باشيد، نه به مفهوم 
 فوراً به هدفى "راه"ى شما با شنيدن كلمه. لغوى و متداول آن

 شما را بدان سو هدايت "راه"و آن . انديشيد كه از شما دور استمى
. خير، تائو يعنى راه و روش، ولى نه در ارتباط با يك هدف. كندمى

اكنون طورى كه چيزها همپس معناى آن چيست؟ تائو يعنى همان
.طور كه هستفقط همين. هستند

 لازم نيست چيزى را به دست آوريد، همه چيز دايم در حال بارش بر 
روى شماست فقط كافى است كه در زمان حال و با جشن و شادى 

.زندگى كنيد
 افرادى هستند اما.  از نظر من مذهب يعنى زندگى در جشن و سرور

زيرا با انتخاب اين روش : پسندنداى چون تائو را نمىى سادهكه پديده
ها آن. كندى كافى احساس تلاش و مبارزه نمىنفس آنان به اندازه

و اصولاً مشكلات را دوست . مندندهميشه به راهنماى دشوار علاقه
آنان . نندكو اگر مشكلى نيز وجود نداشته باشد، آن را خلق مى. دارند

و توانايى ساده . توانند كارى را به روشى ساده انجام دهندهرگز نمى
و تنها راه رسيدن به خدا نيز ساده بودن است، زيرا خدا . بودن را ندارند

.مترادف با سادگى و معصوميت است
ها در ميان انبوه ى گل سرخ و صداى آواز فاخته خدا به سادگى بوته

ى يك دختر و افتادن يك  به سادگى خندهخدا. درختان انبه است
لاى درختان برگ از درخت و به سادگى نسيمى است كه از لابه

.گذردقديمى صنوبر مى
. قدر ساده ببينند ولى افرادى وجود دارند كه مايل نيستند خدا را اين

ها كسانى هستند كه علوم دينى و مبحث خداشناسى را به وجود اين
و . اندى خدا ساختهاى دربارههاى انتزاعى پيچيدهديشهآنان ان. اندآورده

اند كه خدا تقريباً براى همه غيرقابل همه چيز را به حدى دشوار كرده
.در حالى كه خدا بسيار ساده است. درك شده است
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ى قديمىآن درياچه
 غوكى در آن پريد

! پلاپ
. بله، به همين سادگى است
ه خاطر بسپاريد، زيرا نفستان شما را فريب  اين موضوع را بايد مرتب ب

ى تائو را از دست و اين چنين است كه مردم راه ساده. دهدمى
اما تائو . مسيحيت، بوديسم و اسلام، پيروان بسيارى دارند. دهندمى

و هرگز مراسم دينى و تشكيلات سازمانى نداشته . هنوز معبدى ندارد
 كرده و از طريق آن به اند كه از آن پيروىافرادى بوده. است

چرا؟ . اند، اما اكثر مردم هرگز آن را انتخاب نكردندبينى رسيدهروشن
تواند قرار گيرد كه اين كه اين راه فقط در اختيار كسانى مىبراى اين

آمادگى را داشته باشند كه چون كودكان ساده و معصوم بوده و 
.هاى مربوط به نفس را رها كنندراه

 دارند كه هميشه به دنبال طرف مشكل يك مسئله  افرادى وجود
رسد، و مجبورند هاى ساده هرگز به نظرشان نمىو راه حل. گردندمى

.ها فكر كنندترين جوابهميشه به پيچيده

آورم كه قصد داشت عضو يكى از  مرد جوانى را به خاطر مى
حالت سرد و . شود) 49(هاى شيكِ ييلاقى در نيوپورتباشگاه

احساس مرد جوان حاكى از آن بود كه شرط لازم براى پذيرش بى

عضويت، آن است كه او ابتدا بايد با مسئولان باشگاه يك دور گلف 
.بازى كند

 او در روز مقرر، در حالى كه مجهز به چوب چوگان و وسايل كروكت 
. ها را ملاقات كردو چوب بيليارد بود، در اولين محل بازى گلف، آن

شگاه، نگاه مشكوكى به او كردند ولى با اين وجود حركت مسئولين با
برخلاف . خود را به آن سوى اولين برآمدگى زمين گلف ادامه دادند

 متر جلوتر 25ى چوب هاكى توپ را ميل آنان، آن مرد جوان با ضربه
اش با چوب كروكت، توپ گلف روى پرتاب كرد و با دومين ضربه

رار گرفت و با چوب بيليارد آن را با  مترى سوراخ نهايى ق6چمن و در 
.ملايمت و زيبايى وارد سوراخ كرد

 ضربه مسئولين باشگاه را شكست داد و 68 متقاضى عضويت، با زدن 
جا او يك در آن. ها براى استراحت به بار باشگاه رفتسپس با آن

ها را آوردند او اسكاچ را از وقتى آن. اسكاچ و يك سودا سفارش داد
اش به درون سودايى كه در پشت سرش و روى بار بود هروى شان

اين نمايش بعدى كه حاكى از . ها را مخلوط كردريخته و آن
آور آن مرد جوان بود براى كاركنان باشگاه هماهنگى بدنى حيرت
.بسيار دور از انتظار بود

چه داستانى ! انگيز استكارهاى تو بسيار شگفت": ها به او گفتند آن
."چنين استعدادى نهفته است؟در پشت 

در تمام طول زندگى هر گونه فعاليت فيزيكى برايم ":  مرد توضيح داد
براى رهايى از اين وضعيت . آمداى به حساب مىچون بازى كودكانه
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آور كه ناشى از توانايى و موفقيت هميشگى در انجام يكنواخت و ملال
ترين راه از سختكنم هر كارى را تقريباً هر كارى است، سعى مى

به همين دليل با راكت پينگ پونگ، تنيس بازى . ممكن انجام دهم
."كنم و با راكت تنيس، پينگ پونگمى

يك لحظه ":  يكى از كاركنان باشگاه حرف او را قطع كرد و گفت
صبر كن، اگر چنين چيزى حقيقت دارد و تو هر كار فيزيكى را به 

يك سؤال براى من پيش دهى، ترين وجه ممكن انجام مىسخت
"...آيدمى

كنند، و برايم دانم، همه اين سؤال را از من مىمى":  مرد جوان گفت
 من براى انجام آن روى يك ـاهميتى ندارد كه پاسخ آن را بدهم 

."ايستمننوى تورى مى

. اين روش نفس است
شما مجبور نيستيد كه روى يك ننوى . كاملاً ساده.  تائو ساده است

ى تائو گفت اين توان دربارهاى كه مىترين نكتهاساسى. ورى بايستيدت
رسد كه كودك ولى به نظر مى. است كه يك بازى كودكانه است

خواهد يك چه كسى مى. بودن براى مردم تقريباً غيرممكن است
تا وقتى كه مانند كودكان نشويد، به "گويد، كودك باشد؟ مسيح مى

خواهد كس نمىرسد، هيچولى به نظر مى. "شويدقلمرو من وارد نمى
.شودجا ناشى مىهاى ما از همينتمام بدبختى. يك كودك باشد

ترى از دنياى تائو فرو  در تمام اين مدت ما هر روز به عمق بيش
ى نهايى سخنان امروز نوبت آخرين سوتراها و نتيجه. رويممى

. ك آن بايد ساده باشيدشما نيز براى در. اندها سادهآن. لائوتسو است
ها خرد و حكمت اما مطمئناً در آن. ها نهفته نيستدانش زيادى در آن

ها شما را دانا و فهميده نخواهند كرد و در آن. ترى وجود داردبيش
ولى . سازندواقع دانايى و هوش را از شما گرفته و شما را نادان مى

تا خود را از .  آوردتواند شجاعتى به دستوقتى انسان نادان شود، مى
. هايش رها كند و در حالتى از نادانستگى قرار گيردقيد تمام دانستگى

گونه مانع و حجابى ميان او و خدا، او و هستى، باقى گاه هيچآن
حضرت آدم از . كنددانش ميان شما و خدا حجاب ايجاد مى. ماندنمى

. ورده بودى درخت دانش را خباغ بهشت بيرون رانده شد، چون ميوه
وقتى كه دانش بيرون بريزد و وجودتان . آن ميوه بايد استفراغ شود

. گيردپاك شود، در آن پاكيزگى همه چيز در دسترستان قرار مى
اكنون نيز همه چيز در اختيارتان است فقط چون از دانش پر هم

.توانيد آن را ببينيدايد و پاكيزه نيستيد، نمىشده

: سوتراها

ن تقسيم نشده و يكتاى بزرگ، دو اصل متضادِ واقعيت را به  تائو، آ
 اصل "ين"از . "يانگ" و "ين "تاريكى و روشنايى، . آوردوجود مى

"ين"از . آيدمؤنث پذيرا و از يانگ اصلِ مذكر خلاق به وجود مى
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. آيدمينگ، زندگى، و از يانگ هسينگ يا طبيعت بشرى به وجود مى
اى از رازگِل طلايى است و باعث خلاصهاين قسمت آخر و نتيجه و 

.شود كه بتوانيد آن را به خاطر بسپاريدمى
 تائو، آن تقسيم نشده و يكتاى بزرگ، دو اصلِ متضادِ واقعيت را به 

...آوردوجود مى
ـ قبل از هر چيز بايد بدانيم تائو چيست؟ تائو يعنى آنچه كه هست 

همه . ى است كه هستنام و نشان و نامحدود و فقط همان چيزبى
چيز در او جاى دارد، درختان، ستارگان، انسان، حيوانات و پرندگان، 

تائو آن است كه هر چيزى كه تا به حال وجود . همه در او جاى دارند
.داشته و يا در آينده به وجود خواهد آمد در او جاى دارد

 هيچ و. توان تعريف كرد، زيرا همه چيز در او جاى دارد تائو را نمى
تواند همه چيز را در خود بگنجاند و بيانگر همه چيز باشد، اى نمىكلمه

هدف اصلى از به كار بردن يك كلمه آن است كه چيزى را مشخص 
و يك . يك ميز، يك ميز است و يك صندلى نيست. بندى كندو طبقه

صندلى، صندلى است و يك سگ نيست، و يك سگ، يك سگ 
اراى معناست فقط به اين دليل كه داراى كلمه د. است، و انسان نيست

ى حد و مرزِ مشخصى است، و محدود به يك چيز كوچك شده و بقيه
چيزى . شودتائو شامل همه چيز مى. راندهستى را از خود بيرون مى

توان تعريف كرد ولى به همين دليل تائو را نمى. خارج از آن نيست
تواند در صورتى مى) بيننروش(يك مردِ خدا . توان آن را نشان دادمى

كه شما اين آمادگى را داشته باشيد به درون او برويد و يا اجازه دهيد 

ى آن را به شما او به درون شما نفوذ كند، كمى از لذت درك و تجربه
اما شما ... اى از كل هستى را به شما نشان دهدبچشاند و بارقه

 بهاگاوادگيتا آمده اين چيزى است كه در سرود زيباى. خواهيد ترسيد
.است

تو " آرجوناىِ شاگرد، از استاد، دوست و راهنماى خود كريشنا پرسيد، 
. كننده استدلايل تو كاملاً درست و قانع. زنىهاى بزرگى مىحرف

و . با اين حال، هنوز شك و ترديد از اعماق وجودم بيرون نرفته است
ويى هنوز خود گاين شك به خاطر آن است كه آنچه را كه تو مى

دهى كمى از آن را تجربه كنم؟ چشيدن چرا اجازه نمى. امتجربه نكرده
بنابراين نيازى نيست كه . كندكفايت مى) با نوك زبان(كمى از آن 

چشيدن كمى از . اين همه در مورد آن صحبت كرده و دليل بياوريد
."بردآن مرا قانع كرده و شكّم را به كلى از ميان مى

."بسيار خوب": ه او گفت كريشنا ب
هايى است كه تا به حال ميان يك استاد  اين يكى از زيباترين داستان

اندازه بزرگ و نامحدود شد و كريشنا بى. و شاگرد اتفاق افتاده است
ها دست بود و تمام او داراى ميليون. دنيا در درون او به گردش درآمد

هاى متضاد در او ستارگان و سيارات و مرگ و زندگى و تمام قطب
. نظمى و گردابى به وجود آمده بودبى. فرو رفته و با هم يكى شدند

آرجونا با خود فكر كرد بايد ديوانه شده باشد، او از شدت ترس 
به شكل عادى خود ! برگرد"و با گريه فرياد زد، . چشمانش را بست
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اين . كه دو دست داشتى برگرد و دوباره دوست قديمى من باش
."!بيش از ظرفيت من استتجربه 

دانستم كه تو هنوز آمادگى من اين را مى":  كريشنا بازگشت و گفت
."ى تماميت را ندارىتجربه

كرانگىِ محضِ آن، شما را از ترس به بى. ترساند تماميت شما را مى
نهايت و نامحدود است و شما مانند هستى بى. دهدديوانگى سوق مى

كران است به قدرى وسيع و بى. شويديد مىحباب صابون در آن ناپد
كه شما هويت خود را از دست داده و موقعيت خود را تشخيص 

.دهيدنمى

بله، ": و او گفت.  اين همان چيزى بود كه براى آرجونا اتفاق افتاد
و يا . كردم كه در حال مرگ و يا در مرز ديوانگى هستماحساس مى

منونم كه دوباره به شكل اصلى خود م. امكه به كلى ديوانه شدهاين
."بازگشتيد

شكل واقعى من آن بود . اين شكل اصلى من نيست":  و كريشنا گفت
."كه ديدى

از . كران است و تمام آن چيزى است كه وجود دارد تائو نامحدود و بى
توان آن را تعريف كرد ولى وقتى استاد و شاگرد داراى رو نمىاين

. آيداند، قدرى از آن به ارتعاش درمىمىروابطى نزديك و صمي

گيريد و در آيد كه شما در دسترس هستى قرار مىلحظاتى پيش مى
و ديگر به . شويدكران آن محو شده و با آن يكى مىاقيانوس بى

در آن زمان است كه . كنيدعنوان موجودى مجزا از هستى عمل نمى
.فهميد تائو چيستمى

و اين . توان آن را نشان دادوان بيان كرد ولى مىت بنابراين تائو را نمى
جا انجام همان چيزى است كه من در اين مدت سعى كردم در اين

.دهم
. آموزمو من هرگز به شما فلسفه نمى.  اين يك آموزش فلسفى نيست
دهم، من به شما هستى را آموزش مى. اين يك آموزش وجودى است

شما بايد . جاستاكنون اينو هستى هم. گونه كه هستدرست همان
تان و هدايت هستى به درون خود كمى براى گشودن درهاى آگاهى

.تر گرديدشجاع
. در را بكوبيد، در به رويتان گشوده خواهد شد": گويد مسيح مى

جستجو كنيد، آن را خواهيد . طلب كنيد به شما داده خواهد شد
."يافت

اكنون در خدا هم. بگويمخواهم كاملاً عكس آن را به شما  من مى
هزاران سال است كه به درهاى . حال ضربه زدن به درهاى شماست

درها را باز كنيد، گوش . او در حال در زدن است! بشنويد. كوبدشما مى
ايد خارج خواهد از زندانى كه خود آن را ساختهاو از شما مى! كنيد
 و شما .گريزيداو در جستجوى شماست ولى شما از او مى. شويد

شما در رنج و بدبختى به سر . ايدشمارى از او گريختههاى بىزندگى
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و هر گاه دست او به . دهيدبريد ولى باز هم به فرار خود ادامه مىمى
ترس شما . كنممن اين را درك مى. ترسيدشود مىشما نزديك مى

دانيد اگر خدا ترس چيست؟ ترس شما از آن است كه مى. طبيعى است
.توانيد وجود داشته باشيدداشته باشد، شما نمىوجود 

توانم اگر خدا باشد، من چگونه مى": گفته است) 50("فردريك نيچه"
 كه خدا وجود ندارد و "امبه اين نتيجه رسيده"باشم؟ بنابراين من 

ها انسان در و اين طرز فكر ميليون. "توانم باشمگاه فقط من مىآن
كه خودشان وجود داشته باشند، ا براى اينهآن: طول تاريخ بوده است

اگر . گرددپذير مىوجود نفس با نبودن خدا امكان. اندخدا را انكار كرده
تواند ى چه كسى مىخدا وجود داشته باشد، نفس چگونه و به وسيله

حمايت شود؟
.  در آن زمان شما ديگر وجود نخواهيد داشت كه از نفس حمايت كنيد

تائو را . خدا همان مرگ نفس است. شودشى مىجا ناترس از اين
كه ساده باشيد و كاملاً توان درك و تجربه كرد ولى به شرط آنمى

اى از بدون نفس باشيد و آنقدر در سكوت باشيد كه ديگر هيچ ايده
. نداشته باشيد"من"

 تائو آن تقسيم نشده و يكتاى بزرگ، دو اصل متضاد و واقعيت را به 
...وجود آورد
كه آن يگانه : ترين هدف تائوئيست استترين و اساسى اين مهم

تبديل به دو شود، زيرا تنها در اين صورت است كه بازى ممكن 

آن يگانه بايد تبديل به دو شود و آن دو بايد با يكديگر در . گرددمى
.تضاد باشند، تا بازى آغاز گردد

او واقعاً . ا بود در متون مذهبى باستانىِ هند آمده است كه خدا تنه
. بنابراين تصميم گرفت آن ديگرى را بيافريند. كرداحساس تنهايى مى

، يك بازى )لالى(براى همين است كه هندوها معتقدند كه هستى 
.خدا آن ديگرى را آفريد تا كمى تفريح كند. است

سازد بايد تبديل به دو اى كه خود را آشكار مىاما لحظه.  تائو يكتاست
تواند نمى. ى متضاد باشدن آشكارى طبيعتاً بايد داراى دو جنبهاي. شود

بايد به دو قسمت تقسيم شود، ماده و آگاهى، زن و مرد، . يگانه باشد
شما اين دو اصل را در همه جا مشاهده . شب و روز، مرگ و زندگى

و در پشت اين دو، . تمام زندگى شامل اين دو اصل است... كنيدمى
اگر گرفتار اين دوگانگى شده و به ماندن . شده استآن يگانه پنهان 

. در ميان اين دو قطبِ متضاد ادامه دهيد، در دنيا باقى خواهيد ماند
توانيد به تدريج سطوح ولى اگر آگاه و كمى هوشيارتر باشيد مى

ها واقعاً با شويد اين قطبكه متوجه مىتر اشياء را ببينيد و از اينعميق
و در . بوده و مكمل يكديگرند، متعجب خواهيد شديكديگر در تضاد ن

.آن تائوست: وراء اين دو يك انرژى واحد وجود دارد كه
تاريكى و روشنايى، . آورددو اصل متضاد واقعيت را به وجود مى...  تائو

 اصل مؤنث پذيرا و از يانگ اصل مذكرِ خلاق به "ين"از . ين و يانگ
 و از يانگ، هسينگ يا طبيعت از ين، مينگ، زندگى،. آيدوجود مى

.آيدبشرى به وجود مى
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توانند، مرد، زن، مذكر، مؤنث، ناميده شوند، زيرا ها مى در اصل، قطب
. تر استتر و شبيهدرك آن بدين طريق به واقعيت بشرى ما نزديك

ولى اين برايمان كمى دور از . توانيم آن را مثبت و منفى نيز بناميممى
را ين و يانگ، شيوا و شاكتى، مرد و زن بناميم، اگر آن . ذهن است

شود، زيرا با اين نوع دوگانگى كاملاً آشنا تر مىدركبرايمان قابل
.شناسيمهستيم و آن را مى

شوند ولى با اين وجود، وقتى در  زن و مرد به سوى يكديگر جذب مى
دا از توانند جها نمىآن. گيرند، دايم در ستيزندكنار يكديگر قرار مى

. توانند زندگى كننديكديگر زندگى كنند ولى در كنار يكديگر نيز نمى
زمانى كه در كنار . ميان آن دو جاذبه و دافعه بسيار زياد است

انديشيد و همسرتان هستيد، به تنهايى و آزادى و زيبايى سكوت مى
ولى وقتى كه تنها هستيد، فوراً احساس تنهايى . خواهيد تنها باشيدمى
و به آن لحظات گرم و عاشقانه . كنيد در كنار او باشيده و آرزو مىكرد

خواهيد در كنار يكديگر بنابراين وقتى تنها هستيد، مى. كنيدفكر مى
.خواهيد تنها باشيدباشيد، و وقتى با هم هستيد، مى

 به اين موضوع توجه كنيد، پيام مهمى كه در آن نهفته است اين 
شما با يكديگر كامل شده و تبديل به . تزن نيمى از مرد اس: است

آيد اين است كه در آن اما مشكلى كه به وجود مى. شويديك مى
خواهيد بدانيد كدام يك بر ى جذبه و سرورِ يكى بودن، مىلحظه

زن و مرد هر دو . شودديگرى غالبيد؟ و همين موجب تضاد مى
خواهد ىولى در آن يگانگى هر يك م. خواهند با هم يكى شوندمى

خواهند هر دو مى. غالب باقى بماند و ديگرى تسليم و فروتن باشد
اگر مرد باشيم . يكى باشند اما آن يگانگى متعلق به خودشان باشد

خواهيم آن يگانگى متعلق به مرد باشد و آن زن در آن مرد محو مى
خواهيم، يگانگى متعلق به زن باشد و مرد در و اگر زن باشيم مى. شود
رو اين تضاد، اين جاذبه و اين دافعه و اين و از اين. اپديد شودآن ن

.آيدكمدى و تراژدىِ زندگى به وجود مى
بنابراين . كننده و پذيرا و اصل مذكر خلاق است اصل مؤنث دريافت

برند، زيرا زن به بايد در كنار يكديگر باشند، در غير اين صورت رنج مى
كند و اگر كسى و احساس پوچى مىتنهايى چيزى براى دريافت ندارد 

نيز براى دريافت كردن وجود نداشته باشد، خلاقيت مرد از بين 
كه او را رود، زيرا كسى نيست كه به او الهام ببخشد و يا اينمى

كند كند و مرد را برانگيخته و كمك مىزن دريافت مى. تحسين كند
 مرد نيز به زن و خلاق بودن. تا او خلاقيت خود را به جريان اندازد

زن نه تنها از . كند تا قدرت پذيرش خود را به جريان اندازدكمك مى
) پذيرش(نظر بيولوژيكى بلكه از نظر معنوى و روحى نيز از اين قدرت 

بخشى يك زن در پس تمام اشعار بزرگ اثرى از الهام. برخوردار است
ياجى  آنان احتـاند زنان شاعران بزرگى نبوده. را خواهيد يافت

 ولى هيچ شاعر بزرگى بدون وجود يك زن، هرگز تولد ـاند نداشته
در ميان مردان . كنداو مانند فانوس دريايى عمل مى. نيافته است

شاعران بزرگى وجود دارد ولى بدون وجود زن، شعر خشك و پژمرده 
.ميردشده و مى
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پرواز به سوى . اند قدرتِ پذيرش و خلاقيت، دو بال يك پرنده
پرنده با يك بال . گيردها فقط با وجود اين دو بال صورت مىشناختهنا

تر از و به خاطر داشته باشيد، خلاقيت باارزش. تواند به جايى برودنمى
بال چپ و راست . اندهر دو كاملاً با هم مساوى. قدرت پذيرش نيست

هااگرچه آن. توانند باشندو نمى. تر نيستندكدام از يكديگر مهمهيچ
ولى زنان . شبيه يكديگر نيستند ولى ارزششان با يكديگر برابر است

به اين دليل كه خلاقيت مورد . بسيار آرزو دارند كه خلاق باشند
شود، جوايز نوبل فقط به افراد خلاق اهداء مى. گيردتحسين قرار مى

و . دهندنه به كسانى كه قدرت پذيرش بسيار بالايى از خود نشان مى
زشت و ناپسند باعث شده است كه اين ميل شديد و اين وضعيت 

چون براى افرادى كه قدرت پذيرش دارند، . آزاردهنده به وجود آيد
ها را مورد تحسين قرار نداده و ارزشى قايل نيستند و هرگز آن

به همين دليل زنان در سراسر جهان . كننديشان صحبت نمىدرباره
خواهد خلاق اى كه يك زن مىولى لحظه. آرزو دارند كه خلاق باشند

شود، لطف و زيبايى مؤنث بودن خود را از دست داده و به تدريج مذكر 
تر زن خلاق هر روز بيش. شود، زيرا خلاق بودن اصل مذكر استمى

و آن گستردگى ذهن و نرمى خود را از دست . شودتر خشن مىو بيش
زنانِ نهضت توانيد فرياد شما مى. شودداده و محدود و جنگجو مى

دانم كه آنان حق فرياد آنان زشت است و من مى. آزادى را بشنويد
و همان جنگيدن حس . اما جنگيدن راه و رسم زنان نيست. دارند

ها بايد اين كار را به روش ديگرى آن. كندزنانگى آنان را نابود مى

در حقيقت اين مرد است كه بايد براى تساوى حقوق زنان . انجام دهند
.گدبجن

توانند درك كنند و اهل تفكرند، بايد براى  كسانى كه آگاهند و مى
آنان ! آنان بايد بجنگند. آزادى زنان نهضتى مردانه به وجود آورند

بنابراين آنان بايد . اندهستند كه بردگى را به زنان تحميل كرده
اما اگر زنان . ى خود را جبران كننداحساس گناه كرده و اعمال گذشته

افتند، به نقاشى،  را آغاز كنند، طبيعتاً به فكر خلاق شدن مىجنگ
سازى، آهنگسازى پرداخته و كاملاً ناخودآگاه از رقص، آواز، مجسمه

و به خاطر داشته باشيد زنى كه از مردان تقليد . كنندمردان تقليد مى
شود و اين بسيار زشت است، زيرا از ى دو مىكند، هميشه درجهمى

ش كه برابرى با مردان است دور افتاده و تمام تلاشش به اهدف اصلى
و اگر . ى يك باشدتواند يك زن درجهيك زن فقط مى. رودباد مى

و . شودبخواهد مانند مردان عمل كند، فقط مانند مردى درجه دو مى
كننده و پذيرا باشد اين امر در مورد او نيز اگر مردى بخواهد دريافت

تواند آن قدرت پذيرش را كه به طور طبيعى در او نمى. كندصدق مى
براى . شودى دو مىاو نيز زنى درجه. يك زن وجود دارد دارا باشد

.ى يك بودن بايد از طبيعت خويش تبعيت كنيددرجه
بر طبق ساختار اصلى خود عمل كرده و از .  هرگز از كسى تقليد نكنيد

ايى و آشكارسازى آن طبيعت ذاتى خود پيروى كنيد، زيرا تنها از شكوف
طبيعت بخصوص است كه شخص سرور و رضايت را تجربه كرده و 

.رسدبه كمال مى
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ى مطلق و آفريند، زندگى به مفهوم يك پديده زن زندگى مى
ولى . ى طبيعت بشرى استمرد و يا اصل مذكر نيز آفريننده. عالمگير

مرد منحصر به مورد خاصى است، وارد . زن كلى و عمومى است
به همين دليل فضايى را كه . شودجزئيات امور شده و متخصص مى

هاى تخصصى مردان بر آن حاكم شوند، دير يا زود تبديل به حوزه
. و اين همان چيزى است كه در مورد دانش اتفاق افتاده است. شودمى

علوم شاخه شاخه شده و از . شودهر چيزى به تدريج تخصصى مى
و موقعيت كنونى . آيد به وجود مىهاى جديدىها نيز شاخهآن

.رسدمضحك و نامعقول به نظر مى
ولى .  انسان به دانش بالايى دست يافته و وارد جزئيات شده است

. امروزه كسى وجود ندارد كه آن دانش را انسجام بخشيده و كامل كند
انجام اين . ها هماهنگى ايجاد كندداند چگونه ميان آنكس نمىهيچ

پذير است، زيرا زن اصل كلى و  طريق يك زن امكانكار تنها از
عمومى است كه به همه چيز كليت بخشيده و آن را به صورت جامع و 

.آوردعام درمى
به . بخشدكند، زن به همه چيز وحدت مى مرد تشريح و مجزا مى

تر از يك مرد نسبت به مذهب همين دليل است كه يك زن بيش
مكن است به اين حقيقت توجه نكرده شما م. كنداحساس نزديكى مى

حقيقت اساسى اين است كه مذهب بر حسب يگانگى . باشيد
اين همان تائو و يا خدا، و يا هر چيزى است كه شما مايليد . انديشدمى

همه چيز را شكافته و به . كندعلم تشريح و مجزا مى. آن را بناميد

هاى ها روشينا. يابدترين ذره دست مىتدريج به الكترون و كوچك
و به . دهدمذهب دايماً همه چيز را به هم پيوند مى. قطب متضاد است

تائو آن . رسدنهايت و تائو كه همه چيز را در خود جاى داده است مى
دانش به جدا كردن و محدود ساختن ادامه . وحدت نهايى است

يعنى شناخت هرچه . گوينددهد كه به آن تخصصى كردن مىمى
.ترين اجزاء هر چيزكتر كوچبيش

...ام كه شنيده
او رو به . كند مردى در قرن بيست و يكم به چشم پزشك مراجعه مى

.رود و چشمانش او را دچار دردسر كرده استپيرى مى
."كدام يك از چشمانت ناراحت است؟": پرسد دكتر از او مى

."چشم راستم"گويد،  و او مى
و بايد به سراغ دكتر ديگرى بروى چون متأسفم، ت"گويد،  و دكتر مى

."من تخصصم در چشم چپ است

.اكنون اتفاق افتاده است چنين چيزى اتفاق خواهد افتاد و يا هم
 انسان ديگر به صورت يك واحد نيست، متخصصين بسيار زيادى 

. شناسدكس انسان را به عنوان يك فرد كامل نمىهيچ. وجود دارند
ن مشكلاتى است كه دانش پزشكى با آن مواجه ترياين يكى از بزرگ

. شده است كه بايد براى آن راه حلى پيدا كرده و با آن مقابله كند
اگر براى سر او . آيدبيمار به عنوان يك فرد كامل به حساب نمى
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مشكلى پيش بيايد، سر را به عنوان بخش مجزايى از بدن در نظر 
 و يا چيزى شبيه آن تجويز گيرند، و براى او دارويى چون آسپيرينمى
آسپيرين ابتدا . دهدكس به كلّ سيستم او اهميتى نمىهيچ. كنندمى

تكليف معده . تواند وارد سر شودشود، چون مستقيماً نمىوارد معده مى
.دهدكس به آن اهميتى نمىشود؟ هيچجا چه مىدر اين

 يك توان با او مانندنمى.  انسان يك واحد كامل و پيوسته است
اگر ماشينتان دچار اشكال شود به تعميرگاه مراجعه . ماشين رفتار كرد

چون ماشين فاقد روح است و . كنداو قطعات آن را عوض مى. كنيدمى
و روح چيست؟ . اى قطعات مختلف تشكيل شده استفقط از مجموعه

در . هاى مختلف بدن استاى از بخشروح چيزى بيش از مجموعه
علم پزشكى جديد با چنين . وحدتى نهفته استپس كل اجزاء بدن 

وضعى بسيار زياد مواجه شده است، زيرا اين علوم توسط مردان به 
رو تأثير شديد وجود زن ناديده گرفته شده وجود آمده است، از اين

.است
او هميشه بر حسب وحدت و يگانگى . بخشد زن هميشه انسجام مى

گاه اهل منطق و يچيك زن ه. انديشد نه بر حسب جزئياتمى
ديدگاه و رويكرد او در زندگى، جامع . تواند باشدنمى. محاسبه نيست

اى است كه بيست و پنج قرن پيش گفته اين معنى آن جمله. است
.با اين وجود هنوز جديد است. شده است

 تائو آن تقسيم نشده و يكتاى بزرگ، دو اصل متضادِ واقعيت را به 
از ين اصلِ مؤنث . ين و يانگ.  روشنايىتاريكى و. آوردوجود مى

 مينگ، "ين"از . آيدپذيرا، و از يانگ اصل مذكرِ خلاق به وجود مى
در هر . آيدزندگى، و از يانگ، هسينگ يا طبيعت بشرى به وجود مى

ى ادراك به دو قسمت فردى يك مركز الوهى وجود دارد كه در لحظه
.شودم مىزندگى و طبيعت بشرى، مينگ و هسينگ، تقسي

و سپس . گراست هر فردى در ابتدا به صورت واحدى يكتا وحدت
درست مانند پرتو نورى كه از منشور عبور كرده و به . شودتقسيم مى

منشور . كندادراك مانند يك منشور عمل مى. هفت رنگ تجزيه شود
آن تائوى يكتا به دو . كندآن پرتو سفيد را به هفت رنگ تجزيه مى

به خاطر داشته باشيد كه هيچ . زن و مرد. شودتقسيم مىقطب متضاد 
و اين . مردى تنها مرد نيست و در پشت آن زنى نهفته و پنهان است

.زن و مرد دو جنسى هستند. كنددر مورد زنان نيز صدق مى
اگر ذهن آگاه زن باشد .  اگر ذهنِ آگاه مرد باشد، ناخودآگاه زن است

طور باشد، زيرا ميل به ملاقات با زن و يا بايد اين. ناخودآگاه مرد است
كه بداند با زن و يا مرد كند مگر اينمرد بيرونى انسان را راضى نمى
تواند لحظات زيبا زن بيرونى فقط مى. درونى خود چگونه ملاقات كند

تمام . و زودگذرى از آن ارتباط را به شما بدهد، ولى به بهايى گزاف
دانند كه براى آن لحظات كوتاه بله، مى. عشاق از اين موضوع آگاهند

انسان براى آن . پرجذبه و نشاطĤور چه بهاى گزافى را بايد بپردازند
اش را از دست داده و شود هستى و آزادىتجارب زودگذر مجبور مى

و زير بار تعهداتى برود و از چيزهاى زيادى بگذرد كه . وابسته شود
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با زن و يا مرد بيرون آنى و ارتباط . كنددار مىقلب او را جريحه
.زودگذر است

هاى سرّى و آن يكى از پيام.  اما ارتباط ديگرى نيز وجود دارد
اين در . توانيد زن و يا مرد درون خود را بيابيدكه شما مى: تائوست

افتد كه ذهن آگاه و ناخودآگاهِ شما يكديگر را ملاقات جايى اتفاق مى
، زمين و آسمان، مثبت و منفى شما با در جايى كه نور و تاريكى. كنند

و هنگامى كه آن ملاقات در درونتان اتفاق . كننديكديگر تلاقى مى
اين همان چيزى است كه ما آن را مردِ تائو . شويدافتاد، شما كامل مى

.ناميممى) خدا(
او . او به يگانگى رسيده است.  مرد خدا نه زن است و نه مرد

توانيد لائوتسو، بودا، و يا مسيح را مرد ما نمىش. تنهاى تنها... تنهاست
ها مرد هستند اما از نظر معنوى از نظر بيولوژيكى آن. و يا زن بناميد

ها به فراسوى زن و آن. ها قايل شويدتوانيد جنسيتى براى آنشما نمى
گونه جدايى هيچ. اند در بودا ذهن ناآگاه وجود نداردرفته) جنسيت(مرد 

و وقتى كسى تقسيم . او تقسيم نشده است. ر او نيستاى دو تفرقه
در غير اين صورت انسان در . رودنشده باشد، تمام تضادها از ميان مى
و نه تنها با زن بيرونى، بلكه با . برديك جنگ درونىِ دايمى به سر مى
. و همه با آن لحظات آشنا هستند. زن درونى نيز دايماً در ستيز است

و زنِ درونتان . خواهيد گريه كنيدسد كه شما مىراى فرا مىلحظه
گويد، اما مردِ شما آن را متوقف كرده و مى. ى اشك ريختن استآماده

كنند كه رفتارت بسيار اى؟ مردم فكر مىكنى؟ ديوانه شدهچكار مى"

. گريه براى مردى چون تو مناسب نيست! زنانه شده است، بس است
ولى تو . ها گريه و زارى كنندبگذار آن. اگر زن گريه كند اشكالى ندارد

هايت را عقب اشك. ناپذير نشان بدهخود را قوى و خشن و آسيب
و همين اتفاق . شودسان جنگ ميان دو قطب شروع مى، بدين"!بران

. خواهيد از درخت بالا برويدشما مى. دهدبراى زنان نيز روى مى
چه . سايدابرها مىهايش سر به درختى زيباست كه بلندترين شاخه

خواهد كه از آن درخت بالا رود؟ ولى زن درون شما كسى دلش نمى
تو . توانند از درخت بالا روند، نه توصبركن، فقط مردان مى"گويد مى

يك زن هستى بايد مراقب باشى كه كارهايى كه براى زنان مناسب 
ناگزير هستى كه از آداب و رفتار خاصى پيروى. نيست انجام ندهى

.كنيدى خود را سركوب مىبنابراين خواسته. "كنى
 و زن، مرد ـآيد، مرد، زنِ درون خود  چنين وضعى دايماً پيش مى

هاى و آن بخش سركوب شده از راه. كنددرون خود را سركوب مى
او از در پشتى وارد شده و شما . كندظريفى شروع به انتقام گرفتن مى

آيد كه زن بسيار راين لحظاتى پيش مىبناب. سازدرا فاسد و آلوده مى
و آن همان مردى . شودرحم، عيبجو، جنگجو و زشت مىخشن، بى

بالا رفتن از درخت كارى زيبا بود ولى شما . گيرداست كه انتقام مى
اكنون آن مرد از در پشتى وارد شده و شما بر سر . آن را انكار كرديد

چنين . كنيد را پرتاب مىكشيد و چيزهاشوهر و كودكان خود فرياد مى
ها گريه كردن خوب بود، اشك. رفتارى بسيار زشت و بيمارگونه است

. گريه كردن هيچ اشكالى نداشت. اندزيبا هستند، زيرا بخشى از زندگى
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هايتان را پنهان كنيد، اگر اشك. ها نبودنيازى به پنهان كردن اشك
. ترس خواهيد بودهميشه در حال . قادر به خنديدن نيز نخواهيد بود

هاى اگر زياد بخنديد ممكن است آنقدر آرامش پيدا كنيد كه آن اشك
.سركوب شده از درون چشمانتان به بيرون جارى شوند

خندم كه مانع از جارى من فقط از اين جهت مى":  نيچه گفته است
ترسم اگر نخندم به گريه و مى. هاى پنهان خودم شومشدن اشك

."بيفتم
. يگر آن اين است كه شما دايم در حال لبخند زدن باشيد و حالت د

ـتوانيد هميشه لبخند بزنيد شما مى. ى واقعى نيستاين خنده خنده
هايى را كه  تا كسى نتواند اشكـى سياستمدارانه است اين خنده

مردم محو لبخندتان شده . ى فروريختن از چشمانتان است ببيندآماده
روش ديگر، آن . اين يك روش است. كنندو به چشمانتان نگاه نمى

اصلاً نخنديد، . ى خود بدهيداست كه حالتى بسيار خشن به چهره
اين . كه مردم شما را انسانى پولادين بدانندحتى لبخند هم نزنيد تا اين

گويند استالين مى.  است"استالين مرد آهنين"ى معنى همان جمله
توانست بخندد؟ او يك  مىاو چگونه. هرگز عادت به خنديدن نداشت

.توانند بخندندمردِ آهنين بود؛ چنين مردانى نمى
 اما اين زشت بوده و محروم ساختن خويش از صفات و احساسات 

انسان يا متظاهر و رياكار و يا خشن . انسانى، و مكانيكى شدن است
كند تا بدين وسيله ى سختى در اطراف خود ايجاد مىشده و پوسته

.شه خود را كنترل كندبتواند همي

آن . گويد نيازى نيست كه قطب متضاد وجود خود را نفى كنيد تائو مى
. هر دوى اين رشته نور شما هستيد! آن نيز شما هستيد. را بپذيريد

بگذاريد با هم . بگذاريد به يكديگر بپيوندند و در هم محو شوند
رگ و آنقدر عميق كه بتوانيد آن يكتاى بز. برقصند و يكى شوند

.تقسيم نشده را دوباره تجسم بخشيد
ها به صورت دو قطب ديگر  در زندگى جسمانى و شخصى هر فرد، آن

در تمام طول زندگىِ فرد، اين . شوندبه نام انيما و انيموس نمايانگر مى
كند كه بر ديگرى تسلط و هر يك تلاش مى. دو با يكديگر درتضادند

اين سياست درونىِ ! بر ديگرى رارها كنيد جنگيدن براى تسلط . يابد
تواند بر كس نمىو هرگز هيچ. هر دو قطب با يكديگر برابرند. شماست

هر دو . ها به يك نسبت مورد نيازندهر دوى آن. ديگرى مسلط باشد
رسد كه بتوان هر اگرچه از نظر منطقى مشكل به نظر مى. را بپذيريد

اما منطق به تنهايى چيزى . دو را پذيرفت، زيرا بسيار متضاد يكديگرند
آنچه كه در زندگى حقيقت دارد، حكمت و مطالب . كندرا ثابت نمى
.ماورائى است

 منطق معيارى صحيح براى زندگى نيست، زيرا مانند يك خط باريك 
گويد قطب مخالف تائو مى. است و قطب مخالف در آن جايى ندارد

ين جريان اگرچه ا. هميشه به موازات قطب ديگر در حركت است
تز و زن تزِ با آنتى. رسد، اما در عوض ماورائى استمنطقى به نظر نمى

اى آزاد و از اين تضاد و تناقض و مخالفت انرژى. با مرد در تضاد است
توانيد آن را به هدر دهيد، و اگر عاقل شود كه اگر نادان باشيد مىمى
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 به هدر دهيد، اگر آن را. توانيد اين انرژى را ذخيره كنيدباشيد مى
هميشه در تضاد و در يك جنگ درونى باقى مانده و دوشخصيتى 

و در صورتى كه عاقل و هوشمند باشيد و بدانيد چگونه اين . شويدمى
گاه، آن تزِ كه هاى متضاد را عميقاً در آغوش خود جاى دهيد، آنقطب

ى جديدى به نام سنتز تز قبلاً در تضاد بود پديدهبا آنتى
)Synthesis ( تان به وجود  در هستىـتلفيق و تركيب

تر، دهد و در عمق بيشآورد، شما را به سطحى بالاتر ارتقاء مىمى
و آن هماهنگ، دوباره به صورت يك تِز . شويدشما متحد و يكى مى

و دوباره در . آورد را به وجود مىـتز  آنتىـعمل كرده و ضد خود 
و اين روند همچنان ادامه . شودسطحى بالاتر هماهنگى ايجاد مى

موج روى موج، بالاتر و بالاتر، سطوح بسيارى روى هم قرار . يابدمى
ها به حركت خود ادامه تواند براى رسيدن به آندارند كه انسان مى

در بالاترين سطح، زندگى انسان در هماهنگى كامل قرار . دهد
. شوندته نمىيك كنار گذاششوند، هيچتمام تضادها محو مى. گيردمى

.روندبلكه خود به خود از ميان مى
.نشده و يكتاى بزرگآن تقسيم.  تائو اين است

گونه  اگر انرژى حياتى به سمت پايين جريان يابد، يعنى بدون هيچ
مانعى به سوى دنياى بيرونى حركت كند، انيما بر انيموس پيروز 

.شودگرديده و گلِ طلايى رشد نكرده و شكوفا نمى
گر انرژى به سمت پايين و بيرون جارى شود، انرژى مولد و داراى  ا

يك ! العاده استى فوقاين يك پديده. شودخاصيت جنسى مى

اگر . اندبين، بودا، مسيح، كريشنا همه به همين طريق تولد يافتهروشن
انرژى به سمت پايين جارى شود، افراد جديد با اشكال جديدى را 

ولى گل طلايى در اين . آوردخدا به وجود مىبراى تجسم بخشيدن به 
آيند، كودكى زيبا، زندگى اشخاصى به دنيا مى. شودحالت شكوفا نمى

اما گل . دهدتداوم يافته و به حركت و جارى شدن خود ادامه مى
.تواند شكوفا شودطلايى از اين طريق نمى

شود؟ گل طلايى چگونه شكوفا مى
جريان معكوس و رو به " از طريق  اگر انرژى حياتى طى مراحلى

كه به هدر رود به  هدايت شود، يعنى ذخيره شده و به جاى اين"عقب
.سمت بالا طغيان كند، انيموس پيروز شده است

انرژى به سمت پايين جارى شود و تبديل :  اين دو احتمال وجود دارد
به انرژى جنسى شود و يا انرژى به سمت بالا حركت كرده و تبديل 

. انرژى معنوى گرددبه
و زندگى . شود، مولد است آن انرژى كه به سمت پايين جارى مى

كند، و آن انرژى كه به سمت بالا حركت مى. كندجديدى را خلق مى
منظور مسيح وقتى كه . بخشدخلاق است و به شما تولدى تازه مى

نه تولد دوباره .  همين است"...تا وقتى دوباره متولد نشويد": گويدمى
ى حركت رو به بالاى خودتان، تا از يك پدر و مادر، بلكه به وسيله

نشويد، به ملكوت الهى راه ) 51(جاوقتى كه تبديل به يك دويى
.نخواهيد يافت
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ى در نقشه: ى هستى شما منتظر است گل طلايى در بالاترين قله
آن چاكراى. نامند يا نيلوفر هزار گلبرگ مى"ساهاسرار"يوگا آن را 

ترين چاكرا، چاكراى جنسى، و پايين. هفتم و درون سر شما قرار دارد
ترين چاكرا، انرژى به سمت پايين حركت از پايين. است) 52(مولادهار

اگر اين انرژى ذخيره شود به . آفريندكرده و زندگى جديدى را مى
رسد و گل طلايى سمت بالا حركت كرده عاقبت به ساهاسرار مى

.شودشكوفا مى
اين چاكرا فقط به .  البته رسيدن به اين مرحله نياز به انرژى دارد

صورت نيرويى بالقوه وجود دارد، ولى تا وقتى انرژى به آن نرسد، فعال 
.شودنمى

جا درخت در آن.  اين مثل آن است كه شما به درختى آب ندهيد
ى سبز به سمت بالا آن شيره. رسدمنتظر است، ولى آب به آن نمى

يابد، پس چگونه ممكن است به صورت نيلوفرِ هزار گلبرگ ان نمىجري
ماند، اين مانند جان باقى مىغمگين و نيمه. درآيد؟ غيرممكن است

هايش به تدريج پژمرده شده و برگ. يك خودكشى تدريجى است
شود، زيرا به يك جريان اش نيز خشك مىها و نهايتاً ريشهشاخه

.دانرژى رو به بالا نياز دار
ى يك درخت حركت ى سبز در درون تنهطور كه شيره درست همان

بنابراين انسان . كند، انرژى نيز در درون بدن انسان در جريان استمى
و اين تشبيه انسان به درخت، تشيبه . نيز مانند يك درخت است

ترين اين يكى از قديمى. برمجديدى نيست كه من به كار مى

م در مدارس معنوى يهودى به كار برده نمادهايى است كه از قدي
طور كه بوديسم در همان. ناميدندو آن را درخت زندگى مى. شدمى

به نهايت ) 53(ى اوج خود رسيد، يهوديت نيز در كابالاذن، به نقطه
. در كابالا آمده است كه انسان يك درخت است. كمال خود رسيد

.ياز داردهايش به انرژى بسيار زيادى نبراى شكوفايى گل
ى انرژى به معناى سركوب انرژى  اما به خاطر داشته باشيد، ذخيره

مراحلى را كه . شوندجايى است كه مردم منحرف مىاين همان. نيست
.كنند، كاملاً متفاوت از يكديگر استهر يك از اين دو روش طى مى

. كنيدترين مركز را كنترل مى سركوب يعنى، شما به طور مداوم پايين
ترين مركز متراكم شود، موجب انحراف جنسى اگر انرژى در پايين

اگر نگذاريد اين انرژىِ متراكم به نحوى طبيعى جريان پيدا . شودمى
ترين مركز جمع شده و به نحوى از انحاء راهى براى كند، در پايين

و . شودو منحرف نيز مى. تواند منحرف شودمى. كندخروج پيدا مى
پزشكان، اگر از روان. كندغيرطبيعى در فرد ايجاد مىعلايم و عوارض 

95: كاوان در اين باره سؤال كنيد، خواهند گفتشناسان و روانروان
و اين . هاى روانى به نحوى با سكس در ارتباط استدرصد بيمارى

پزشك مراجعه و آن كسانى نيز كه هرگز به روان. درصد بالايى است
همه اميال خود را سركوب .  سايرين ندارنداند، وضعيت بهترى ازنكرده

بياييد . كنند، سركوب كردن، دگرگون ساختن و تبديل انرژى نيستمى
تواند سركوب هرگز نمى! اين را يك بار براى هميشه درك كنيد

.موجب دگرگونى شود
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ى انرژى چيست؟ در اين صورت، دگرگونى و ذخيره
. يك بحث اخلاقى نيست. اى استى انرژى يك روند مراقبه ذخيره

اين . كنم كه بسيار مؤثر استاى را به شما پيشنهاد مىمن روش ساده
روش در طول تاريخ توسط تائوئيست مورد استفاده قرار گرفته است 

به همين . كه فقط از طريق استادان به شاگردان تعليم داده شده است
ن رسيده ولى اكنون زمان آ. دليل است كه در كتاب نوشته نشده است

ها نفر از كه اين روش تعليم داده شود، زيرا در حال حاضر ميليون
و گذشته از . دهندها به جستجوى معنوى خود ادامه مىطريق كتاب

.آن استادان نيز چندان در دسترس قرار ندارند
و . ى دگرگونى انرژى و هدايت آن به سمت بالاست اين روشِ ساده

. اندهاى تائوئيست بسيار ساده روشهميشه به خاطر داشته باشيد،
تواند تا اى مىچگونه چنين روش ساده": بنابراين با خود فكر نكنيد كه

خود به علت . ، آن را تمرين و آزمايش كنيد"اين حد بااهميت باشد؟
.اهميت آن پى خواهيد برد

: طرز عمل اين است
 خارج شدن از ها صبح زود، قبل از بهترين زمانـ حداقل دوبار در روز 

كنيد كاملاً هوشيار و بيدار رختخواب در آن لحظه كه احساس مى
و اين بايد . هستيد، به مدت بيست دقيقه اين تمرين را انجام دهيد

. از رختخواب خارج نشويد! دهيداولين كارى باشد كه صبح انجام مى
جا و در همان زمان فوراً بهدر همان. جا تمرين را انجام دهيدهمان

تر از خيزيد، كمزيرا زمانى كه تازه از خواب برمى! تمرين بپردازيد
رو در آن زمان فواصلى وجود از اين. هميشه درگير ذهن خود هستيد

ترين مركز وجودتان نفوذ ها اين تمرين به درونىدارند كه از طريق آن
خيزيد تمام موجودات و صبح زود وقتى كه از خواب برمى. كندمى

شود كه موج عظيمى شوند و همين باعث مى نيز بيدار مىروى زمين
سعى كنيد از آن جريان . از انرژى بيدارى تمام دنيا را در بر بگيرد

تمام مذاهب . انرژى استفاده كنيد و چنين موقعيتى را از دست ندهيد
قديمى عبادت در صبح زود و در هنگام طلوع خورشيد را توصيه 

يد، به معناى بالا آمدن سطح انرژى در بالا آمدنِ خورش. كردندمى
.تمام هستى است

توانيد به سادگى بر موج انرژى بيدار شده سوار  در آن لحظه شما مى
ولى به هنگام غروب مشكل . تر استتمرين در آن زمان آسان. شويد

نشينند و شما برخلاف جريان انرژى ها عقب مىاست، زيرا انرژى
ولى به هنگام صبح، همراه و . آن بجنگيدناچاريد با . كنيدحركت مى

.كنيددر جهت آن حركت مى
 بنابراين بهترين زمان براى شروع بلافاصله بعد از بيدار شدن يعنى 

بيدار هستيد خواب و نيمهدرست زمانى كه نيمه. همان صبحِ زود است
هاى ، ورزش"يوگاسانا"نيازى به . و جريان عمل بسيار ساده است

.گرفتن در وضعيت خاص يا حمام گرفتن نيستيوگا و قرار 
طور كه در رختخواب به پشت دراز كشيد و همان به سادگى دراز مى

.بنديدايد چشمانتان را مىكشيده
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فقط نور عظيمى را تصور كنيد ) دم( به هنگام كشيدن نفس به درون 
گويى خورشيد درست در بالا و نزديك . شودكه از سر وارد بدنتان مى

تصور . ريزدان طلوع كرده و نور طلايى خود را به درون سرتان مىسرت
ترين سطح وجودتان كنيد كاملاً خالى هستيد و نور طلايى به عميق
اين را به هنگام . شودوارد شده و از نوك انگشتان پايتان خارج مى

به هنگام بازدم . كشيدن نفس به درون، در فكر خود مجسم كنيد
رودِ عظيم . شودز درون انگشتان پايتان وارد مىمجسم كنيد تاريكى ا

تاريكى از طريق انگشتان پايتان به سمت بالا حركت كرده، از فرق 
اين تمرين را آهسته و با نفس عميق انجام . شودسرتان خارج مى

بسيار آهسته حركت . دهيد، تا بتوانيد آن را در فكر خود مجسم كنيد
هايتان ايد، نفس خواب بيدار شدهو درست آن لحظه كه تازه از. كنيد

اجازه . عميق و آهسته است، زيرا بدن آرام و در حال استراحت است
نفستان را به درون بكشيد و بگذاريد نور : دهيد دوباره تكرار كنم

طلايى از طريق سر وارد بدنتان شود، زيرا اين همان محلى است كه 
فايى گل طلايى آن نور طلايى به شكو. گل طلايى در انتظار است

كند، زيرا تمام بدنتان را پالايش داده و آن را با انرژى بسيار كمك مى
سپس به هنگام . كندخلاقيت كه يك انرژى مذكر است كاملاً پر مى

توانيد آن را مانند يك شب بازدم بگذاريد تاريكى مطلق كه شما مى
بالا تاريك تصور كنيد، چون رودى از نوك انگشتان پايتان به سمت 

اين انرژى مؤنث است و شما را آسوده، آرام و پذيرا . حركت كند
سپس دوباره نفس . و بگذاريد اين تاريكى از سرتان خارج شود. كندمى

را به درون بكشيد و به نور طلايى اجازه دهيد دوباره به درون سرتان 
.وارد شود

. اين تمرين را صبح زود به مدت بيست دقيقه انجام دهيد
خواهيد دوباره به خواب وبت دومِ تمرين زمانى است كه شب مى و ن
و زمانى . براى چند دقيقه استراحت كنيد. در جايتان دراز بكشيد. رويد

كنيد ميان خواب و بيدارى هستيد، درست در آن لحظه كه احساس مى
اگر خوابتان برد . شروع به تمرين كنيد و آن را بيست دقيقه ادامه دهيد

اين بهترين زمان است، زيرا اثرِ شديد آن در . ين ادامه دهيدباز به تمر
.دهدناخودآگاهتان باقى مانده، به كار خود ادامه مى

ى سه ماهه تمرين متعجب خواهيد شد، زيرا  و پس از يك دوره
ترين چاكرا، مولادهار، شويد كه آن انرژى كه دايماً در پايينمتوجه مى

جا جمع نشده و به سمت بالا در  آنشد، ديگر درمركز سكس جمع مى
.حركت است

جا با زنان زيبايى برخورد او در اين:  همين ديروز شخصى به من گفت
يك از كرده كه در هيچ جاى ديگر نظيرشان را نديده است، اما هيچ

.اندانگيزند و فاقد جاذبه جنسىآنان احساس جنسى را برنمى
اگر شما عميقاً مراقبه . گويدمىشود؟ بله، او درست طور مى چرا اين

و از نوع ديگرى . دهيدى جنسى خود را از دست مىكنيد، جاذبه
شويد كه داراى ظرافت و وقار معنوى بوده و از زيبايى برخوردار مى

.خشونت و ناخالصى سكس به دور است
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ترين سطح وجود  سكس زمخت و ناخالص است، زيرا در پايين
روند، وقار، شكوه و ها به سمت بالا مىژىطور كه انرهمان. شماست

در آن . شود كه منشأ الهى داردزيبايى كاملاً متفاوتى در شما ظاهر مى
اگر شما اين روش ساده را . شويد تا جسمتر روح مىزمان شما بيش

شويد كه ديگر زيرا متوجه مى: سه ماه انجام دهيد، متعجب خواهيد شد
يد و دگرگونى خود به خود در شما نيازى به سركوب احساسات ندار

.افتداتفاق مى
ى انرژىِ حياتى را پيش اش راهِ ذخيره كسى كه تمام طول زندگى
....ى شكوفايى گل طلايى برسدگيرد امكان دارد كه به مرحله

 و اگر شما بتوانيد اين تمرين را تمام عمر انجام دهيد، روزى آن اتفاق 
.روى خواهد داد

كه شما  براى اين"تانتمام طول زندگى"گويد، و مى استاد لائوتس
ولى اين اتفاق در هر لحظه، امروز، فردا و يا روز . بتوانيد صبور باشيد

اين بستگى به آن دارد كه با چه خلوص . تواند روى دهدبعد از آن مى
دهيد و با چه از خودگذشتگى و اشتياقى به و جديتى آن را انجام مى

و آن روز كه گل طلايى در شما شكوفا . نيدكسوى آن حركت مى
ترين گنجى كه وجود دارد، بينى شماست و به بزرگشود، روز روشن

.ايددست يافته
ى انرژى حياتى را در پيش اش راهِ ذخيره كسى كه تمام طول زندگى

كه در . ى شكوفايى گل طلايى برسدگيرد، امكان دارد كه به مرحله

سازد و  تضادِ ميان دو قطب رها و آزاد مىآن هنگام نفس خود را از
.گرددناپذير مىدوباره جزئى از تائو آن يكتاى بزرگ تفكيك

گويد، مى) 54(طور كه پلوتينوس از تائو به تائو، از يك به يك، همان
."پرواز تنها به تنها"
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چهاردهمفصل 

9
سپتامبر
1978

همين دنيابهشت در 

ى همراه با رقص و حركات بدنى شما، مراقبه: سؤال اول
كند و تمام آن احساسات نفسانى سركوب شده را بيدار مى

اند، خود را آشكار چيزهايى كه گرفته و يا بخشيده نشده
هايى را بازى طبيعت در تمام وجودم، تمام آن زيبايى... سازندمى

ى و نوايى را كه روح و كنم، تمام آن موسيقكه نظاره مى
رسند كند، همه، به نظر مىهايم را شيفته و مسحور خود مىگوش

حتى زمانى كه در . كنندكه خود را به صورت اوج لذت بيان مى
بندم، اين حضور قابل لمس را نشينم و چشمانم را مىسكوت مى

.كنماحساس مى
برده و بازى با زندگى لذت  من از اين حساسيت فزاينده و عشق

توانم نزول خدا را بر خود تصور من نمى. گويمبه آن خوشامد مى
كنم، مگر زمانى كه به عنوان عاشقى كامل، از درون به بيرون 
تغيير جهت داده و كاملاً گشوده، و به روشنى و وضوح ماه 

توانم به چنين احساسى اعتماد كنم؟ و آيا مى. شومدرخشان مى
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 به بودن در كنار شما و رشد يافتن از تواند با توجهآيا اين مى
طريق شما، داراى معنايى باشد؟

آنچه كه من . ام من هنوز با تجربيات ماورائى متبرك نشده
رسد، تقدير و سهم من شناسم، تمام آن چيزى كه به نظر مىمى

است كه با آن آشنا شوم، اين تازگى و طراوت و شادى دايمى و 
انى بودن، و توانايى تبديلِ آن در فزاينده، بخشى از بازى كيه

زندگى روزانه است كه به صورت انواع كارهاى گوناگونِ خلاق، از 
.شودگر مىآشپزى گرفته تا رقص و دعا و نمايش جلوه

من . دهمجا آموزش مىمايا، اين همان چيزى است كه من در اين تان
ى حاضر را هدهم بلكه لحظو نهايت را تعليم نمى) علوم مادى(ماوراء 

من نهايت و . ى حال همان ماوراء استآموزم، زيرا لحظهبه شما مى
دهم بلكه زمان حال و حاضر را به شما عاقبت را به شما تعليم نمى

آموزم، زيرا همين لحظه، بدنه و قسمت اصلى ماوراء و نهايت مى
هاى نهايت را در آن اگر به درون اين لحظه فرو رويد، تپش. است

.نهايت، ضربانِ قلبِ اين لحظه است. د يافتخواهي
گونه جدايى و كه ميان اين و آن، هيچ:  اين اساس تعليمات من است

آن ساحل، اين . هر يك در ديگرى جاى دارد. بندى وجود نداردطبقه
اگر بتواند شاد، . نيازى نيست كه به جايى برويد. ساحل را نيز دربردارد

 ساحل "همين" در اوج لذت باشيد، سيال و روان، سرزنده، حساس و

و همين دنيا بهشت، و اين بدن، .... فوراً تبديل به ساحل ديگر
.شودبين مىروشن

 اين را به خاطر بسپاريد، زيرا در طول تاريخ، مذاهب جدا بودن اين دو 
مذاهب نوعى دوگانگى شخصيت و تفرقه و جدايى . اندرا تعليم داده

يع، بيرونى و درونى و امثال آن را به ميان روح و جسم، پست و رف
. حقيقت يكى است. ها غلط استبندىتمام اين تقسيم. اندوجود آورده

همه . تر، درونى و بيرونى، و روحى و بدنى وجود نداردتر و پسترفيع
. و روح بدن غيرقابل رؤيت. بدن روح قابلِ رؤيت است. چيز يكى است

خالق و مخلوق جدا از يكديگر . خالقى به جز همين خلقت وجود ندارد
توانند جدا از ها مانند رقص و رقصنده، يكى هستند و نمىآن. نيستند

توانند موجوديت ها به صورت يك مىآن. يكديگر، وجود داشته باشند
اگر رقص . توانيد رقصنده را از رقص جدا در نظر آوريدشما نمى. يابند

امكانى براى . جود نخواهد داشتاى ورا از او جدا بدانيد، ديگر رقصنده
ها كاملاً با هم يكى هستند، و آن. رقصنده بودن باقى نخواهد ماند

.اندتجلى و بيانى از يك انرژى و يك پديده
افتد، دقيقاً همان  آنچه كه براى تو اتفاق مى"تان مايا" بنابراين 

اين همان چيزى است كه من . چيزى است كه بايد اتفاق بيفتد
كردم، زيرا بدين طريق شما به من برايتان بسيار آرزو و دعا مىهميشه 

تمام . تجارب ماورائى را فراموش كنيد. شويدتر مىنزديك و نزديك
ها تجارب اين. اندفايدهارزش و بىآن تجارب به اصطلاح ماورائى، بى

كند، اين قدرت پذيرا بودن كه حساسيتى كه در شما رشد مى: اندواقعى
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شود، اين لذت از هستى و زندگى و تر مى عميق و عميقهر لحظه
.بودن و عشق ورزيدن

و فكر نكنيد كه خدا .  در انتظار ديدن رؤياهاى معنوى و خيالى نباشيد
هاى ذهن بافىها همه آرزوها و خيالاين. بر تخت زرينى نشسته است

از نظر(رنج كشيده و درجه دوم است، زيرا فقط افراد پايين مرتبه 
اگر آگاه و هوشيار . اندالعادهدر آرزوى چيزى استثنائى و فوق) آگاهى

و اين جادويى است . شودباشيد، چيزهاى عادى برايتان استثنائى مى
.آموزمكه من به شما مى

تواند تبديل به بله، آشپزى مى. آموزم من به شما علم كيمياگرى مى
كارهايى مثل آشپزى تنها در آن زمان معنوى هستيد كه . عبادت شود

.و شستن زمين برايتان تبديل به نوعى عبادت و مراقبه شود
آيد كه شما كدر و  زندگى از اين جهت به نظرتان معمولى مى

و آن حس تشخيص و توانايى . ناخالص، كندذهن و در خواب هستيد
ها و اشكال زيباى توانيد رنگنمى. را نداريد كه عمق آن را ببينيد

بارد و  بركت و سرور ابدى را كه هر لحظه بر شما مىزندگى و آن
به دليل نقصى كه داريد، قادر نيستيد . كند، مشاهده كنيدتقديستان مى

زيبايى طلوع خورشيد و ستارگان در شب، و زيبايى چشم انسان را 
حسى و ماورائى در شما بيدار ى فوقرو آرزوى تجربهببينيد، و از اين

، آسمان، بهشت، بيدارى كندالينى در ستون ى خداتجربه. شودمى
جا مذهب حقيقى هميشه مربوط به اين. هاى ذهنندفقرات، همه بازى

خواهم شما بله، به همين دليل است كه من مى. شودو اكنون مى

نسبت به لذت جسمانى حساس و تأثيرپذير باشيد، زيرا اگر داراى 
. شويدتوانيد معنوىچنين قابليتى نباشيد، هرگز نمى

 اگر از چيزهاى كوچكِ زندگى نتوانيد لذت ببريد، مثلاً نتوانيد چاى 
شما . خود را با شادكامى و سپاسگزارى بنوشيد، هرگز معنوى نيستيد

ى خدا، اورشليم و يا كاشى برويد، ولى در ممكن است به زيارت خانه
اگر نتوانيد چاى خود را با شادى و سپاس . شويدهيچ كجا معنوى نمى

رسد احساس بنوشيد، و عطر و بوى مطبوعى را كه از آن به مشام مى
ى كافى حساس نباشيد، قادر نخواهيد بود كه خدا را كنيد، و به اندازه

...احساس كنيد
. زيرا خدا مركز همه چيز است

خدا مركز هر وضعيتى است كه .  خدا علت اصلى و هدف غايى نيست
خدا مركز زنى است . شويداجه مىشما در هر لحظه از زندگى با آن مو

خدا مركز مردى است كه با او صميمى و . ايدكه شما عاشقش شده
خدا مركز تمام آن چيزهايى است كه با آن مواجه . ايدنزديك شده

. خدا يعنى مركز و جهان، سطح بيرونى و محيط آن است. شويدمى
ن شده و مركز در ميان محيط پنها. ها هرگز از هم جدا نيستندآن

.است
 نسبت به لذات جسمانى حساس بودن يعنى آگاه بودن از سطح 

.و معنوى بودن يعنى آگاه بودن از مركز. بيرونى و محيط اطراف
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 دارا بودن قابليت پذيرش لذات جسمانى، آغاز حركت به سوى 
تر نسبت به لذات جسمانى سعى كنيد هر چه بيش. معنويت است

.نده بودن استاين راه ز. تأثيرپذير باشيد
. اند اما مذاهب قديمى شما درست عكس آن را به شما تعليم داده

ها به شما ياد آن. اندها به شما يك نوع مرگ جسمانى را آموختهآن
اين . حس كنيدتر غيرحساس و بىاند كه بدنتان را هرچه بيشداده

كنيد روح مىفايده است؛ بدنتان را آنقدر سرد و بىارزش و بىروش بى
: گوييدكنيد و مىنوعى فاصله را حفظ مى. كه بتوانيد تظاهر كنيد

دليلش آن است كه بدنى مرده و . "گذاردهيچ چيزى بر من اثر نمى"
طبيعتاً هيچ چيز بر شما اثر . كنيدروح را در اطراف خود حمل مىبى

.اما اين رشد و پيشرفت نيست. گذاردنمى
يرا، و نسبت به هر چيز تأثيرپذير  رشد واقعى اين است كه باز، پذ

توانيد در مى. باشيد ولى در عين حال، تحت تأثير چيزى قرار نگيريد
در سطح . ها نباشيدميان لذات جسمانى باشيد ولى بخشى از آن

تو . بيرونى همه چيز باشيد، ولى مركز را هرگز فراموش نكنيد
نى سركوب ى همراه با رقص شما، احساسات نفسامراقبه": گويىمى

"...كندشده را بيدار مى
و اجازه نده . نترس. بگذار اتفاق بيفتد. اى تو تقديس شده"تان مايا"

.ات مانعى ايجاد كنندهاى قديمىشدگىشرطى
. دهم به همين دليل است كه من رقص و موسيقى و آواز را تعليم مى

تعاش ترين حد ممكن، به ارخواهم بدنتان در بالاترين و مطلوبمى

اى خواهم بدنتان تبديل به جريانى تپنده شود، و مانند بركهمى. درآيد
بلكه چون رودى باشد كه باشتاب و اشتياق به . ساكن و راكد نباشد

.كندسوى اقيانوس دنيا حركت مى
اند، خود را آشكار  در تمام آن چيزهايى كه گرفته و يا بخشيده نشده

...گاهآن. كنندمى
سبت به لذات جسمانى حساس باشيد، هستى در  بله، وقتى ن

دسترستان است و تمام اسرار بسيار به شما نزديكند، زيرا اين تنها راه 
.هاى اسرارآميز استشناخت پديده

لذات جسمانى بودن، نشانگر آن است كه درهايتان به ) 55( پذيراى
. هاى آن هماهنگ شويدايد كه با تپشروى هستى باز است و آماده

اى آواز بخواند، انسانى كه قابليت پذيرش لذات جسمانى را ر پرندهاگ
ترين مركز كند، آن آواز از عميقداشته باشد، فوراً احساس مى

ذوق و ولى يك انسان بى. يابداش به بيرون انعكاس مىهستى
شنود و يا ممكن است آن را فقط به احساس اصولاً آن آواز را نمىبى

 جايى در بيرون بشنود، زيرا آن آواز در قلبش صورت سر و صدايى از
خواند، انسان حساس و باذوق اى مىوقتى فاخته. كندنفوذ نمى

آيد و كند صداى فاخته از عمق و درون روحش بيرون مىاحساس مى
. رسدها و از ميان درختان انبه به گوش نمىآن صدا از دوردست

تياق براى رسيدن شود كه آرزو و اشصداى فاخته صداى خودش مى
در آن لحظه . كندبه عالم روحانى و محبوبش را منعكس مى

چنين انسانى با . شوندشونده يكى مىكننده و مشاهدهمشاهده
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ى يك گل زيبا خود نيز تبديل به گل شده و همراه آن مشاهده
.شكفدمى

اش حساس است، سيال و روان و در جريان  انسانى كه حواس بيرونى
با ديدن . شودكند، تبديل به آن مىيزى را كه تجربه مىاست، هر چ

با ديدن شبى تاريك، آرام و زيبا، او . شودغروب خورشيد، غروب مى
.شودبه هنگام صبح نيز روشن مى. شودنيز تبديل به تاريكى مى

هاى او تمام جنبه.  او تمام آن چيزهايى است كه زندگى هست
رو غنى و از اين. بردن لذت مىمختلف زندگى را تجربه كرده از آ

شود با شنيدن موسيقى، موسيقى مى. شود و اين غناى واقعى استمى
هاى خيزران و وقتى باد از ميان بيشه. و با شنيدن صداى آب، آب

ها دور نيست بلكه او از آن... ى خيزرانهاى شكنندهگذرد، آن بوتهمى
.شودران مىاو يك خيز. هاستها و يكى از آندر ميان آن

خواست خيزران را نقاشى  يك استاد ذن به يكى از شاگردانش كه مى
."ابتدا برو و يك خيزران شو": كند گفت

هاى هنرى را با افتخار و برترى  او نقاش ماهرى بود كه تمام آزمون
ها و در آن زمان هم نامش تقريباً بر سر زبان. پشت سر گذاشته بود

به جنگل برو و چند سالى با خيزران ": د به او گفتولى استا. افتاده بود
زمانى كه توانستى يك بوته . زندگى كن و تبديل به خيزران شو

چگونه . خيزران شوى، بازگرد و نقاشى كن، ولى نه قبل از آن
دانى يك خيزران از درون توانى خيزران را نقاشى كنى وقتى نمىمى

 آن را از بيرون نقاشى كنى توانىچه احساسى دارد؟ اكنون تو فقط مى
."ولى اين درست مانند آن است كه از آن عكس گرفته باشى

تواند يك عكس هرگز نمى.  و اين است فرق ميان عكاسى و نقاشى
هر چقدر كه آن عكس ماهرانه و هنرمندانه . مانند يك نقاشى باشد

. ء استگرفته شده باشد، باز هم تنها انعكاسى از سطح خارجى آن شى
.تواند به درون روح وارد شودهيچ دوربينى نمى

 وقتى براى اولين بار هنر عكاسى روى كار آمد، در دنياى نقاشى 
وحشت عظيمى به وجود آمد كه شايد نقاشى، آن جايگاه رفيع و زيباى 

شد و تر مىقديم خود را از دست بدهد، زيرا عكاسى روز به روز متحول
. كاسى نياز به نقاشى را از ميان ببردرفت كه به زودى عبيم آن مى

در واقع بعد از اختراع دوربين . اساس بودولى آن ترس كاملاً بى
عكاسى اگرچه عكاسى بسيار توسعه يافت، ولى همزمان با آن نقاشى 

تر شده نقاشى غنى. ها، ادراكات و ابعاد جديدى آشنا شدنيز با ديدگاه
اع دوربين نقاشى مانند يك قبل از اختر. شدو بايد چنين مى. است

و شاگرد به . "به جنگل برو": استاد گفت... كرددوربين عمل مى
و در هر نوع آب و . جا ماندجنگل رفت و به مدت سه سال در آن

آيد، خيزران به نوعى هوايى با خيرزان زندگى كرد، زيرا وقتى باران مى
قتى هوا و. وزد، حالت متفاوتى داردخوشحال است و وقتى باد مى

و وقتى . كندشود، البته همه چيز در وجود خيزران تغيير مىآفتابى مى
هاى كند، بوتهى خيزران آمده و شروع به خواندن مىاى به بيشهفاخته
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او بايد سه سال در جنگل به . شوندمى) 56(گوخيزران ساكت و پاسخ
خيزران، هاى در كنار بوته: عاقبت روزى آن اتفاق روى داد. بردسر مى

او خود را فراموش كرد و وقتى باد شروع به وزيدن كرد، او نيز مانند 
او بعدها به خاطر آورد كه . يك خيزران به اين سو آن سو تاب خورد

او به درون روح خيزران وارد . براى مدتى طولانى انسان نبوده است
.هاى خيزران را نقاشى كردگاه بازگشت و آن بوتهآن. شده بود

هاى خيزران مطمئناً كيفيت كاملاً متفاوتى دارند، كيفيتى كه بوته آن 
ها ممكن است زيبا باشند، عكس. هيچ عكسى تا به حال نداشته است

آن نقاشى زنده است، چون روح خيزران را با تمام . اندولى مرده
غم و شادى، جذبه و . دهدغنايش در حالات و ابعاد گوناگون نشان مى

ج و تمام چيزهايى را كه از آن آگاه است، و تمام سرور، درد و رن
.اش در آن استى زندگىتاريخچه

هاى اسرارآميز  پذيراى لذات جسمانى بودن يعنى در دسترس پديده
تان استفاده كرده و تر از حواس بيرونىهر چه بيش. زندگى قرار گرفتن

ا كرده ها را رهها و محكوم ساختناز زندگى لذت بريد و تمام سرزنش
تمام حواستان بايد چون . بگذاريد بدنتان فقط تبديل به يك در شود

تا وقتى به موسيقى گوش . درى باز، بدون مانع و پالايش يافته باشد
كنيد، تبديل به نور دهيد، تبديل به موسيقى شويد و وقتى نگاه مىمى

.كنيد تبديل به همان چيز شويدشويد و وقتى چيزى را لمس مى
بازى با زندگى من از حساسيت فزاينده و عشق"تو گفتى، ) ماياتان  (

توانم نزول خدا را بر خود من نمى. گويملذت برده و به آن خوشامد مى

تصور كنم، مگر زمانى كه به عنوان يك عاشق محض، از درون به 
دهم و كاملاً باز و گشوده و به روشنى و وضوح بيرون تغيير جهت مى

."ومشماهِ درخشان مى
اى از پيام من اين خلاصه: اى تو به درستى تعليمات مرا درك كرده

خدا محبوبِ . شودخدا هميشه به عنوان يك عاشق تجربه مى. است
شناسى، به و اگر خدا را طور ديگرى مى. ى حاضر و نهايى استلحظه

ى ذهن توست و خدايى حقيقى خاطر داشته باش، آن خدا، ساخته
.نيست

اند، قادر ايى كه مذاهب خدايانى غيرحقيقى به وجود آوردهج و از آن
. اند كه در عشق ورزيدن و با محبت بودن به بشريت كمك كنندنبوده

يك مذهب . اندها تمام دنيا را از نفرت و خشونت پر كردهبرعكس، آن
.تواند خدا را به عنوان يك محبوب تصور كندحقيقى فقط مى

ها، پدران كشيش: تانگذشته. داريدرمى شما در مسير صحيحى گام ب
مراقب . كشندهاى ذهنى، شما را به عقب مىشدگىو مادران، شرطى

به اين حساسيت فزاينده و لذت ناشى از . ها را رها كنيدباشيد، آن
به آن ايمان . اين درى به سوى خداوند است. گشودگى، اعتماد كنيد

.دداشته باشيد و با شتاب به همراه آن بروي
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گوييد، خوب، منظورتان همان خوب است وقتى كه مى:  سؤال دوم
خواهيد بگوييد با اين مزخرفات مزاحم من نشو؟يا گاهى مى

.ى كوچك تعمق كن، ابتدا روى اين لطيفه)57( رادرا

ى آورم كه مردى در باشگاهِ روتارى درباره زمانى را به خاطر مى
يكى از . كردنگاران سخنرانى مىامهنگارى و روزنموضوع روزنامه

اصول و اعتقادات اعضاء روتارى اين است كه نبايد از كلمات زشت و 
ولى سخنران چون خود جزو اعضاء نبود، از اين . ناپسند استفاده كنند

او . موضوع اطلاعى نداشت و در سخنانش از كلام زشتى استفاده كرد
كنندگان،  آن شركتبايست در آن سالنِ بخصوص و در برابرنمى

در پايان جلسه، كشيش محلى . آوردچنين سخن زشتى را به زبان مى
ى سخن از ميان حضار خود را به سخنران رساند و به خاطر آن نحوه

و . سخنران از او بسيار عذرخواهى كرد. گفتن، او را سخت ملامت كرد
كشيش به سخنانش ادامه داد و گفت كه چگونه اعضاء روتارى، 

نظر از خود كليسا، به كار بردن كلمات زشت و ناپسند را شديداً صرف
.و سپس از او دور شد. كنندمحكوم مى

 پس از تقريباً طى مسافت كوتاهى در سالن دوباره به سوى سخنران 
.بازگشت

توانى به طور خصوصى و در ميان تو فقط مى":  او به سخنران گفت
از نظر من . نگاران ناسزا بگويىهما هر زمانى كه مايل بودى به روزنام

."اشكالى ندارد

ولى به .  فقط به معناى خوب است"خوب" بنابراين در ميان جمع 
با اين مزخرفات مزاحم من "طور خصوصى معنايش اين است كه 

."نشو

ى تغيير انرژى كه دايماً در من اتفاق با مشاهده:  سؤال سوم
: آيد كه به وجود مىافتد، ناگهان اين سؤال در ذهنممى

شونده تفاوت كننده كيست؟ و از چه جهت با مشاهدهمشاهده
دارد؟

كننده شونده چيست و مشاهدهوقتى اين سؤال كه مشاهده) 58( كوشا
شود، فضاى زيبايى كيست براى اولين بار در ذهنتان بيدار و آشكار مى

.شودبراى ورود برايتان ايجاد مى
شونده را كننده و مشاهدهى، دوگانگى مشاهده اكنون شما در هر گام
دهيد، زيرا اين دو در مفهوم نهايى و در حقيقت به تدريج از دست مى

ها فقط به اين دليل دو هستند كه ما قادر به ديدن آن. يكى هستند
.ايميك نبوده
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در آن آمده است، تائو يكى است، .  رازِ گل طلايى را به خاطر آوريد
، تاريكى و "يانگ" و "ين"كند،  دو تقسيم مىسپس خود را به

طور روشنايى، زندگى و مرگ، اما حقيقت يكى بيش نيست، ولى اين
رسد كه هستى دوگانه است، زيرا ما از طريق منشورِ ذهن به نظر مى

ى ذهنِ ما بوده و واقعيت دوگانگى آن، آفريده. كنيمبه آن نگاه مى
.ندارد

و . كنيدكامل است و شما به آن نگاه مى درست مانند زمانى كه ماه 
فشاريد و ناگهان دو ماه در كنار هم سپس پلك خود را به هم مى

دانيد كه ماه يكى است ولى به فشردن چشمتان شما مى. بينيدمى
ولى در آن لحظه . دانيد كه ماه يكى استو كاملاً مى. دهيدادامه مى
.توانيد دو ماه ببينيدشما مى

ذهن هميشه دوگانگى . افتد همان چيزى است كه اتفاق مى اين دقيقاً
.ى يك نيستآفريند، زيرا قادر به مشاهدهمى

 نامتمايز و "يك"ولى . بندى كردن اشياء دارد ذهن نياز به طبقه
تمام هدف ذهن اين است كه اشياء را بخش كرده و به . نشان استبى

اين دوست و . است اين يك مرد است، آن يك زن ـجزئيات بپردازد 
اين . آن يك دشمن است، اين غذاست و آن فقط يك سنگ است

عملكرد ذهن چنين . صندلى است و آن ميز، اين در است و آن ديوار
. تمام هدف ذهن اين است كه اشياء را از يكديگر متمايز كند. است

.بندى، بسيار سودمند است و بايد نيز به كار روداين طبقه

آن چيزى كه در سطح بيرونى مفيد . كنديجاد مانع مى اما در نهايت ا
.شودساز است، در مركز تبديل به يك سد و مانع مىو چاره

درست مانند كودكى است كه . فقط فايده دارد.  ذهن حقيقت ندارد
هيچ كودكى نام و عنوان و برچسبى با خود به همراه . شودمتولد مى

پرسيد تو كه هستى؟ و نام تو  نمىآيد، شما از اواو تنها مى. آوردنمى
آيى؟ اگر چنين سؤالى را از او بپرسيد، فقط به شما چيست و از كجا مى

شما به تدريج ! اىكند چه سؤال احمقانهو با خود فكر مى. كندنگاه مى
دانيد كه آن نام اگرچه مفيد شما مى. بخشيدبه او نام و هويت مى

او در آينده به آن نام . ذب استاست ولى نامى غيرحقيقى و هويتى كا
.نياز خواهد داشت

اگر مردى به زنى دل ببندد، و آن . ها انسان وجود دارند در دنيا ميليون
تواند به مردى كه نامى اى بنويسد، چگونه مىزن بخواهد به او نامه

رسد؟ندارد، نامه بنويسد؟ آن نامه چگونه به دست او مى
ما نامى به كودك . ء در دنيا سودمند استبندى و نامگذارى اشيا طبقه

ى كنيم كه آن نام تنها يك وسيلهدهيم و به تدريج فراموش مىمى
توانيد آن نام را تغيير شما مى. و حقيقتى در آن نيست. سودمند است

تان را كنار ى مربوطه برويد و اظهار كنيد كه نام قديمىبه اداره. دهيد
و اين نام را هر چند بار كه . ايد كردهگذاشته و يك نام جديد اختيار

.توانيد تغيير دهيدبخواهيد مى
ى طبيعى براى كمك به  درست به همين ترتيب، ذهن نيز يك وسيله

اگر ذهن را . شماست تا بتوانيد در دنيا عمل كرده و چيزها را پيدا كنيد
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. آيد واقعيت درمى"يك"رها كنيد همه چيز محو شده و به صورت 
آن ممكن نيست كه بتوانيد تفاوتى ميان يك مارش مالو و يك پس از 

شما ممكن است روى مارش مالو بخوابيد و بالش را . بالش پيدا كنيد
ذهن سودمند . گويم كه ذهن مفيد نيستبنابراين من نمى. بخوريد

.آورداش بر اساس تمايزاتى است كه به وجود مىاست، اما سودمندى
كنيد، به فراسوى  سوى لافكرى حركت مى اما وقتى در مراقبه به

گاه آن. رويدذهن سفر كرده به وراى سودمندى و به درون حقيقت مى
نه آنچه را كه سودمند است . كنيد آنچه را كه هست ببينيدسعى مى

.شودو بدين ترتيب و به تدريج دوگانگى ناپديد مى. ببينيد
شوند، اين ه ناپديد مىشوندكننده و مشاهده و كوشا، زمانى كه مشاهده

كوشا تو به نحو زيبايى . اممن تو را زير نظر داشته. تنها يك آغاز است
.اىدر اين مدت رشد كرده
جا اگرچه در اين. او يك دكتر است. كرده است كوشا يك زن تحصيل

اما اين كمك بسيار زيادى به رشد او . كندها را تميز مىفقط توالت
در غير اين صورت روى . نين كارهايى نياز دارديك دكتر به چ. كندمى

من عمداً . اين كار يك وسيله بوده است. ماندسرش معلق باقى مى
ى اين آزمايش و او به خوبى از عهده. كوشا را به كار نظافت گماشتم

ى خود را كاملاً ى دكترا، تحصيلات، نام و حرفهاو درجه. برآمده است
م وجود و به طور كامل خود را مشغول او با تما. فراموش كرده است

.كارى كرده كه به او محول شده است

 و اين انجام وظيفه در حد كمال و با تمام وجود، محصول خوبى 
و اكنون سؤال او يك سؤال فلسفى . برايش به ارمغان آورده است

اكنون اين يك تجربه . نيست، فلسفه از ذهن او بيرون رفته است
او اكنون واقعاً با . جودى و مربوط به هستى استاى كه وتجربه. است

شونده كننده كيست؟ مشاهدهمشاهده. يك مشكل مواجه شده است
و سپس . چيست؟ حالا تو مجبور خواهى شد آن فكر را نيز رها كنى

شونده خواهد شد و ديگر هيچ تمايزى كننده، همان مشاهدهمشاهده
شونده و داننده ن ديدهبيننده هما. ميان آن دو وجود نخواهد داشت

اولين بارى كه . شده و عاشق همان معشوق خواهد بودهمان دانسته
شما را در ابهام فرو . آيدافتد، بسيار عجيب به نظر مىچنين اتفاقى مى

گويى در . پاشدتان را به راحتى از هم مىبرد، تمام ساختار ذهنىمى
ى  بكنيد، وقتى بوتهفقط فكرش را. ايدى ديوانگى قرار گرفتهآستانه

. كنيد كه آن چيست و بيننده كيستبينيد فراموش مىخيزران را مى
زمانى كه به دنياى عادى و سودمند براى . آيداحمقانه به نظر مى

شويد، با خود فكر گرديد، دچار شك و ترديد و سوءظن مىعامه، بازمى
م خيزران توانچه اتفاقى در حال وقوع است؟ من چگونه مى": كنيدمى

.اما حقيقت اين است. "!باشم، اين خطرناك است
من در دست راست و در دست چپ و .  ما همه بخشى از يك واقعيتيم

ما . اما بدنم به زمين و خورشيد و ماه متصل شده است. در بدنم هستم
كس وجودى مستقل هيچ. همه به يكديگر متصل، وابسته و مرتبطيم

.ندارد
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بيرون رانده شد، و شما با آن وداع كرديد، و  وقتى ذهن به تدريج 
گاه شما نى اش را به روى شما گشود، آنكرانگىذهنى بىبى
كننده، تبديل به شويد، مشاهدهبه درون آن رفته مانند آن مى. شويدمى

و از اين طريق بركت و شادى فراوانى . شودشونده مىمشاهده
.آيدد مىنصيبتان شده و تحول عظيمى در شما به وجو

تو وارد . تر رخ خواهد دادتر و بيش و اين اتفاق در آينده باز هم بيش
رسد ولى ذهن آن اين ديوانگى به نظر مى! اى، نترسآن مرحله شده

.دهدرا اين چنين جلوه مى
ى استاد گوش دهى، نه به نداى ذهن جاست كه بايد به گفته در اين

. اىو تا به حال بسيار خطر كردهت! پيش برو: گويممن به تو مى. خود
و با . بگذار اين تمايز هم از ميان برود. تر خطر كناكنون كمى بيش

.افتدبينى اتفاق مىناپديد شدن آن روشن

جا و اكنون، براى افراد نادان آيا تعليم زيستن در اين:  سؤال چهارم
گاهى خطرناك نخواهد بود؟

قرآن، ! هر چيزى. اند خطرناك باشدتو براى افراد نادان هر چيزى مى
شما اين را . انجيل و گيتا نيز در دست افراد نادان خطرناك است

آن عبارت زيبا . هايى استدانيد كه سراسر تاريخ پر از چنين نمونهمى
شهد . شودكننده مىو شفاف چون بلور، در دستان چنين افرادى گمراه

.شوددر دست آنان تبديل به زهر مى

اگر آگاه و دانا باشيد، حتى زهر . ست عكس آن نيز صادق است و در
.شودنيز تبديل به دارو شده و شفابخش مى

او بسيار ناراحت بود، زيرا حدود بيست سال .  روزى مردى نزد من آمد
پس از آن به طور اتفاقى . از جى كريشنامورتى پيروى كرده بود

بمبئى با كريشنامورتى فرصتى برايش پيش آمد كه در پرواز دهلى به 
...ملاقات كند
از ناراحتى . جا چيزى ديد كه واقعاً او را شوكه كرد او در آن

كرد كه بيست سال وقت خود را با با خود فكر مى. توانست بخوابدنمى
: پيروى از اين مرد به هدر داده است؟ بنابراين به نزد من آمد و گفت

"!...ام به هدر رفتزندگىحالا من چه بايد بكنم؟ بيست سال از "
."واقعاً چه اتفاقى افتاده است؟":  من به او گفتم

."!خوانداو را ديدم كه داستان پليسى مى":  او گفت
داستان پليسى در دست او تبديل به يك كتاب ":  من به او گفتم

."شودمقدس، و كتاب مقدس در دست تو يك داستان پليسى مى

.دارد همه چيز به شما بستگى 

...ام كه شنيده
كاو به روان... رفتكاو مى مردى پس از روزهاى متوالى كه نزد روان

كاو از شنيدن روان. "هنوز چيزى برايم اتفاق نيفتاده است": خود گفت
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اين حرف ناراحت شد و آن مرد نيز ناراحت بود، زيرا پس از آن همه 
عاقبت دو . ه بوداى عايدش نشدپولى كه پرداخت كرده بود، نتيجه

كنم مشكل من فكر مى": موضوع برايش روشن شد و به دكتر گفت
از ذهن من نيست، بلكه مشكل اصلى افرادى هستند كه من با آنان 

بنابراين مداواى من به . كنم، مدير، صندوقدار و كارمندانكار مى
."اى نخواهد داشتتنهايى نتيجه

كنند دقيقاً مشكلشان  مىكسانى كه با تو كار": كاو پرسيد روان
."چيست؟
. خواهد كار كندكس نمىهيچ. ها كاملاً تنبلندى آنهمه":  او گفت

."اندازندها دايماً هر كارى را به تعويق مىآن
تابلوهاى زيبايى درست : توانى يك كار كنىتو مى": كاو گفت روان

! م دهيدحالا كارتان را انجا«ها با حروف بزرگ بنويس كن و روى آن
، و اين تابلوها »فردا مرگ است و امروز زندگى! فردا هرگز نخواهد آمد

كنند، را در همه جاى شركت بگذار تا به هر طرف كه نگاه مى
بعد از . "گذاردها مىاين اثر شديدى روى آن. ها بيفتدچشمشان به آن

همسر او از آن سوى تلفن . كاو به بيمار خود زنگ زدسه روز، روان
او در بيمارستان بسترى است، زيرا كارمندانش او را به سختى ": تگف

."اندكتك زده
."چرا؟":  او پرسيد

كنم به خاطر راهنمايى شما اين اتفاق براى او فكر مى":  زن گفت
آن مرد واقعاً . بنابراين دكتر با سرعت به بيمارستان رفت. "افتاده است

.دكشيد و تمام بدنش مجروح شده بودرد مى
."چه اتفاقى افتاده است؟":  او پرسيد

ات ى اين بلاها به خاطر تو و آن نصيحت احمقانههمه":  مرد گفت
 گفته بودم، ـها فرار كرد صندوقدار، فوراً با تمام پول. اتفاق افتاده است

او ! حالا كارتان را انجام دهيد، فردا هرگز نخواهد آمد، فردا مرگ است
ها در اين سال": مضمون برايم باقى گذاشتفقط يك يادداشت بدين 

اما اگر فردا مرگ است، پس حالا . ها فرار كنمفكر بودم كه با پول
مدير اداره نيز با . "وقت آن رسيده كه تصميم خود را عملى كنم

نويسم فرار كرده است، و ساير كاركنان رويم پريدند و شروع به ماشين
خواستيم تو را كتك ميشه مىما ه": ها گفتندآن. كتك زدن كردند

."انداختيمبزنيم ولى آن كار را به تعويق مى

جا و اكنون براى افراد آيا تعليم زيستن در اين":  تو از من پرسيدى
."نادان گاهى خطرناك نيست؟

اگر در چنين شركتى كار كنى و يا اگر . تواند خطرناك باشد بله، مى
. باشىچنين افرادى را در درون سرت داشته
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...ام كه شنيده
كه ) 60(در انگلستان، جرج براون،) 59( در زمان حكومت ويلسون

و به منظور ملاقات با رئيس . هميشه مست بود، وزير خارجه بود
خانم پمپيدو . يك مهمانى برگزار شده بود) 61(جمهور فرانسه، پمپيدو

شروع به در كنار جرج براون نشسته بود، او در حالى كه مست بود، 
."خواهيد؟مادام، شما از زندگى چه مى": صحبت كرده و پرسيد

خواهم سكس تمام آن چيزى كه من مى":  مادام پمپيدو پاسخ داد
هاى براون را روى پاهاى خود و بعد در حالى كه دست. "است

."ولى نه قبل از سوپ": كرد اضافه كرداحساس مى

اما شما بايد مراقب .  اكنون باشيدجا وآموزم كه در اين من به شما مى
جا زندگى كردن در اين. "!نه قبل از سوپ"ـبسيارى از چيزها باشيد 

اين پيام براى عوام و . و اكنون به هوش و آگاهى سرشارى نياز دارد
گويم كه در زمان حال زندگى كنيد، من به شما مى. افراد نادان نيست

اين روش من براى . يادى قايلمزيرا براى شعور و آگاهى شما احترام ز
شما بايد شايستگى آن . نشان دادن احترام و توجهم نسبت به شماست

.را داشته باشيد
به . جا و اكنون به معناى بسيار هوشيار و آگاه بودن است بودن در اين

طورى كه اين لحظه ديگر تحت فشار گذشته و آينده قرار نگيرد و 
و اين لحظه، شفاف . تان برداشته شودتمام بارهاى اضافى از روى دوش

و در آن پاكى و خلوص، درِ ملاقات با . و خالص و معصوم باقى بماند
.كنيدخدا را پيدا مى

توانيد معناى هر چيز را شما مى:  اما هميشه به خاطر داشته باشيد
ترين تعليمات تغيير داده و آن را وارونه كنيد و يا عقايد خود را بر بزرگ

.همه چيز بستگى به خودتان دارد. رده و آنان را نابود كنيدتحميل ك

 است؟ آيا اين بدان "اصل تاريكى"چرا انرژى مؤنث :  سؤال پنجم
ى كتاب معناست كه چيزى اهريمنى و بدشگون است؟ نويسنده

رسد گاهى كمى طرفدار جنس مذكر راز گل طلايى به نظر مى
.است

به جاى اين . مؤنث تعصب داريد اين شما هستيد كه نسبت به جنس 
.ى راز گل طلايى فكر كنيد، به خود بينديشيدى نويسندهكه درباره

چه كسى اين ايده را به . كند استاد لائوتسو فقط حقيقت را بيان مى
شما داده است كه تاريكى نماد پليدى و بدشگونى است؟ اين ايده 

ه همان اندازه زيبا تاريكى ب. تاريكى به زيبايى روشنايى است! شماست
تر از روز ارزشكنيد شب كمفكر مى. و باازرش است كه روشنايى

اين روز است . تر نيستارزشتر نباشد كماست؟ در واقع اگر باارزش
كند و اين شب است كه شما را جوان و كه شما را خسته و فرسوده مى

ى و اين روز است كه شما را خالى از انرژ. كندسرشار و احياء مى
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كند و اين شب است كه دوباره شما را سرزنده و شاداب خسته مى
.كندتان را حفظ مىكند و جوانىكرده و براى فردا آماده مى

كران شود؟ تاريكى وسيع و بى در تاريكى چه بدى و بديمنى يافت مى
روشنى هميشه . روشنايى هرگز داراى چنين وسعتى نيست. است

به همين دليل . ريكى نامحدود و عميقمحدود و سطحى است ولى تا
يكى از اسامى او . ايم، نه سفيداست كه ما كريشنا را تيره نقاشى كرده

شيام يعنى كسى كه سياه است، چرا؟ فقط براى . است) 62(شيام
.سفيدى كمى سطحى است. كه حسى از عمق را به انسان بدهداين

اى اشتياق از خود هرو در غرب تا اين حد نسبت به رنگ قهو و از اين
با دراز . شودچون در صورت سفيد، عمقى احساس نمى. دهندنشان مى

كنند تا اى مىكشيدن در ساحل آفتابى پوست خود را كمى قهوه
.صورتشان آن زيبايى و عمق را پيدا كند

تاريكى . شود كه احساس تنهايى كنيد و تاريكى سرد است، باعث مى
. توانيد بخوابيدشما در روشنايى نمى. ى داردحالتى بسيار عميق و روحان

و خواب و لافكرى بسيار شيبه . براى خوابيدن نياز به تاريكى داريد
.ذهنى شويدتوانيد به راحتى وارد بىدر تاريكى شما مى. يكديگرند

 كه "آنانداپرم"اى را به شما القاء كرده است  چه كسى چنين ايده
ين بايد ذهن متعصب مؤنث خودت تاريكى پليد و ناميمون است؟ ا

تاريكى، انرژى زمين و . در تاريكى هيچ اشكالى وجود ندارد. باشد
و پيوند زمين و آسمان تمام راز هستى . روشنى، انرژى آسمان است

اگر اصلِ نور و تاريكى و . انسان پيوند زمين و آسمان است. است
.شويديل مىمذكر و مؤنث شما در تعادلِ كامل باشند، به يگانگى نا

زن نسبت به مرد در آسايش و . كند لائوتسو تنها حقيقت را بيان مى
به همين . قرارى استروشنى اصلِ بى. ترى قرار داردآرامش بيش

كند، ديگر دليل است كه به هنگام صبح، زمانى كه خورشيد طلوع مى
وقتى خورشيد غروب . توانيد استراحت كنيد و بايد بيدار شويدنمى
شويد، و ى استراحت مىآلودگى كرده و آمادهند، احساس خوابكمى

.رويدسپس به فراموشى عميقى فرو مى
 روشنى شما را به سطح، و به امور عادى روزانه و دنياى بيرونى 

تاريكى شما را از اين دنيا كاملاً دور ساخته و باعث . گرداندبازمى
ها و  اضطرابها،ها، نگرانىشود كه شما تمام آن آشفتگىمى

.هاى خود را فراموش كنيدزدگىشتاب
اگر .  زن نيز همين كيفيت آرامش و آسايش بخشيدن را داراست

.بخشدعاشق زنى باشيد، تنها بودن در كنار او به شما آرامش مى
تواند بدون  فقط كسى كه با زنِ درونى خود ملاقات كرده باشد، مى

يازى به زن ندارد، خود در در آن زمان ديگر ن. يك زن زندگى كند
اما تا . آسايش و آرامش است، زيرا آن پناهگاه درونى را يافته است

گاهى ايد بايد در جستجوى پناهوقتى آن پناهگاه درونى را نيافته
زن به شما آسايش و . و اين كاملاً برايتان ضرورى است. بيرونى باشيد

.نامد مىرو لائوتسو زن را تاريكبخشد، از اينآرامش مى
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اى كه در آغوش و دامان زنتان هستيد، دوباره به كودكى  لحظه
اگرچه همسرتان است اما . كندايد و او نقش مادرتان را ايفا مىبازگشته

او . گيردشود و مانند تاريكى شما را دربرمىدوباره مانند مادرتان مى
ز شما ايد اشما را خنك كرده، تمام گرمايى را كه در روز جذب كرده

تر است كه با همسرتان به خواب عميقى فرو بسيار آسان. گيردمى
.كرانگىِ تاريكى استاو اصلِ تاريك، و به بى. رويد

به همين دليل .  مرد، بسيار خاص و جزئى و زن، كلى و عام است
. ترى برخوردارندو زنان از ظرفيت بيش. شوندمردان زودتر خسته مى

زنان نسبت به مردان . كنندتر عمر مىيشمعمولاً زنان از مردان ب
تر سلامت روانى خود را از دست برند و كمتر از بيمارى رنج مىكم

كنند، زنان آسوده، خنك و آرام، مطيع و رام و داده و خودكشى مى
.نامحدودند

بخشد و در ازاء آن چيزى مطالبه او مى.  زن هميشه سخاوتمند است
خود را با شير تغذيه كرده و از او محافظت او نه تنها كودك . كندنمى

تر كند، از محبوب خود نيز با عشق كه غذايى باارزشو پرستارى مى
تر كه روح را تغذيه  غذايى كاملـكند است، محافظت و پرستارى مى

چه كسى اين ايده را به شما القاء كرده است كه تاريكى پليد . كندمى
توانم اما من مى. ى وجود نداردو ناميمون است؟ هيچ بدى و نحوست

.درك كنم كه اين ايده از كجا آمده است
 ذهن مردم غرب براساس دوگانگى به بقاء خود ادامه داده و هرگز 

مذهب قوم يهود بر . قادر نبوده است كه به درون يگانگى نفوذ كند

آنانداپرم، ميراث مذهبى قوم يهود را به . اساس دوگانگى بنا شده است
.كشددوش مى

هايى را پس تمام آن بدى.  قوم يهود بر اين باورند كه خدا خوب است
شود كجا بايد جستجو كرد؟ بنابراين به كه انسان با آن مواجه مى

بدين معنا كه شيطان كاملاً . عنوان يك سرى بلا شيطان آفريده شد
 شيطان براى مبرا ساختن خداوند از ـبد و خدا كاملاً خوب است 

ها را در غير اين صورت شما مجبور بوديد بدى. خلق شدها پليدى
متوجه شخص يا جاى ديگرى كنيد ولى اگر خدا فقط يكى است، 

پس او هر . معنايش اين است كه بد و خوب هر دو در او جاى دارد
.هاستدوى آن

ترسيدند كه ها مىآن.  قوم يهود هرگز چنين شجاعتى را نداشتند
بنابراين تنها راه ممكن . ك خدا بگنجانندخوب و بد، هر دو را در ي

براى نجات از اين وضع اين بود كه دو خدا خلق كنند، خداى نيكى و 
.رو دوگانگىِ خدا و شيطان پديد آمداز اين. خداى بدى

شيطان هميشه سياه .  سپس خدا روشن و شيطان تاريك خوانده شد
م چون شبِ تاريك و بديمن، و به شكل حيوانى با شاخ و دم و س

اى را گرفته كه تاريكى جا چنين ايدهآنانداپرم، از همين. كشيده شد
.اهريمنى و بديمن است

از نظر هندو شيطان و دوگانگى .  هندو ديدگاهى كاملاً متفاوت دارد
. و خدا بايد شامل اين دو باشد. هاستخدا هر دوى آن. وجود ندارد
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اند كه تعادل و هماهنگىاى با هم در ولى اين دو در او به اندازه
.اند، زيرا خدا فراسوى اين دوستيكديگر را خنثى كرده

بنابراين .  ادراك و بينش شرقى از ماوراء اين است، عدم دوگانگى
گانِ شوند و الههبينيد كه خدايان شرقى به رنگ سياه نقاشى مىمى

با . فكر كنيد) 63(فقط به كالىِ مادر. رسندشرقى شيطانى به نظر مى
تواند تصور كند كه اى نمىهيچ يهودى! ى انسانتاج گلى از جمجمه

ى انسان و با سرى در دستانش كه خدايى با جمجمه. آن يك خداست
و علاوه ... رسد تازه از بدن جدا شدهچكد و به نظر مىخون از آن مى

او بايد يك ... ى شوهرش در حال رقصيدن استبر آن او روى سينه
. و با تمام اين اوصاف شمشيرى نيز در دستش است! دزن واقعى باش

در آن عمق، . به چشمانش نگاه كنيد. واقعاً زيبا. او بسيار زيباست
.شوداى ديده مىالعادهزيبايى، محبت، عشق، صميميت و گرمى فوق

شود  حالا ذهنِ غربى با ديدن چنين خدايى كاملاً گيج و مغشوش مى
اگر اين زن الهه است، پس . استمعنى اين تصوير چه بى": كه

ايم توانند درك كنند، زيرا ما سعى كردهها نمىآن. "شيطان كيست؟
اين دو قطب هر دو در مادركالى . كه اين دو قطب را با هم پيوند دهيم

) 64(و دنياى كال. كالى يعنى سياه. اندكاملاً با هم نشان داده شده
 يعنى سياه، دوم يعنى زمان، اول. و آن سه معنى دارد. بسيار مهم است

او زمان است، حركتِ . مادر كالى اين سه چيز است. و سوم يعنى مرگ
... و او سياه است. ابدى زمان، تغيير و سيلان، او نماد مرگ نيز هست

با اين وجود اگر نگاه دقيقى به او بيندازيد، زيبايى، شادى، تقدس، 

زندگى است، او مرگ او . بينيدمحبت، عشق و صميميت را در او مى
.او پيوند دو قطب متضاد است. او سياه است و او سفيد است. است

ى افرادى چون خواهيد دربارهوقتى مى.  لائوتسو مردسالار نيست
افرادى چون . تر و هوشيارتر باشيدلائوتسو صحبت كنيد، كمى دقيق

د تزو، بودا، كريشنا و يا مسيح، نه زن و نه مرلائوتسو و يا چانگ
ها ها به فراسوى اين تضادها و به وراى تمام دوگانگىآن. هستند

. ها موجود استها در درون آناگرچه باز هم اين دوگانگى. اندرفته
ها در تعادل و هماهنگى ولى تفاوتش در اين است كه آن دوگانگى

صوت و سكوت در آنان چنان هماهنگ است كه موسيقى . كاملند
سياه و سفيد در آنان چنان هماهنگ است كه . آفرينندزيبايى را مى

زندگى و مرگ به حدى در . كندتمام مناظر مختلف هستى را خلق مى
توازن است و عميقاً در آغوش هم جاى دارند كه جاودانگى را به وجود 

.آورندمى

كند؟كنيد مسيح دوباره ظهور مىبهاگوان، آيا فكر مى:  سؤال ششم

هاى مسيح. اى از آگاهى استبلكه مرحله.  مسيح يك شخص نيست
. و بعد از او نيز خواهند آمد. اندبسيارى قبل از عيسى مسيح بوده

بودا، ماهاويرا، لائوتسو، و زرتشت . ها بودعيسى فقط يكى از آن مسيح
مسيح . ى آگاهىمسيح فقط يعنى، آخرين مرحله. يك مسيح بودند

.معادل بوداست
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ـطور مسيح همين.  بلكه يك اتفاق است بودا نام يك شخص نيست،
روزى عيسى ناپديد شد و . نام او عيسى بود! مسيح نام عيسى نيست

او تماماً تبديل به يك . او ديگر نفس نبود. آگاهى مسيح بر او نازل شد
من و پدرم در "توانست بگويد، وسيله شده بود به طورى كه مى

 ربطى به عيسى و. اين آگاهى مسيح است. "آسمان يكى هستيم
.ندارد

ى عيسى هستى، در انتظارِ بيهوده و عبثى  اگر منتظر بازگشت دوباره
و اگر منتظر آمدن مسيح هستى، مسيح هميشه آمده . برىبه سر مى

و . نه به عيسى... دهىتو به او گوش مى. او در مقابل تسُت. است
طور يك تو با يك بودا، و همين) 65.(مطمئناً نه به گوتام سيدارتا

.رو هستىمسيح روبه
...اندازى تو مرا به ياد داستانى مى

...ام كه شنيده
ها از يك هاى شمالى، سالى شهر كوچكى از استان سردبير روزنامه

نگهدارى و محافظت ) با سايز درشت(سرى حروف چوبى قديمى 
ها دستيار او بارها سعى كرده بود او را وادار كند كه از آن. كردمى

.كرداستفاده كند، اما او هميشه با شدت مخالفت مى
گيرى، از شهر  در يك تابستان، آن پيرمرد براى يك سفر كوتاه ماهى

برج كليسا و . در غياب او گردباد شديدى در شهر اتفاق افتاد. دور شد
ها را ها را بيرون كشيده آنآبِ چاه. سقف چند خانه را فرو ريخت

غله و علوفه را از هم پاشيده و به اطراف پراكنده انبارهاى . خشك كرد
اى بود كه تا آن موقع در شهر اتفاق افتاده ترين فاجعهاين بزرگ. كرد
حالا زمان استفاده از ": بنابراين دستيار روزنامه با خود فكر كرد. بود

ها را از قفسه بنابراين آن. "آن نوع حروف درشت، فرا رسيده است
انگيزى در روزنامه آماده ى چاپ تيتر درشت و هيجانپايين آورد و برا

."كرد
 دو روز بعد سردبير خشمگين و آشفته وارد دفتر روزنامه شد و فرياد 

 منظورت چه بود كه به خاطر يك "!بزرگ) 66(يا يهوه شاناطِ": زد
ها من اين نوع گردباد اين حروف را پايين آوردى؟ تمام اين سال

."!ى مسيح كنار گذاشته بودموبارهحروف را براى بازگشت د

. بنابراين انتظار شما هم بيهوده است
اين همان فكر .  خيال نكنيد كه عيسى و مسيح مترادف يكديگرند

. غلطى است كه دو هزار سال در كليساى مسيحى رواج داشته است
.  و اين زمانى طولانى بوده استـاند بسيارى در اين زمان آمده

ى معدودى از ميان خودِ ن از ميان غيرمسيحيان و عدهبسيارى از آنا
و ) 68(جاكوب بوهم) 67(مايستر اكهارت،. اندمسيحيان ظهور كرده

ها اگرچه اين. اندهمگى مسيح بوده) 69(همچنين سنت فرانسيس
.ها را نديده گرفتمسيحى بودند، باز هم مسيحيت آن
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اين كاملاً . انددهها منتظر عيسى با همان شكل و هيئت بو زيرا آن
تواند عيسى نمى. چنين چيزى دوباره اتفاق نخواهد افتاد. معناستبى

.تكرار شود
ى عيسى بايد كل تاريخى كه قبل از  براى تكرار و ظهور دوباره

عيسى بوده است، تجديد شود، زيرا براى اين ظهور دوباره، به مريم و 
و ) 71(ل پيش و هرودنجار، به دنياى اورشليم دو هزار سا) 70(يوسف

تمام آن ساختار اجتماعى . نياز است) 72(فرماندارِ كل، پونتيوس پليت
مورد نياز است زيرا، مسيح به عنوان بخشى از آن ساختار ظهور كرده 

اما مسيح . اين غيرممكن است. تواند تكرار شودخير، عيسى نمى. است
.تواند بر هر كسى فرود آيداو مى. تواند فرود آيدمى
داد، ناگهان گويند وقتى جانِ تعميددهنده، عيسى را غسل مى مى

كس تا قبل از آن چنين كبوتر سفيدِ بزرگى از آسمان فرود آمد، هيچ
و او بر عيسى فرود آمد و در او . سفيدى، پاكى و خلوصى را نديده بود

.محو گرديد
و : ى مسيح شدن استاين نشانه.  اين فقط يك نشان و رمز است

طور كه استاد همان... چيزى از ماوراء... بين شدگاه او روشنآن
آسمان به (روح به جسم حلول كرد "خواهد بگويد، لائوتسو مى

يك . هايى هستندها و استعارهها فقط نشان اين".)زمين نفوذ كرد
و . كبوتر سفيد از آسمان فرود آمد و به درون عيسى رفته و ناپديد شد

چنين چيزى .  عيسى نبود بلكه او يك مسيح بوداز آن لحظه به بعد
چيزى از ماوراء به . اتفاق افتاد) 73(براى بودا نيز در زير درخت بودى

او ديگر بودا شده . درون او نفوذ كرد و بعد از آن او گوتام سيدارتا نبود
.بود

جا اما اگر منتظر آمدن مسيح به اين...  منتظر ظهور عيسى نباشيد
و ! جاستاكنون اينيازى نيست كه انتظار بكشيد، او همهستيد، ديگر ن

اند، نه به شكل معينى، بلكه به هايى كه منتظر آمدن مسيح بودهآن
اند او را در صورت آگاهى و جوهر وجودى او، هميشه توانسته

هزاران استاد با همان سطح از آگاهى وجود . هاى مختلفى ببينندمكان
.اندداشته
...گويند مى

او هرگز . روداى مىيك مبلغّ مسيحى به ملاقات استادِ ذنِ سالخورده
ى مسيح نشنيده بود و در غارى در كوهى دورافتاده چيزى درباره

جا متحمل زحمت آن مبلغ مسيحى براى رسيدن به آن. كردزندگى مى
او . بار و همچنين خطرناكى بودزيادى شده بود، سفرِ سخت و مشقت

خواست آن استاد پير را جا برد، زيرا مىيز با خود به آنانجيلِ خود را ن
ها نام او در تمام شهر پيچيده بود و ميليون. به دين مسيح ارشاد كند

.رفتندنفر عاشق او بودند و براى زيارتش به آن غار مى
مايلم چند سطرى از اين ":  بنابراين او به نزد آن استاد رفته گفت

و پس از باز كردن كتاب انجيل، شروع كرد . "كتاب را برايتان بخوانم
خوشا به حال كسانى كه : ى عيسى در بالاى كوهبه خواندن موعظه

طور ادامه متواضعند، زيرا ملكوت آسمان از آن ايشان است و همين
...داد
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يك لحظه صبر ":  هنوز چند سطرى نخوانده بود كه استاد پير گفت
نيازى ! ك بودا بوده استكن، هر كسى كه اين جملات را گفته ي

بله، خوشا به حال متواضعان، زيرا . نيست كه به خواندن ادامه دهى
بله، من هم اين را تجربه . ها متعلق به آنان استملكوت آسمان

اين براى ! به من نگاه كنيد. ام، نيازى نيست كه باز هم بخوانيدكرده
."!من نيز اتفاق افتاده است
آمده بود كه او را ارشاد كند تا دينش را تغيير  حالا اين مبلغ بيچاره 
خواست يك مسيح را به مسيحيت او مى. داده و مسيحى شود

ولى باز هم نتوانست اين را درك . اىچه فكر واقعاً ابلهانه. فراخواند
.كند

بسيار تحت تأثير . اجازه بدهيد تمام آن را برايتان بخوانم":  او گفت
."قرار خواهيد گرفت

هر كسى كه . ها نيستنيازى به خواندن آن": استاد پير گفت ولى 
او به همان . دانستاو مى. بين استها را گفته است، يك روشنآن

به . ما هر دو مانند يكديگر هستيم. دانمدانست كه من مىاندازه مى
."!من نگاه كن

او با انجيل خود .  اما آن مسيحى بسيار بيش از يك مسيحى بود
آن پير ديوانه خود را مسيح ": كردر حالى كه با خود فكر مىبازگشت د

و معناى مسيح را . پنداشتاو فقط عيسى را مسيح مى. "نامدمى
.دانستنمى

.  مسيح معادل غربى بوداست، شخصى كه بيدار و تقديس شده است
بهاگوان نيز به معناى مسيح و تقديس . معناى حقيقى مسيح اين است

.شده است

. امام به دام عشق افتادهمن چندين بار در زندگى: آخرين سؤال و 
اما اين تجربه، هميشه با نوميدى و سرخوردگىِ بسيار همراه بوده 

دليلش چيست؟. است

بنابراين شما بايد به دام چيز . اى تقريباً ناشناخته است عشق پديده
د را از اين و در اين صورت بايد دير يا زود خو... ديگرى افتاده باشيد

آن را عشق نناميد، اين آرزو و . اى نادر استعشق تجربه. دام برهانيد
شما به آن نياز داريد و اين . ناميدرؤياى شماست كه آن را عشق مى

. كنيداحساس تنهايى و تهى بودن مى. به خاطر ترس از تنهايى است
كس يچولى ه. خواهيد خود را با ديگرى پر و كامل كنيدرو مىاز اين

بنابراين دير يا زود دچار يأس و . تواند خود را با ديگرى پر كندنمى
.شويدنااميدى مى

. شود اين به اصطلاح عشق شما طبيعى است كه منجر به نوميدى مى
كنيد كنيد؟ شما شروع مىشويد، واقعاً چه مىزمانى كه شما عاشق مى

. عشق انتظار زيادى داريدبافى و داشتن انتظارِ زياد، زيرا از آن به خيال
.شودو به همين دليل هم اميدتان تبديل به نااميدى مى
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و در غرب بيش از شرق چنين . اى جديد در اين عصر است اين پديده
به . گرا هستندها در مورد عشق بسيار واقعشرقى. دهداتفاقى روى مى

عشق ها هرگز از آن. شوندهمين دليل دچار يأس و نااميدى نيز نمى
بنابراين از چه چيز ممكن است نااميد شوند؟ در . انتظار زيادى ندارند

آيد و زندگى مشترك با يك زن و يا يك شرق ابتدا ازدواج پيش مى
و پس از آن به تدريج با يكديگر صميمى شده و ارتباط برقرار . مرد
كنند به يكديگر كمك كنند و به اين ترتيب ها سعى مىآن. كنندمى

ى ها رابطهاما ميان آن. يابدشق در آنان پرورش مىنوعى ع
اى وجود ندارد و به همين دليل نيز دچار سرخوردگى عاشقانه

.شوندنمى
اين . كندو عشق انسان را ديوانه مى. شوند در غرب ابتدا عاشق مى

اى شيميايى در بدن است كه شما آن را يك بيمارى هورمونى و پديده
طور احساس كنيد كه شود اينديد آن باعث مىاثر ش. ناميدعشق مى

طور هم در حقيقت همين... ايدتحت تأثير دارويى مخدر قرار گرفته
شود و شما هاى بدنتان ترشح مىى هورمونآن دارو به وسيله. هست

كنيد از آن شما فقط وقتى كه دارويى را تزريق مى. از آن آگاه نيستيد
ت هورمونى وابسته به حيات و زيست ولى ترشحا. كنيداطلاع پيدا مى

در غير . كندطبيعت از آن براى توليد مثل استفاده مى. اندموجود زنده
 اگر اشتياق براى ـ فقط يك لحظه فكرش را بكنيد ـاين صورت 

خودشدگى در شما و در عشق توليد مثل و عامل لذت و از خود بى
 توليد مثل اى بهورزيدن وجود نداشت، چه كسى و با چه انگيزه

و . طبيعت شما را اغفال كرده است. شدپرداخت؟ دنيا متوقف مىمى
هايى در شما اى در شما قرار داده است كه طى مراحلى هورمونبرنامه

ريخته شود تا ناگهان شروع به رؤياپردازى كرده و چيزهاى كوچك را 
.بزرگ و مهم بپنداريد

...ام كه شنيده
هايش تقريباً صاف بود براى كه سينهداشتنى  زنى جوان و دوست

.اى نزدِ يك پزشك رفتآپ دورهمعاينه و چك
."لطفاً بلوزتان را بالا بزنيد":  پزشك به او گفت

."!توانماوه، نه من اصلاً نمى":  دختر جوان با اعتراض گفت
."بيا، بيا، بيا از كاه كوهى نسازيم":  دكتر پاسخ داد

مردم از كاه كوه . افتدر عشق اتفاق مى اما اين چيزى است كه د
.سازندسازند و به هنگام نوميدى نيز از كوه كاه مىمى

گيريد، همه چيز زيبا به نظر  وقتى تحت تأثير آن دارو قرار مى
به "هاى دنيا، عبارت به همين دليل است كه در تمام زبان. رسدمى

تان زمان از آگاهىشما در اين . شود به كار برده مى"دام عشق افتادن
شويد و يك شما تقريباً مست مى. دهيدفرو افتاده و آن را از دست مى

و يك مرد . كندزن معمولى در نظرتان زيبا چون فرشته جلوه مى
همه چيز بسيار مهم و بزرگ . آيدمعمولى مانند هركول به نظرتان مى

.ماو اين چيزى نيست به جز انعكاسى از آرزوهاى ش. كندجلوه مى
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شويد و آن هركول و كلئوپاترا در رو مى و دير يا زود، با واقعيت روبه
رو آيند و شما خود را با زن و يا مردى معمولى روبهنظرتان پايين مى

جا چه ايد و اينجا رسيدهكنيد، چگونه به اينبينيد و با خود فكر مىمى
شند، ديگر كنيد؟ و اگر كودكانى هم در اطرافتان مشغول بازى بامى

شويد با يكديگر و به خاطر آنان ناچار مى! كارتان به پايان رسيده است
هايى اند و فقط مانند انسانحالا ديگر هركول و كلئوپاترا مرده. بمانيد

از كودكان نگهدارى . آيندمعمولى هستند كه احمقانه به نظر مى
ر يا زود همان ها نيز ديآن. كرده شوندها بايد تحصيلكنيد، زيرا آنمى

رو از اين. انتظارات شما بسيار زياد است. كنندروش شما را دنبال مى
.شويدسرخورده و نوميد مى

.و بسيار، بسيار آرام پيش رويد.  روى اين موضوع تعمق و مراقبه كنيد

لطفاً به ) 74!(اسميترز":  خانم خانه پيشخدمت خود را صدا كرد و گفت
."اتاق خواب من بيا

حالا ! اسميتزر": قتى پيشخدمت در ميان در ظاهر شد به او گفت و
هاى او را بنابراين اسميترز كفش. "هايم را درآوروقتش رسيده، كفش

.درآورد
. هاى او را درآوردو پيشخدمت جوراب. "هايم را درآورحالا جوراب"
. هاى او را درآوردو پيشخدمت لباس. "هايم را درآورحالا لباس"
هايم را دوباره بر  اسميترز شلواركم را درآور و اگر بخواهم لباسحالا"

"!تنم كنى بايد شغل جديدى براى خودت پيدا كنى

شما نيز از آن عشق . اكنون روى داده است و اين اتفاقى است كه هم
!بسيار انتظار داشتيد و به همين دليل نيز دچار نوميدى شديد
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مهپانزدفصل 

10
سپتامبر
1978

بعدى سرشار از جشن و سرور

ى معبد راجنيش، مربوط انگيز دربارهيكى از موارد بحث: سؤال اول
ممكن است بهاگوان . هاى جنسى استبه محكوم كردن ممنوعيت
ى سكس و نقش آن در سفر به ماوراء راجنيش نظر خود را درباره

 سردبيربليتزـنجيا كاراـ ك ـبيان نمايد؟   ر

دهم، راه تأييد و تصديق راهى را كه من تعليم مى!  كارنجياى عزيز
در . دهممن زندگى را در تماميت و كمالش آموزش مى. زندگى است

ها با انكار زندگى آن آن. كردندگذشته، اكثر مذاهب زندگى را نفى مى
ها در  آنخداى. ورزيدندساختند و با زندگى خصومت مىرا نابود مى

خدا . از نظر من زندگى و خدا مترادف يكديگرند. ضديت با زندگى بود
من زندگى . النفسه خداستزندگى خود فى. به جز خودِ زندگى نيست

اين . و اگر زندگى خداست، عشق نيز معبد اوست. كنمرا ستايش مى
زندگى خداست، عشق معبد است، : سه اصل، اساس تعليمات من است

.ى آنهو نور تجرب
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جايى كه برخى مذاهب نسبت به زندگى و عشق خصومت  از آن
ورزند، اين طبيعى است كه مباحثات بسيارى در مورد عقايد من به مى

دارم، زيرا اين امرى طبيعى من آن را پذيرفته و گرامى مى. وجود آيد
در واقع اگر چنين مباحثاتى . رنجاندبحث و مجادله مرا نمى. است

و اين . شدم، زيرا كاملاً انتظارش را داشتم، ناراحت مىوجود نداشت
.ى كارِ من، و در تطابق كامل با آن استقسمتى از برنامه

 چرا اكثر مذاهب، در گذشته زندگى را انكار كرده و با آن به مخالفت 
مĤبان و پرداختند؟ انسان هميشه به نام مذهب، توسط كشيشمى

قرار گرفته است، زيرا اين دو گروه سياستمداران مورد سوء استفاده 
تنها راه سوء استفاده از . اندعميقاً بر ضد بشريت توطئه و تبانى كرده

زمانى كه ترس تمام وجود انسان را . انسان اين است كه او را بترسانند
زمانى كه انسان از درون متزلزل . شودفرا گرفت، به آسانى تسليم مى
گاه مستعد پذيرش آن. دهد دست مىاست، اعتماد به نفس خود را از

توانيد شما هرگز نمى. اى خواهد بودمعنا و احمقانهى پوچ و بىهر ايده
اى را به كسى كه داراى اعتماد به نفس است، ى احمقانهعقيده

.بقبولانيد
 به خاطر داشته باشيد، انسان هميشه به همين طريق در طول تاريخ 

 و اين كارى است كه در بسيارى از .مورد استثمار قرار گرفته است
اندازند تا احساس ها انسان را به وحشت مىآن: مذاهب متداول است

ارزش بودن و گناه را در او به وجود آورند، به طورى كه خود را بى
.درست در مرز جهنم احساس كند

توان انسان را تا اين حد به وحشت انداخت؟ تنها راه آن  چگونه مى
زندگى و همچنين تمام نيازهاى طبيعى انسان را محكوم اين است كه 

كنند، زيرا از اولين نيازهاى طبيعى رابطه جنسى را محكوم مى. كنند
كنند، زيرا دومين عامل اساسى زندگى غذا را محكوم مى. انسان است

ها كنند، زيرا اينو خويشاوندى، خانواده و دوستى را محكوم مى. است
ها ادامه طور به اين محكوم كردند و همينانسومين اساس زندگى

هر چيزى كه براى انسان طبيعى است محكوم كرده و . دهندمى
اگر چنين اعمالى را انجام دهيد دچار رنج ": گويند غلط استمى
و اگر . ها پرهيز كنيد، پاداشى نصيبتان خواهد شدشويد و اگر از آنمى

 كنيد، روزى وارد جهنم تان زندگىدر جهت پاسخ به نيازهاى طبيعى
اين بدان . "شويدخواهيد شد؛ اگر زندگى را انكار كنيد، وارد بهشت مى

تنها زمانى كه شما انتحارى و اهل خودكشى باشيد، مورد : معناست كه
اگر به تدريج در سطح حواس، . گيريدلطف و پذيرش خدا قرار مى

ر مورد تر دذهن، بدن و قلب مرتكب خودكشى شويد، و هر چه بيش
اين . شويدتر مىنابود ساختن خود موفق باشيد، در نزد خداوند محبوب

اين . اندتمام آن چيزى است كه اكثر مذاهب در گذشته تعليم داده
و به دليل وجود اين عقايد . اندتعليمات، هستى انسان را آلوده ساخته

.مسموم، انسان به ميزان وسيعى مورد سوء استفاده قرار گرفته است
.اند نه زندگىچنين عقايدى انسان را به سوى مرگ سوق داده

ام؛ عشق به زندگى در تمام ابعاد گرايانه من منادى طريقى زندگى
تر شدن و رسيدن به حقيقت غايى گوناگونش، زيرا اين تنها راه نزديك
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اين . حقيقت غايى دور نيست، بلكه در همين لحظه نهفته است. است
. همه جا حاضر و در وراء عالم مادى استدم حقيقت غايى، در

و شما . خدا آن نيست بلكه اين است. جاستجا نيست، اين خدا آن
.ارزش و گناهكار نيستيدبى

خواهم به شما كمك كنم كه بار احساس گناه را از روى دوشتان  مى
زمانى كه به هستى و . برداريد و دوباره اعتماد به نفس خود را بازيابيد

تواند از شما سوء استفاده كس نمىوجودتان اعتماد كرديد، هيچاصالت 
بردارى قرار اند مورد بهرهانسان را هميشه از طريق ترس توانسته. كند

.دهند

...ام كه شنيده
تمام روز سعى كرد راه خروج .  روزى ملانصرالدين در جنگل گم شد

 گرسنه و خسته و كوفته و. ولى موفق نشد. از جنگل را پيدا كند
هايش به تنش پاره شده بود، چون جنگل بسيار آلود بود و لباسخون

خورشيد هم در حال غروب كردن بود و هوا كم . انبوه و پر از تيغ بود
.رسيدشد و شب فرا مىكم تاريك مى

 او از قديم يك ملحد بود، كافرى مسلم و شناخته شده كه هرگز 
 ترس از شب و حيوانات ـيطى اما در چنين شرا. عبادت نكرده بود

او تمام آن دليل و .  براى اولين بار او را به فكر خدا انداختـوحشى 
برد به كلى فراموش كرد، روى منطقى را كه بر ضد خدا به كار مى

جا دانست كه در آن گرچه مىـ"...خداى عزيز": زمين زانو زد و گفت

به اطراف خود كسى نيست، ولى باز هم كمى دستپاچه شده بود و 
وقتى ترس به در ضربه ! رغم يك عمر خدانشناسى علىـكرد نگاه مى

شود، چه كسى به دليل، منطق، فلسفه، زند و مرگ نزديك مىمى
خداى عزيز، لطفاً ": دهد؟ او گفتها اهميت مىبحث و جدل و ايزم

از اين پس هميشه تو را . كمك كن از اين جنگل نجات پيدا كنم
قول .  كرد، تمام تشريفات مذهبى را به جا خواهم آوردستايش خواهم

و به خاطر تمام چيزهايى كه بر ضد . جا نجاتم بدهفقط از اين! دهممى
. من نادان بودم، كاملاً نادان! مرا ببخش. طلبمتو گفتم، پوزش مى

."دانم كه تو وجود دارىحالا مى
كرد واز مىاى كه در بالاى سر او پر درست در همان لحظه پرنده

خدايا ": ملا گفت. هاى او كه رو به آسمان بود انداختچيزى در دست
."!املطفاً اين كار را با من نكن، من واقعاً گم شده

اش نيز شود، حتى اگر تمام طول زندگى وقتى انسان دچار ترس مى
ها به اين موضوع پى كشيش. شودملحد بوده باشد خداشناس مى

ى تمام گذشته. اندل تاريخ بسيار از آن استفاده كردهاند و در طوبرده
.بشريت تحت حاكميت ترس قرار داشته است

 بهترين راه ايجاد ترس آن است كه باعث شود انسان در مورد مسائل 
بدين ترتيب، انسان به خاطر ترس از جهنم، . طبيعى احساس گناه كند

. از آن لذت ببردتواند دست از نياز طبيعى خود بردارد و نه نه مى
و اين محدوديت و فشار . گيردبست قرار مىبنابراين او از هر سو در بن
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توانيد به اين دليل شما نمى. مضاعف زيربناى استثمار و بندگى است
اند، آن را كنار بگذاريد، هاى نادان ارتباط جنسى را رد كردهكه كشيش

د درست و يا غلط ى انسان در مورزيرا اين مسئله ارتباطى به عقيده
شما از آن . اين نيازى طبيعى و در عمق وجودتان است. بودن آن ندارد
تنها . هاى جنسى هستندهاى شما سلولتمام سلول. ايدبه وجود آمده

بله، ممكن است بتوان آن . توانيد آن را رها كنيدبه صرف رد آن نمى
 ناخودآگاه ى آن دررا سركوب كرد و بدين ترتيب به انباشتن و ذخيره
تر ولى هرچه بيش. خود ادامه داده و آن را تبديل به زخمى عميق كرد

تر مشغول آن احساسات احساساتتان را سركوب كنيد، ذهنتان را بيش
اى و اين دايره. كنيدتر احساس گناه مىكنيد و در نتيجه بيشمى

ها گرفتار در چنين حالتى ديگر شما به دام كشيش. معيوب است
.يداشده

اين . اند كشيش و سياستمدار، هرگز خود بر اين باور نبوده
در . اندمردم اغفال شده. ى مردم استها فقط براى تودهمحدوديت

و اين در . اندها آمده است كه پادشاهان صدها همسر داشتهداستان
ولى اين يك معجزه است كه مردم . كندها نيز صدق مىمورد كشيش

.كنندفراد را باور مىباز هم سخنان اين ا
 درست در همين قرن يعنى پنجاه سال پيش سلطان حيدرآباد پانصد 

آمد، زيرا ولى باز هم مردى بسيار مذهبى به حساب مى. همسر داشت
كشيش و سياستمدار هميشه مشغول . آوردآداب مذهبى را به جاى مى

گاهى . ها منع كردنداند كه مردم را از آنانجام همان كارهايى بوده
.آشكارا و گاهى پنهانى و از درِ عقب

...ام كه شنيده
شرم بر تو باد اگر يك بار مرا "گويد،  مثلى قديمى وجود دارد كه مى

."ولى اگر براى بار دوم مرا فريب دهى شرم بر من باد. فريب بدهى

و اين دوره . اندها در تمام طول تاريخ شما را اغفال كرده اما كشيش
ى ر طولانى است كه حالا تقريباً عقايد آنان به صورت يك پديدهآنقد

ى حاكميت آنان به قدرى طولانى و دوره. مورد قبول درآمده است
هايشان را امرى مسلم قديمى بوده است كه اكنون مردم گفته

.اندكند كه او را فريب دادهكس فكر نمىپندارند و هيچمى

اندازد كه يكى از دوستانم براى يى مى اين موضوع مرا به ياد كليسا
ها سالى يك بار سه اتومبيل آن. جا رفته بودكشى به آنگرداندن قرعه

آزمايى را گذارند و بليطهاى بختخريده در مقابل كليسا به نمايش مى
سال گذشته يك كاديلاك و يك مركورى و يك پليموث . فروشندمى

از لاتارى، وقتى كشيش در سه روز بعد . كشى گذاشتندرا به قرعه
زد، ناگهان با يكى از دوستانم كه تازه از سالن لاتارى خيابان قدم مى

: گويددوستم به او نگاه كرده مى. كندبيرون آمده بود برخورد مى
ها چه كسانى هستند و توانى به من بگويى برنده اتومبيلمى"
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ر مگر، چطو": گويد و كشيش مى"كاديلاك را چه كسى برده است؟
."شانسى نبود؟كاردينال آن را برده، آيا او مرد خوش

."مركورى را چه كسى برده است؟": گويد و دوستم مى
آيا او . چطور مگر، كشيش ارشد آن را برده است": گويد كشيش مى

."خوش شانس نبود؟
خوب بگو ببينم چه كسى پليموث را برده ": گويد و دوستم مى

."است؟
چطور مگر، پدر مورفى، آيا او خوش شانس ": گويد كشيش مى

."نبود؟
خواهد دوباره به سالن برگشته و يك  و در آن لحظه دوستم مى

در ضمن تو ": گويدنوشابه بگيرد، ولى كشيش او را نگه داشته و مى
."چند عدد بليط لاتارى خريده بودى؟

آيا ! ميك از آن بليطهاى لعنتى را نخريدمن هيچ": گويد و دوستم مى
."من خوش شانس نبودم؟

ها را شكسته و به احساسات ها تا به حال بسيار دل انسان كشيش
ى مسموم را به انسان آنان اين عقيده. اندبشريت و آگاهى او لطمه زده

اند كه چگونه از ها آموختهاند كه زندگى زشت است، و به آنالقاء كرده
آموزم كه چگونه زندگى را من به شاگردانم مى. شر آن خلاص شوند

آموزند كه چگونه به اين زندگى پايان ها مىآن. رها و آزاد سازند
و چگونه به طور پيوسته در . بخشيده و به سوى ابديت حركت كنند

و به همين دليل است كه اين نوع مباحثات به . وفور زندگى كنند
.و اين امرى طبيعى است. آيدوجود مى

من ديدگاه جديدى را به . رست عكس اين است عقايد و نگرش من د
پذيرش زندگى : اين سعى و تلاشى جسورانه است. دهمدنيا ارائه مى

. در تمامى ابعادش، جشن گرفتن، لذت بردن و شادمانى كردن در آن
. گيرى روش من نيست، بلكه روش من خوشى و شادمانى استكناره

روش من رياضت روش من نيست، بلكه ضيافت و جشن گرفتن 
تعريف من . برپا كردن جشن و سرور همان مذهبى بودن است. است

.از مذهب، بعد سرورآميز آن است
حيوانات چيزى در مورد جشن . تواند جشن بگيرد هيچ حيوانى نمى

توانند بازى كنند ولى فقط انسان ها مىها و شامپانزهنهنگ. دانندنمى
 بالاترين رشد آگاهى و جشن و شادى. تواند جشن بگيرداست كه مى

.بيان و آشكارى و شكوفايى گل طلايى است
. دهم، زيرا آن كليد و رمز كار من است من جشن و سرور را تعليم مى

آموزم كه بدن خود را جشن بگيريد و گرامى داريد، و من به شما مى
اى را كه به شما اعطا شده هر لحظه. زيرا اين يك لطف الهى است

ها مقدس  هر ضربان قلبتان را جشن بگيريد، زيرا ايناست، هر نفس و
.اندى شادمانىو مايه

من خدا را به عنوان يك !  همين حالا با خدا و در خدا زندگى كنيد
توانيد اكنون خدا را احساس شما مى. كنمهدف به شما معرفى نمى
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درست در همين لحظه، به هنگام جشن و شادمانى در خدا . كنيد
.نيدكزندگى مى

آموزم آنچه من مى. انگيز بودند اغلب مذاهب قديمى جدى و غم
هر چيزى بايد به صورت تفريح و بازى . سرزندگى، بازى و تفريح است

.زندگى فقط يك تفريح است. زندگى را جدى نگيريد. درآيد
در .  زندگى به عنوان يك بازى و تفريح، سرشار از دعا و عبادت است

كايتى وجود ندارد و تنها چيزى كه باقى آن ديگر ناسپاسى و ش
ذكر . اين سؤال بسيار مهم است. ماند، سپاسگزارى و امتنان استمى

.تواند به روشن شدن اين موضوع كمك كندچند مورد ديگر مى
 افرادى وجود دارند كه غيرطبيعى هستند و در گذشته اذهان منحرف 

ند لذت ببرند، زيرا توانگونه افراد نمىاين. هميشه حاكم بوده است
شاد . اندها از زندگى پرهيز بزرگى ساختهآن. استعداد اين كار را ندارند

.نبودن و لذت نبردن برايشان تقوا شده است
اما با آن هنر به دنيا .  هر كسى با قابليت لذت بردن به دنيا آمده است

كه فقط زنده هستند وكنند به دليل اينمردم خيال مى. نيامده است
اين . دانند كه چگونه بايد لذت ببرندكشند و وجود دارند، مىنفس مى

لذت بردن نظام و هنرى بزرگ و به ظرافت و . حماقت محض است
ترين خلاقيت لذت بردن بزرگ. دقتِ موسيقى، شعر و يا نقاشى است

.است
ى لذت بردن از كنند كه آمادهآيند و فكر مى مردم به دنيا مى

دانند چگونه از  قادر به انجام آن نيستند، زيرا نمىولى. اندزندگى

سازند و دير يا زود ها زندگى خود را آشفته مىآن. زندگى لذت ببرند
. تواند پيش آيدگيرند، دو حالت مىوقتى در چنين شرايطى قرار مى

كنند كه با زندگى برخوردى نادرست و احمقانه فكر مى: كهاول اين
كنند، كه فكر مىو ديگر آن. آزاردنان را مىدارند، كه اين نفسِ آ

گونه شادى و در آن هيچ. ارزش و سراسر بدبختى استزندگى بى
كه در زندگى به دليل اين"گويند، در اين حالت مى. شوديافت نمى

. در من اشكالى وجود ندارد. برمشادى وجود ندارد من از آن لذت نمى
ى برخورد مردم با اين نحوه. "اشكال از خودِ ساختار زندگى است

توانم نور را ببينم به اين اگر نمى"گفتند، ها مىآن. زندگى بوده است
و اگر . كه من كور هستمنه اين. دليل است كه نورى وجود ندارد

توانم صدايى را بشنوم، براى اين است كه صدايى وجود ندارد، نه نمى
."كه من كر هستماين

كند كه نفس خود را تقويت  نفسانى كمك مى اين طرز فكر، به انسان
شود كه موفق به لذت بردن از كند و متوجه مىاو وقتى سعى مى. كند

كند به محكوم كردن زندگى و همچنين زندگى نيست، شروع مى
ورزد و ها حسادت مىبه آن. توانند از زندگى لذت ببرندكسانى كه مى

مردم را مسموم و منحرف رو اذهان از اين. كنداحساس ناراحتى مى
ببين تو در "گويد، بريد، مىتان لذت مىاگر شما از زندگى. سازدمى

جشن، رقصيدن، . كنىجهنم عذاب خواهى كشيد، زيرا گناه مى
زندگى از نظر او يك مجازات (خواندن، عشق وزريدن چه معنا دارد؟ 
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 افراد  و اين"گيريد؟شما آن را به عنوان يك پاداش در نظر مى.) است
.اندغيرطبيعى، در گذشته حاكم بر سرنوشت مردم بوده

آور، تنها در سالن  يك بار يكى از دوستانم در يك شبِ ملال
با اين اميد كه سر صحبت را با . المللى نشسته بوداستراحت هتل بين

توانم مى": مرد متشخصى كه در كنارش نشسته بود باز كند، پرسيد
خير، من ": مرد با سردى گفت. "ياورم؟يك نوشيدنى برايتان ب

. "يك بار كه آن را امتحان كردم دوست نداشتم. خواهمنوشيدنى نمى
بنابراين سيگارى به او تعارف كرد و . دوستم از اين پاسخ دلسرد نشد

نه، ": مرد گفت. "امبه تازگى نوع خوبى از آن را تهيه كرده": گفت
."وشم نيامديك بار امتحان كردم خ. كشمسيگار نمى

."پس چطور است كمى رامى بازى كنيم؟":  دوستم گفت
يك بار آن را امتحان كردم، . كنمبازى نمىنه، من ورق":  مرد گفت

او ممكن . زنداما پسرم به زودى سرى به من مى. اما خوشم نيامد
."بازى كنداست مايل باشد با شما ورق

كنم او گمان مى": فتداد گ دوستم در حالى كه به صندلى تكيه مى
."تنها فرزند شما باشد

هايى بالقوه هستند كه هر چيز را يك بار امتحان كرده ها كشيش اين
آن هنرى . اند گويى با هنرِ لذت بردن به دنيا آمدهـاند و لذت نبرده

انسان بايد آن را درك و جذب كند، . است كه بايد آن را كسب كرد

اين . ها ممارست داردى خود نياز به سالزكيهسازى و تزيرا براى آماده
احمقانه است كه انسان براى اولين بار به موسيقى كلاسيك گوش 
دهد و فكر كند كه چون آن را دوست ندارد، بايد به كلى فراموشش 

تنها در آن صورت . گوش شما نياز به تربيت و نظم خاصى دارد. كند
، اصوات خشن در تواند اصوات ظريف را درك كنداست كه مى

اما ورود . دسترس قرار دارند و درك آن آسان است، زيرا حيوانى است
تر هستى، نياز به نظم و برخوردارى از تعمق، آرامش به سطح عميق

.پيشگى، و حس امتنان بسيارى داردذهنى، عبادت
اين است كه، اگر : ى اساسى كه بايد به خاطر سپرده شود و آن نكته

شود، معنايش اين است كه در يل به جشن و شادى نمىتان تبدزندگى
گفتند، اكثر مذاهب قديمى مى. شما اشكالى وجود دارد، نه در زندگى

. دانم، نه زندگى راولى من، شما را مسئول مى. انگيز استزندگى غم
جاست كه تمام تغيير و تحولات صورت و از آن. زندگى خداست

و آن چيزى كه .  شما پالايش يابدبنابراين چيزى بايد در. گيردمى
قطعات بزرگ . اطرافتان را گرفته و مزاحمتان شده بايد قطع شود

تمام آن كارى . ها بايد جراحى شده و دور ريخته شوندشدگىشرطى
جا محلى است كه در آن اين: شود اين استكه در اين آشرام انجام مى

نند هزاران آشرامى جا يك آشرام معمولى مااين. شودجراحى انجام مى
. اين يك آزمايش وجودى بزرگ است. كه در هند وجود دارد، نيست

ما براى . شويم، با مسئوليت جديدهايى جديد مىجا انسانما در اين
ما . كنيمريزى مىى روزى جديد با طلوعى جديد را پىخود شالوده
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ر گشاييم، درهايى كه ددرهاى جديدى را به روى امكاناتى جديد مى
گذشته بسته باقى مانده و ما به خاطر آن، در گذشته بسيار رنج 

تر رنج بكشند، و مردم هر چه بيش. ايم، رنجى غيرضرورىكشيده
گويند زندگى ها مىآن. گويندها راست مىكنند كشيشتر فكر مىبيش
ها مرتب در مردم تقويت و اين حالات منفى را كشيش. آور استرنج

.اندكرده

آن مدلى را كه . براى خريد كت و شلوار به فروشگاه رفت) 75(ه موئ
خواست پيدا كرد، بنابراين آن را از چوب لباسى برداشت تا امتحان مى
.كند

بله آقا اين لباس بسيار عالى و ":  فروشنده به او نزديك شد و گفت
."رسدبرازنده به نظر مى

بيايد اما بيش از حد ممكن است به نظر عالى ":  موئه با ناراحتى گفت
."آوردهايش بسيار فشار مىآستين. تنگ و چسبان است

. كنم شلوارش را بپوشيدپيشنهاد مى":  فروشنده چشمكى زد و گفت
شود، كه شما به كلى و اين باعث مى. آن هم همين قدر تنگ است

."تنگى و ناراحتى آستينش را فراموش كنيد

اگر چيزى شما را بيازارد، او . هاست اين همان روش متداول كشيش
تر به شما ارائه روحتر و كاراكترى مرده و بىباز هم الگويى سخت

افزايد تا ناراحتى فعلى خود را به كلى او به درد و رنج شما مى. دهدمى
.فراموش كنيد

اگر سرتان درد بگيرد و همزمان با آن . افتد هميشه چنين اتفاقى مى
. كنيديق شود، سردردتان را به كلى فراموش مىتان نيز دچار حرخانه

تواند به سردرد خود اش در آتش بسوزد، چگونه مىوقتى كسى خانه
بينديشد؟

او اجازه . كندترى خلق مى كشيش دايماً برايتان رنج و عذاب بيش
از نظر او چشيدن و لذت بردن . دهد كه شما از چيزى لذت ببريدنمى

كه از آن لذت يد غذا بخوريد، بدون اينشما ناچار. گناه و خطاست
رقصيدن . ايداگر از غذا خوردن لذت ببريد، مرتكب گناه شده. ببريد

و . كه در ارتباط با بدن و كارى بدنى استخطاست، چرا؟ براى اين
موسيقى خطاست، زيرا . آيدبدن نيز از نظر آنان دشمن به حساب مى

!.همه چيز خطاست. لذت نفسانى است
. شويد به محدود كردن و آزردن خود ادامه دهيدمجبور مى شما 

كه ذهن شما را گسترش دهند، آن را به عقب ها به جاى اينكشيش
shrink)67(كاو، در عصر جديد روان. كنندكشيده محدود مى

. انداما كشيشان در طول تاريخ مردم را محدود كرده. شودخوانده مى
منقبض كنيد كه از همه سو به شما اگر شما آنقدر خود را محدود و 

آسيب وارد آيد، به طورى كه خود را در سلول يك زندان احساس 
گاه كنيد، سلولى كه از كوچكى آن قدرت حركت از شما سلب شود، آن

در چنين وضعيتى . شوداين، اخلاق و شخصيت ممتاز خوانده مى
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ه خدا دعا او به درگا. خواهد از شر زندگى رها شودطبيعتاً انسان مى
خدايا تنها آرزويم اين است كه مرا از اين وضع نجات : كند، كهمى

.داده راحتم كنى
: بگذاريد به اين صورت بيان كنم! هاى شما مخالف خدا بودند كشيش

ها حصارى در اطراف شما كشيدند خداوند هستى را آفريد، و كشيش
.ودندمهاتماهاى شما ضدخدا ب. كه نتوانيد در آن زندگى كنيد

. و خدا يعنى زندگىـ من كاملاً موافق با خدا هستم 
ى آشرام راجنيش انگيز دربارهيكى از موارد بحث":  شما پرسيديد

"...مربوط به عدم ممنوعيت امور جنسى
ولى اين . شودجا تنها مكانى است كه در رابطه جنسى افراط نمى اين

.كندشما را متعجب مى
هايش را تر خواستهانسان هرچه بيش. ارد افراط نياز به سركوب د

اين درست مانند آن . شودتر مىعقب براند، ميل به افراط در او بيش
است كه چند روز روزه بگيريد و وقتى از آن فارغ شديد، دوباره افراط 

. افراط حاصل سركوب كردن است. كرده و شروع به زياد خوردن كنيد
 و ميلتان را سركوب كرده و با خوريدشما وقتى براى مدتى غذا نمى

كنيد به حركت كنيد، پس از آن مدت، شروع مىنفس خود مبارزه مى
افراط قطب مخالف . كنيددر جهت مخالف آن و دوباره افراط مى

.سركوب كردن است
 ولى وقتى من با سركوب كردن مخالف هستم، چگونه ممكن است 

. ام آن را قطع كردهى اصلىمن ريشه. جا كسى افراط كندكه در اين

اگر كسى از . كندخورد، افراط نمىاگر كسى در كمال سلامت غذا مى
كند، زيرا او برد، اين بدين معنا نيست كه افراط مىغذايش لذت مى

كه بدنش و همچنين غذا را در حقيقت به خاطر اين. كندپرخورى نمى
ن بدن از غذا انباشت. خورددوست دارد، بسيار با احتياط و دقت غذا مى

. ى دشمنى با آن استى دوست داشتن بدن نيست، بلكه نشانهنشانه
اين دو . شود، يا با گرسنگى و يا با پرخورىبدن به دو طريق نابود مى

كسى كه بدنش را دوست داشته و . ى دشمنى با بدن استروش نشانه
ن دو تواند از ايگذارد، نمىى خداوند احترام مىبه آن به عنوان هديه

. كندماند و نه در خوردن افراط مىاو نه گرسنه مى. روش استفاده كند
.كندو اين موضوع در مورد سكس و چيزهاى ديگر نيز صدق مى

اند كه سركوب كردن را آموزش  افراط را كسانى به وجود آورده
كنند به آموزيد، مردم شروع مىوقتى سركوب كردن را مى. اندداده

تر تر بر ميلى سرپوش بگذاريد، آن ميل بيش چه بيشهر. افراط كردن
تر ديوانه و تهاجمى و بيش. خواهد موجوديت خود را اعلام كندمى
!شودمى

يابد جريان طبيعى خود را طى كند، و وقتى پذيرفته  وقتى اجازه مى
.شودشود، و جنگى عليه آن وجود ندارد، تعادل ايجاد مىمى

جا مكانى است كه در يد به شما بگويم كه اين بنابراين، آقا اجازه ده
...آن غيرممكن است كسى افراط كند

و . شود وقتى واقعاً آزاد و رها باشيد دير يا زود در شما تعادل برقرار مى
اما من متوجه . پس از آن سركوب و افراطى ديگر وجود نخواهد داشت
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نِ طبيعى و از نظر افراد به اصطلاح مذهبى، شاگردا: سؤال شما هستم
فقط به آن كسى فكر كنيد كه . آيندمتعادل من، افراطى به حساب مى

ـگذريد ى خود را برداشته و از مقابل او مىروزه است و شما صبحانه
كنيد وقتى بوى عطر قهوه و بوى مطبوع نان و كره به فكر مى

كند كه كند؟ او فكر مىى شما چه فكر مىخورد، دربارهمشامش مى
: گويدرويد و با خود مىكنيد و در نتيجه به جهنم مىفراط مىشما ا

تو ممكن است چند روزى هم به افراط خود ادامه دهى، ولى وقتى "
بدين . "برىدر جهنم به سزاى اعمالت رسيدى، به گناه خود پى مى

او به خاطر . كندطريق اميال خود را عقب رانده و از خود محافظت مى
ولى كسى كه از . پندارد، شما را غيرطبيعى مىغيرطبيعى بودنِ خود

!وجه غيرطبيعى نيستبرد، به هيچاش لذت مىصبحانه
تواند، او نمى. كندروى نمىبرد هرگز زياده و كسى كه از غذا لذت مى

ايد آيا تا به حال با يك حيوان وحشى برخورد كرده. غيرممكن است
ه با داروهاى طبيعى و كه اضافه وزن داشته باشد؟ خير، كسى معالج

شما هرگز يك حيوان وحشى چاق . ها نياموخته استرژيم را به آن
كنم، زيرا ى وحشى استفاده مىمن بخصوص از كلمه. ايدنديده

منظورم حيوانات باغ وحش نيست كه در محيطى غيرطبيعى زندگى 
ش در باغ وح. آموزند كه از انسان تقليد كنندحيوانات فوراً مى. كنندمى

ها چاق اما در شرايط طبيعى آن. حيواناتى چاق و زشت وجود دارند
كه يك حيوان وحشى كاملاً به بدنِ خود چرا؟ براى اين. شوندنمى

خورد كه بدنش او به حدى مى. بردورزد و از آن لذت مىعشق مى
.ترراضى شود نه بيش

اما نه . رندخوافتد كه حيوانات نيز غذا نمى بله، گاهى اوقات اتفاق مى
اگر حيوانى احساس كند كه بدنش در . بر اساسِ فلسفه جينيزم

تواند غذا را قبول كند و بيمار شده است، اين را وضعيتى است كه نمى
اى طبيعى و اين غريزه... زندداند كه پر كردن شكم به او صدمه مىمى

گاهى اوقات حيوانات نيز سعى. خورداو در اين حالت غذا نمى. است
گونه مواقع ها در اينسگ. كنند استفراغ كرده و خود را سبك كنندمى

خورند تا موجب شود استفراغ كنند، و تا زمانى كه دوباره علف مى
ها را وادار به غذا توانيد آناند، شما نمىشان را به دست نياوردهسلامتى

انسان در اثر . ى طبيعى استو اين يك غريزه. خوردن كنيد
اى غلط، به حدى آلوده و مسموم شده كه تمام غرايز طبيعى هآموزش

.خود را فراموش كرده است
پرهيزد، زيرا بايد از از غذا خوردن مى. كندهايش زندگى مى او با ايده

. سپارداو هرگز به بدن خود گوش نمى. ى خاصى پيروى كندفلسفه
و گاهى . ردخوبدنش گرسنه است، به غذا احتياج دارد، ولى او غذا نمى

او ارتباط خود را با بدنش . خورداوقات اصلاً گرسنه نيست ولى غذا مى
.از دست داده است

خواهم كه از ذهنتان به سوى حواستان بازگشته و آن  من از شما مى
.را به درون بدنتان رجعت دهيد
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به سوى . دهم؛ بدن، زيبا و الهى است من بدن را به شما تعليم مى
تواند از بدن مى. بگذاريد اين بدن دوباره زنده شود. بدن بازگرديد

نيازى نيست كه نگران آن باشيد، زيرا بدن يك . خودش مراقبت كند
ى درونى براى حفظ سلامتى و سرزندگى، نيرومندى، جوانى و برنامه

نيازى نيست كه . ريزى شده استشادابىِ شما دارد كه از پيش برنامه
.ى آن بياموزيدچيزى دربارهها و آموزش از طريق كتاب

و تعادل هميشه با سكوت، آرامش، شاد .  تعادل خود را به دست آوريد
...و طبيعى بودنى هوشيارانه همراه خواهد بود

كنند، در مورد اتفاقاتى كه در جا زندگى مى كسانى كه در خارج از اين
 غلط دهند و طبيعتاً تصوراتافتد، فقط به شايعات گوش مىجا مىاين

ها افراط آن": گويندكنند و مىجا پيدا مىاى در مورد اينو احمقانه
اين مثل آن است كه در يك عمل جراحى شما به اين فكر . "!كنندمى

هايى از بدن را بيفتيد كه آن جراح بسيار خطرناك است، زيرا قسمت
شود باز كرده بريده و شكم بيمار را در حالى كه خون از آن جارى مى

اين پزشك بسيار خطرناك است هرگز به سراغ او . كند جراحى مىو
بهتر بگويم يك جراح هستم و اين مكانى . من يك پزشكم. "نرويد

اين يك . گيردمخصوص است كه در آن جراحى روحى صورت مى
.هاى شماستسازى انرژىآزمايش كيمياگرى در دگرگون

رو ا درك كنند، از اينتوانند آن رى مردم نمى افراد معمولى و توده
اين جريان . طبيعتاً سوء تفاهم در مورد من هميشه وجود خواهد داشت

ها طول بكشد تا آن را درك رود و شايد قرنآهسته آهسته پيش مى
.كنند

اند  و كسانى كه احساس جنسى را در وجودشان بسيار سركوب كرده
مانتان را سركوب كردن احساسات چش. توانند اين را درك كنندنمى

.دهندآنان هميشه عقايد خود را انعكاس مى. كور كرده است
اش احساس جنسى خود را  براى مثال، مردى كه در تمام طول زندگى

گويى . شودسركوب كرده است با ديدن يك زن برهنه ديوانه مى
اما مردى كه احساس جنسى خود را . دهدانفجارى در هستى او رخ مى

فقط ممكن . كندگز توجهى به آن زن نمىسركوب نكرده است هر
جا موضوع خاتمه  و همين"!چه بدن زيبايى"است با خود فكر كند، 

آن . خواهد آن زن را گرفته و به زور تصاحب كنداو نمى. كندپيدا مى
طور كه يك گل سرخ صحنه براى او طبيعى است، درست همان

طور كه حيوانات و همان. پوشاندبرهنه است و كسى لباس به او نمى
.اندبرهنه
كنند به تن سگ خود هايى در انگلستان هستند كه سعى مى خانم

چنين افرادى بايد داراى !  است"برهنه"لباس بپوشانند، زيرا آن سگ 
اين چگونه ذهنيتى است؟! ذهنى كثيف باشن                           د

بودند كه ) 77( بيست راهبه در راه يك سفر زيارتى به لردز
جا در آن. ها به بهشت رفتندى آنالبته همه. هواپيمايشان سقوط كرد

.الكاتبين را ملاقات كردندو كرام) 78(سنت پيتر
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ها خوش آمديد، فقط به عنوان يك تشريفات ساده، خانم":  او گفت
اند يك قدم جلو ممكن است خواهش كنم تمام آن كسانى كه باكره

اى كنندهه نفر جلو رفتند، سكوت ناراحتبيايند؟ وقتى فقط نوزد
.حكمفرما شد

: الكاتبين قلم خود را زمين گذاشت و رو به سنت پيتر كرد و گفت كرام
."هايى كه كر هستند چه بايد بكنيم؟ببخشيد حالا ما با آن"

كنيد با سركوب كردن احساس خود چه كسى را فريب  شما فكر مى
شده ناگزير از درِ عقب و به طور دهيد؟ اين احساسات سركوب مى

اگر سكس به طور طبيعى پذيرفته . گيرندغيرمستقيم از شما انتقام مى
نود و نه درصد از . ها را از دنيا زدودتوان بسيارى رياكارىشود، مى
...شودهاى انسان مربوط به سركوب كردن سكس مىرياكارى

اگر آن را . كنيدمى زندگى حقيقت است و شما با رياكارى آن را شروع 
بدين . از دست بدهيد و تا آخر موفق نشويد، جاى هيچ تعجبى نيست

.دهيدها را از دست مىترتيب شما ناگزير تمام شادى
بردارى  در گذشته، به دليل ديگرى نيز مخالفت با سكس مورد بهره

كه، كشيشان از آن براى به وحشت انداختن اول اين. قرار گرفته است
كه، با اين كار خود و ديگر اين. جستندل ساختن شما بهره مىو متزلز

. يافتندتر جلوه داده و بر شما تسلط مىتر و مقدسرا رفيع
بردارى از آن بهره) به منظور ديگر(سياستمداران نيز به نوعى ديگر 

اكنون اين . شوداگر سكس سركوب شود، انسان خشن مى. كردندمى

و حالا . ى انرژى جنسى استونت قرينهخش. ى علمى استيك يافته
تنها راه . رحم نياز دارندسياستمداران به ارتش و افراد خشن و بى

.گردآورى اين همه قاتل اين است كه سكس را سركوب كنند
 اگر سكس خود را سركوب نكنيد، هرگز علاقه به كشتن نخواهيد 

واهد به خخواهد آدم بكشد؟ به چه دليل؟ مرد مىچه كسى مى. داشت
اى زيبا و توانست اتفاق بيفتد، پديدهو اگر اين مى. درون زن نفوذ كند

اما چون چنين چيزى ممكن و مجاز نبوده است او ديوانه . طبيعى بود
خواهد به هر طريقى، با خنجر، شمشير و يا نيزه، وارد هر شده و مى
.بدنى بشود

بهره جسته سياستمدار به روش خود از آن .  سكس سركوب شده است
و به بردگانى نياز دارد كه آمادگى كشته . او به ارتش نياز دارد. است

كسى كه همراه با شادى و . شدن و يا كشتن ديگران را داشته باشند
.جشن و سرور نباشد، هميشه آماده است براى هر چيزى بميرد

ها تن  كسى كه در شادى و سرور زندگى كرده است، به اين سادگى
.دهدىبه مرگ نم

...ام كه شنيده
ها در آن.  يك سياستمدار بزرگ بريتانيايى به ديدن آدلف هيتلر رفت

و . كردندى چهارم يك ساختمان بودند و با يكديگر صحبت مىطبقه
بهتر ": كرد گفتآدلف هيتلر در حالى كه به قدرت خود مباهات مى

م كشورتان والاّ ما تما. است بدون جنگ و خونريزى تسليم من شويد
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و براى . "دانيد من چه افرادى در اختيار دارمشما نمى. كنيمرا نابود مى
: اثبات ادعاى خود به سربازى كه در حال نگهبانى بود دستور داد

او حتى يك . كه چيزى بگويد، به پايين پريد و سرباز بدون اين"!بپر"
اً تحت تأثير سياستمدار انگليسى واقع. لحظه نيز ترديد به خود راه نداد

تر او را تحت تأثير قرار كه باز هم بيشو هيتلر براى اين. قرار گرفت
ولى . او نيز پريد. دهد به دومين سرباز هم دستور داد كه به پايين بپرد

داد، مرد انگليسى نتوانست تحمل وقتى كه به سومين سرباز دستور مى
اى؟ يوانه شدهتو د": كند و به سويش دويد او را گرفت و به او گفت

رهايم كن، بگذار خود را ": مرد گفت. "پرى؟طور به پايين مىچرا اين
."مردن بهتر از زندگى كردن با چنين مردى است. پايين بيندازم

به دليل ديگرى نياز . آور است، مرگ ارجح است وقتى زندگى رنج
سياستمدار نياز به خشونت و كشيش نياز به قدرت داشت تا . نيست

.بردارى كندواند از آن بهرهبت
. من نيز انسانى مانند شما هستم.  من نه كشيشم و نه يك سياستمدار

اند متأثر ها تا به حال اين همه رنج كشيدهبينم انسانكه مىو از اين
...سازيمآينده را من و شما هستيم كه مى. شوممى

ها را درك هتوانند اين گفتاند، نمى افرادى كه خود را سركوب كرده
.معناستكنند، زيرا اذهان آنان انباشته از عقايد پوچ و بى

گويند يك كشيش بوستونى در يك گروه صلح مخالفِ جنگِ  مى
 كه مكاتبات و ـتمام شده بود ويتنام، داوطلب انجام كارى نيمه

او با شتاب از فروشگاه مقابل . جا را به عهده بگيردسازماندهى آن
دار و دختران و ى، به ميان اجتماعى از دانشجويان ريشمركز فرمانده

پسرانى كه شلوار جين به پا داشتند و مادران با كودكانى كه در 
او براى امر مهمى . كردپشتى و يا كالسكه بودند رفت و آمد مىكوله

كه پس از اين. ها اشغال شده بودندبه تلفن نياز داشت ولى تمام تلفن
اى در زيرزمين اطلاع پيدا كرد، به سرعت خود هاز وجود يك تلفن سك

هاى برهنه جا، در پشت يك ميز مادرى با سينهدر آن. جا رساندرا آن
دختر با دستپاچگى . نشسته بود كه تازه به كودكش شير داده بود

كشيش . "ببخشيد، پدر": هايش گذاشت و گفتدستانش را روى سينه
ها ممكن ر جوان، ما كشيشناراحت نشو، دخت": لبخندى زد و گفت

است كه در تجرد زندگى كرده باشيم ولى در كارمان با چيزهاى 
من به شما اطمينان . ايمها عادت كردهبسيارى مواجه شده و به آن

در واقع . وجه مرا ناراحت نكرده استدهم كه اين مسئله به هيچمى
 اين كار ممكن است در ازاء: شايد هم شما بتوانيد لطفى به من بكنيد

."ده سنت به من بدهيد؟

تواند او نمى.  يك ذهن سركوب شده، ذهنى مشغول و آشفته است
اين غيرممكن است، براى ديدن . واقعيت را آنچنان كه هست ببيند

ها و كنترل واقعيت، آنچنان كه هست، او بايد ابتدا تمام محدويت
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ذهنى شفاف، پاك ها به براى دريافت واقعيت. ها را كنار بگذاردكردن
.و معصوم نياز است

اى به نام چارلز كوبرن به من گفت، كه چگونه پدرش  روزى هنرپيشه
ى شرى كه در تئاترهاى بخصوصى وجود دارد به او هشدار داده درباره
...است

. پدرش مردى بسيار مذهبى بود
."چه نوع تئاترهايى پدر؟":  او از پدرش پرسيد

وجه به چنين به هيچ. تفريحى و هيجانى، پسرمتئاترهاى ":  او گفت
."تئاترهايى نرو

جا زيرا در آن": و پدرش به او گفت. "چرا نه؟":  كوبرن فوراً پرسيد
."بينى كه نبايد ببينى؟چيزهايى مى

هنوز چند روزى نگذشته بود كه .  اين البته كنجكاوى او را برانگيخت
.جا رفتبه آن

من چيزى . گويد شدم كه پدرم درست مىو من متوجه":  كوبرن گفت
."جا ديدم من پدرم را در آنـديدم را ديدم كه نبايد مى

. انسان هميشه با رياكارى زندگى كرده است
كردار باشيد، با طبيعت و خواهم كه راستگو و درست من از شما مى

شما را . جوهر هستى خود صادق بوده، آن را محترم و بزرگ بشماريد
اين موهبت بزرگى است كه بايد آن را جشن : انتخاب كرده استخدا 

عميقاً دوست بداريد، زيرا عشق عميق، اولين پرتوهاى . بگيريم
.ها و منهيات راكنار بگذاريد اين تحريم. تاباندلافكرى را بر شما مى

اين تمام . ترى مواجه شويد شما ناگزير خواهيد بود كه با خطر بيش
هنر خطر كردن، : توان گفتى سانياسين مىدربارهآن چيزى است كه 

زيرا شما بايد به سوى چيزهاى ناآشنا، نامعلوم و ناشناخته حركت كنيد 
ولى جامعه به شما نقشه و روشِ روشن و صريحى ارائه داده است ولى 

جامعه به شما شخصيت . كنممن تنها آزادى را به شما اهدا مى
جامعه يك زندگى سنتى . دهم مىدهد، و من فقط به شما آگاهىمى

دهد كه البته اگر را كه مطابق با آداب و رسوم است به شما ارائه مى
ولى به همان نسبت . كنيدبدين طريق زندگى كنيد احساس امنيت مى

ى من شما را به ادامه. كنيدروحى و مردگى مىتر احساس بىهم بيش
در عدم امنيت . كنمآميز دعوت مىيك حركت ماجراجويانه و مخاطره

يك طغيانگر باشيد و پيوسته خطر . در انقلاب و دگرگونى! زندگى كنيد
هر . آيدكنيد، زيرا هيچ چيز در زندگى بدون خطر كردن به دست نمى

وقتى بتوانيد . شويدتر مىتر خطر كنيد، به حقيقت نزديكچه بيش
. هد بودهمه چيزتان را به خطر اندازيد، همه چيز متعلق به شما خوا

.رياكار و اهل مسامحه نباشيد

هاى تغيير قرن، در اى در نزديكى اين موقعيت مرا به ياد واقعه
ى جوان سوپرانو در گروهِ كُرِ يك خواننده. اندازدكليساى باپتيست مى

تالار كليسا از آواز خود به قدرى احساساتى شد كه كنترل خود را از 
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اى جلوگيرى از افتادن به چلچراغ اما بر. دست داد و بيرون افتاد
كشيشِ خشمگين باپتيست، اين . آويزان شده و در هوا معلق باقى ماند

جهنم و (ى به هنگام موعظه درباره": فرصت را مغتنم شمرده گفت
به اين موضوع اشاره خواهم كرد كه چگونه اگر كسى ) عذاب اخروى

."با چشمى ناپاك به ديگرى نگاه كند كور خواهد شد
جناب ":  پيرمرد مضحكى كه در نيمكت جلو نشسته بود گفت

كشيش، در يك چنين موقعيت عالى اشكالى ندارد اگر يكى از 
."چشمانمان را به خطر اندازيم؟

اند، به خطر انداختن  اين كارى است كه مردم تا به حال انجام داده
، گويم هر دو چشم خود را به خطر اندازيدمن به شما مى. يك چشم

همه چيز خود را به خطر . دار و مريز را انتخاب نكنيدحالت ميانه و كج
و وقتى . بگذاريد زندگى، يك بازى، خطر و ريسك باشد. اندازيد

توانستيد همه چيز خود را فدا كنيد، به نوعى هوشيارى و كاردانى در 
.هستى خود پى خواهيد برد و روحتان تولد خواهد يافت

شود، كه داراى جرأت و ى در شما شكوفا مى گل طلايى تنها زمان
.شودجسارت باشيد، زيرا گل طلايى تنها در شجاعت شكوفا مى

 و به خاطر داشته باشيد، سكس ممكن است مانند لجن به نظر آيد اما 
اين يكى از اصول اساسى است كه . گل نيلوفر آبى در آن جاى دارد

:دهممن به شما تعليم مى

ترين چيزى نيست به و رفيع. ترين جاى دارد رفيعترين، در دلِ پست
ها چيزى و آن. ها در درون دانه قرار دارندلجن. ترينجز تجلى پست

بينى را در درون سكس، روشن. نيستند به جز تجلى و بيانى از دانه
چون محتواى زندگى خداست، خدا در درون زندگى جاى . خود دارد

.دارد
. بينى و هوشيارى برتر حركت كنيد روشنتوانيد از سكس به سوى مى

يك از مراحلِ سكس در هيچ. اين يك راه طبيعى و صحيح است
من، هم به شما سكس و هم رفتن به فراسوى آن را . متوقف نشويد

دهم، زيرا ورود به سطح بالاتر آگاهى ماورائى، از اين طريق تعليم مى
آموزند، رفتن و كسانى كه سركوب كردن را به شما مى. ممكن است

ها و ها لجندر واقع آن. دهندبه ماوراء را به شما تعليم نمى
ها آن. كنندترى را در هستى و وجود شما وارد مىهاى بيشناخالصى

تر در لجن فرو رويد، زيرا اگر از سازند كه هر چه عميقشما را وادار مى
سوى تر عبور نكنيد، هيچ امكانى براى حركت به ى پايينمرحله

ولى با گذشتن از آن مراحل، . مراحل برتر آگاهى وجود نخواهد داشت
شما آن را در خود . شوديابيد و نيلوفر هزار برگ شكوفا مىرشد مى

ها و سياستمداران سودجو دورى كنيد، به اگر از كشيش. داريد
.اندها راهتان را سد كردهآن. بينى دست خواهيد يافتروشن

ولى . شوندمند مىاند، زيرا از آن بهرهرا خواسته آنان هميشه همين 
آنان عشقِ شما را به انحراف . كس ديگرى مفيد نيستاين براى هيچ

. اندرا از شما گرفته) جنس مخالف(ى طبيعى اند، زيرا آن سوژهكشيده
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هاى مختلف، آيند كه عاشق ايدئولوژىدر نتيجه افرادى به وجود مى
.يسم و مسيحيتندكمونيسم، فاشيزم، هندوئ

وار ى طبيعى عشق از شما گرفته شده است و حالا عشق ديوانه سوژه
.در جستجوى هر چيزى است كه او را به بند بكشد

او نام آن آزمايش را . كرد دانشمند بزرگى بر روى حيوانات كار مى
زمانى ": گفتاو مى. گذاشته بود) imprinting(جايگزينى 

آيد، با هر چيزى كه مواجه شود، به آن ن مىكه جوجه از تخم بيرو
او از اين جهت به مادر خود وابسته است كه . كندوابستگى پيدا مى

به او گرما داده و از تخم مراقبت . مادر تقريباً هميشه در كنار اوست
اى كه جوجه چشم خود را باز كرده و از تخم بيرون لحظه. كندمى
شود ند و با اولين چيزى كه مواجه مىكآيد، به اطراف خود نگاه مىمى

."شودرو به آن وابسته مىاز اين. مادرش است
او مادر را . و موفق شد.  دانشمند سعى كرد كه سوژه را تغيير دهد

ولى بعدها دچار دردسر شد، زيرا . برداشت و خود به جاى او نشست
نظر كرد و علاوه بر آن، وقتى رشد كرده و از جوجه او را تعقيب مى

به . بازى كندجنسى بالغ شد، دوست داشت با پاى آن دانشمند عشق
بازى كند، زيرا كرد با آن عشقرفت و سعى مىسوى پاى دانشمند مى

.او اولين چيزى بود كه جوجه با آن مواجه شده بود

به خاطر مادر است كه شما روزى عاشق .  مادر اولين عشق شماست
شويد كه از جهاتى شبيه  كسى مىو اغلب عاشق. شويديك زن مى
.مادرتان است

."پزشكى بسيار مزخرف استروان":  مردى به مردى گفت
."زنى؟اوه؟ چرا چنين حرفى را مى":  دوست او گفت

پزشك به من گفت، كه من عاشق چترم خوب امروز روان:  مرد گفت
."آيا تا به حال چنين چيز مضحكى شنيده بودى؟. هستم

."آيداين به نظر احمقانه مى": گفت دوست او 
منظور من اين است كه من و چترم مطمئناً احساس ":  مرد گفت

اما عشق؟ اين . اى نسبت به هم داريمى صميمانهمحبت و رابطه
."!خيلى مسخره است

ى طبيعى عشق از شما گرفته شود، به پول عشق  اگر سوژه
 شويد و يا عاشق اشياء و حتى ممكن است عاشق چتر خود... ورزيدمى

ى ها، كشورها و هر چيز احمقانهممكن است عاشق پرچم. شويد
اش منحرف تان از مسير اصلىديگرى شويد، زمانى كه عشق طبيعى

.شود
بگذاريد خودانگيختگى . ى طبيعى كنيد عشق خود را متوجه سوژه

، عشق. اجازه دهيد شما را به تملك خود درآورد. خود را داشته باشد
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از طريق آن است كه دگرگون . كليد و راهنما و آن راز پنهان است
.خواهيد شد

استاد محبوبم، ديروز شما روح خدا را به ما انتقال :  آخرين سؤال
اى داديد، سراسر اين جريان متوالى، من با شور و شعف و جذبه

تمام آن چيزهايى . ها شستشو دادمروحانى خود را در اين چشمه
اكنون حسى از تسليم و . عده داده بوديد به حقيقت پيوسترا كه و

رهايى در من بيدار شده است، همان طور كه حالت طبيعى گل، 
...جاستجاست، همينزيبايى اين. رويش به سمت خورشيد است

)...79( سامارپان

 آن درياچه قديمى
 سامارپان به درون آن پريد

 و آن صدا

*   *   *
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